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 از جنگ سرد تا سخنرانی محرمانه خروشچف -۳

ها نفر از مردم ميليون»فقدان وی  جانکاهِ ابهتی مرگ استالين را مشايعت کرد: با درد مراسم سوگواری با

 ۵؛ روز «تب احترام خود را نسبت به رهبر فقيد خود اعلام کننددر مرکز مسکو تجمع کرده بودند تا مرا

 1«ريختند، گويی که يک عزاداری خصوصی بودها نفر از شهروندان اشک میميليون» ۳۵۵۱مارس 

، «دهکده کوچک»بود، مثلاً حتا در يک  ها در مناطق دورافتاده اين کشور عظيم همبه همين شکلواکنش

بهت و ماتم » ۰استالين عزاداری فراگير فوراً و به طور کامل صورت گرفت. بلافاصله پس از اعلام مرگ

های بسياری از مردم در خيابان»جماهير شوروی را نيز درنورديد:  فراسوی مرزهای اتحاد« عمومی

 3«ريختند.بوداپست و پراگ اشک می

 

کليه اعضای »شد: هم انجام میهزاران کيلومتر دورتر از اردوگاه سوسياليسم، مراسم عزاداری در اسرائيل 

ترين رهبران و تقريباً کليه مهم»، ماپام حزبی بود که «کردندبدون استثناء گريه می Mapamماپام 

 عليه قيموميت انگليس اعضای آن بودند. علاوه بر درد، بهت و ماتم نيز اضافه شده بود: روزنامه« مبارزان
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را سرتيتر روزنامه کرد. اين احساسات « فتاب غروب کردآ»جنبش کيبوتز به نام آل هاميشمار عنوان 

نود نفر از افسرانی که »خورد: مردان بلندپايه دستگاه دولتی و نظامی هنوز به چشم میها در بين دولتمدت

طلبانه يهوديان شرکت کرده بودند، در يک سازمان انقلابی، ، در جنگ بزرگ استقلال۳۵۹۱در جنگ 

ها بعدها به درجه اتحاد جماهير شوروی )و استالين( گردهم آمدند. يازده نفر از آنمخفی، مسلح و هوادار 

 4«مورد احترام مردمند. ژنرالی و يکی به وزارت رسيد و امروز هنوز به عنوان پدران ميهن اسرائيلی

 

ی همکاری تنگاتنگ که با اتحاد جماهير شورو در غرب تنها رهبران و کنشگران احزاب کمونيستی

نگاری به نام ايساک دويچر که يکی از هواداران پروپا قرص داشت متوفی نپرداختند. تاريختند به بزرگداش

 ها بود، در ثنای استالين نوشت:تروتسکيست

... طی سه دهه تصوير اتحاد جماهير شوروی به کلی تغيير کرد. هسته تأثير تاريخی استالينيسم در اين نکته 

را زد و اکنون که آنتحويل گرفت که هنوز زمين را با خيش چوبی شخم میای را نهفته که: او روسيه

به دومين قدرت  مسايل مادی و سازمانی ای است. او روسيه را تنها درکند، صاحب انرژی هستهترک می

نداد. بدون وجود يک انقلاب فرهنگی گسترده که در طی آن تمام کشور به مدرسه  صنعتی جهان ارتقا

 انش و فرهنگ جامعی مجهز گردد، رسيدن به يک چنين نتايجی ممکن نبود. ...رفت تا به د

 

شد، با ثر از ميراث آسيايی و استبدادی روسيه تزاری بود و بعضاً دگرگون نموده میأحتا اگر اين کشور مت

تجلی « های سوسياليستی با تماميت کامل و طبيعی خودآلايده»حال در اتحاد جماهير شوروی استالين  اين

 يافت.

 

زمان عليه رهبر از دنيا  در اين تراز تاريخی، ديگر جايی برای آن اتهامات هولناکی که تروتسکی در آن 

پرداز آل انقلاب جهانی و فرضيهکرد، نبود. محکوم کردن استالين به عنوان خائن به ايدهرفته مطرح می

که نظم نوين اجتماعی در آسيا و اروپا  زمانی هم درست درو آن« سوسياليسم در يک کشور»طلب تسليم

استالين که  5خود را دفع کرده بود، ديگر چه مفهومی داشت؟« پوسته ملی»يافت و انقلاب گسترش می

تاريخ او را برای مزاح به عرصه »داد، که مورد استهزاء قرار می« دهاتی کوچک»تروتسکی او را با لقب 
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به تجسم « آلکساندر کويف»برای فيلسوف بزرگی چون  ۳۵۵۱در سال  ۶«وقايع مهم جهانی پرتاب کرده

های خشن بشريت را متحد ساخته و رهبری کامل روح زمانه مبدل شده بود که وظيفه داشت حتا با شيوه

 ۷کند و در اين روند ظلم وخرد را در کنار هم به کار گيرد.

 

وجود جنگ سرد و  ر مثبتی داشتند، باها نظهايی که نسبت به کمونيستخارج از محافل کمونيستی  و چپ

های معتدل و هم با بزرگداشتمرگ استالين در غرب بر روی جنگ گرمی که در کره هنوز ادامه داشت،

مرد و در ضمير هنوز او يک ديکتاتور رئوف و حتا يک دولت»زمان  آميخته به احترام برگزار شد: در آن

ر نظامی بزرگی که خلق خود را به پيروزی بر هيتلر ، سردا«عمو ژوزف»مهر  خلق با خاطرات پر از

ها، تجربيات و ايده 4جای داشت.« ها رهايی يابدرسانده و کمک کرده بود تا اروپا از بربريت نازی

های ائتلاف بزرگ عليه رايش سوم و احساسات ناشی از سال

در سال « دويچر»پيمانان وی هنوز  از بين نرفته بود که هم

تحت تأثير  ها )...(مردان و ژنرالدولت»ی کرد: يادآور ۳۵۹۱

آسای اجزای فنی دستگاه جنگی غول احاطه کامل او بر کليه

 9«ها قرار داشتند.خود و  نحوه به کار بردن آن

 

 هايی که تحت تأثير بسيار مثبت استالين قرار گرفته بودند، فردی بود که در گذشته تجاوزاز شخصيت

نام « وينستون چرچيل»ه ثمره انقلاب اکتبر بود، رهبری کرده بود و اين فرد نظامی را به کشوری ک

( به مناسبت I like that man) 1۲«پسندم.اين مرد را می»داشت، او کراراً در مورد استالين گفته بود: 

« استالين بزرگ»مرد انگليسی به همکار شوروی خود با عنوان اين دولت ۳۵۹۱در نوامبر  کنفرانس تهران

صورت که  رکبير است و او کشور خود را نجات داد به اينتخيرمقدم گفته بود: که او وارث به حق پ

تا  ۳۵۹۱سفير آمريکا در مسکو )از  11کشور را به وضعيتی هدايت کرد که بر متجاوزين پيروز گردد.

آميزی ر مبالغه(، آورل هريمن، به نحوی مجذوب استالين شده بود که همواره در سطوح نظامی تصوي۳۵۹۱

تر بود، يعنی او بينتر و از چرچيل واقعبه نظر من او از روزولت مطلع»داد: از رهبران شوروی ارايه می
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 1۰«رسيد.کاراترين سالار جنگی به نظر می

 

العاده تاريخی ارتشی را که توسط خدمات فوق»تر به مراتب قاطع« آل سيده د گاسپری» ۳۵۹۹در سال 

دهی شده بود و فراسوی قرن عمل خواهد کرد، مورد قدردانی قرار داد. زف استالين سازماننابغه زمان ژو

 شد:مداران نامدار ايتاليايی تنها در سطح نظامی محدود نمیداشت از طرف سياستگمراتب بزر

قرار ها مورد پيگرد ها را به خاطر تعلق نژادی آنبينم چگونه هيتلر و موسولينی انسان... وقتی که می

 کنند و وقتی که در عيندهند و آن قوانين هولناک ضديهود را که معرف حضور ما هستند، خلق میمی

ها را دنبال اند، اختلاط و امتزاج اين نژادنژاد مختلف تشکيل شده ۳۱۱هايی که از بينم چگونه روسحال می

ت، بگذاريد بگويم: اين کار ها برای وحدت جامعه بشری اسبينم که اين کوششکنند، و وقتی میمی

 13«گرايانه است.جهان مسيحی است، اين کار به معنای مسيحی آن يک کار برجسته

 

ای در بين روشنفکران بزرگ برخوردار بود. هارولد افزون بر آن، استالين از پرستيژ بسيار قوی و گسترده

 ۳۵۹۵ا نوربرتو بوبيو در پاييز ای بجی. لاسکی يکی از چهرهای سرشناس حزب کار انگليس در مصاحبه

( tres Sage« )بسيار خردمند»و رهبر آن که او را « جماهير شوروی ستايندگان اتحاد»خود را يکی از 

شود، به نوشت، کشوری که توسط استالين رهبری می« هانه آرنت»در همان سال  41ناميد، معرفی کرد.

پايه  داده و بر ها را مد نظر قراربين مليت درگيری تواندهد که چگونه میمی جامع و موفقی نشان»نحو 

هر جنبش ملی و »اين نوعی الگو و نمونه است که « حلی يافت و آن را سازمان داد.تساوی حقوق ملی راه

 51«را با دقت مورد بررسی قرار دهد.سياسی بايد آن

 

آورد ای اين دستانی در نوشتهکمی قبل و کمی بعد از پايان جنگ دوم جه« دتو کروسهنهبه»طور همين

استالين را مورد قدردانی قرار داد که سهم استالين در مبارزه عليه فاشيسم نازی نه تنها به گسترش آزادی 

جماهير شوروی  را تقويت نمود. آری، اتحاددر سطح جهان ياری رساند، بلکه در کشور خويش نيز آن

کند: در مقايسه با هم نقش تاريخی مثبتی ايفا میرویشود که بر رهبری می« يک نابغه سياسی»توسط 

در قياس با رژيم »طور که ، همان«به معنی پيشرفت آزادی بود گرايیشوروی»روسيه قبل از انقلاب 
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« تری را نيز به دنبال داشت.های بيشپيشرفت آزادی )بود( و پيشرفت»سلطنت مطلقه « فئودالی گذشته

معطوف آينده اتحاد جماهير شوروی بود ولی در مقابل، عظمت و بزرگی شک و ترديد فيلسوف نامبرده 

کرد: او جای لنين را گرفته بود، يعنی يک نابغه جايگزين نابغۀ ديگری شده تر برجسته میاستالين را بيش

 ۶1جماهير شوروی تعيين خواهد کرد؟ در آينده چه جانشينی را برای اتحاد« سرنوشت»بود. ولی 

 

کسانی را که اتحاد شوروی « توماس مان»شد، رفته آشکار میان ائتلاف ضدهيتلری رفتهآنگاه که بحر

جنون »کردند به شدت مورد انتقاد قرار داد. رايش سوم با استالين را با آلمان هيتلری مقايسه می

و  «سياست شيطانی نابودی مردم»طور با بود وهمين« برتر نژاد»که شاخصه به اصطلاح « بينیخودبزرگ

کن کردن فرهنگ در مناطق تسخير شده، خود را به جهان معرفی کرد. هيتلر از اين پيش از آن با ريشه

سوسياليسم »ولی« خواهی، سفاهت است که ارباب تربيت کنی.اگر برده می»کرد که: پيام نيچه پيروی می

داد و از اين ه میکرد و به طور گسترده فرهنگ و دانش اشاعکاملاً در جهت مخالف عمل می« روسی

نياز دارد و از آن رو و با وجود همه « انسان متفکر»خواهد، بلکه به نمی« برده»داد که طريق نشان می

دهد. در نتيجه برابر قلمداد کردن دو رژيم قابل قبول ادامه می« راه خود را به سوی آزادی»مشکلات 

که احتمالاً به همکاری با فاشيسم متهم شوند، حتا  کنند، ممکن استگونه استدلال مینيست. افرادی که اين

 کنند:اگر ادعا کنند که فاشيسم را محکوم می

های مطلقه هستند نيز دو سيستم کمونيسم روسی را با فاشيسم نازی در يک پله اخلاقی قرار دادن، چون هر

بری پافشاری کند، نگری و در بدترين حالت فاشيستی است. هرکس که روی اين برابه نوبه خود سطحی

اکنون يک فاشيست است و تواند خود را دمکرات بنامد ولی در حقيقت و در اعماق قلب خود هممی

پردازد ولی تنها کمونيسم را با نفرت کامل مورد حمله مطمئناً با فاشيسم به مبارزه ظاهری و متزورانه می

 ۷1دهد.قرار می

 

در کتاب خود در مورد  ۳۵۵۳در سال « آرندت» درست است که بعد از آن جنگ سرد آغاز شد و

زمان بود، پرداخت. ولی درست هم« توماس مان»توتاليتاريسم  به برابر نشان دادنی که مورد انتقاد شديد 

استالين را به عنوان پيشکسوت يک تحول تاريخی و جهانی مترقی و مهم معرفی  Kojeve« کوجف»با آن 
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تفکر تعيين کننده در مورد مبارزه  تا در غرب، حقيقت نوين و يا شيوهکرد. اين بدين معنا بود که حمی

« لاسکی» ۳۵۹۱کرد. در سال طرفانه عليه اشکال مختلف بروز توتاليتاريسم به سختی راه خود را باز میبی

Laski تر مطرح نمود: او برای تعريف اتحاد جماهير نظرات خود را که سه سال پيش اعلام کرده بود، دقيق

« بئاتريس وب»ای را به کار گرفت که توسط يک نماينده انگليسی حزب کار، وروی مجدداً مقولهش

Beatrice Webb  تمدن »طور در طی جنگ دوم جهانی تا قبل از مرگش به عنوان و همين ۳۵۱۳در سال

 به کار برده بود.« جديد

 

ها تحت ستم قرار عی طبقاتی که مدتالعاده رشد اجتمابا تقويت فوق کرد: درست است،لاسکی تأکيد می

مبنای  ها و تأسيسات که ديگر برداشته و استثمار شده بودند و با ايجاد مناسبات جديد در کارخانه

رهبری استالين قرار داشت، به  کرد، کشوری که زيروسايل توليد عمل نمی حاکميت قدرت مالک بر

که « تمدن نوينی»بر  دو طرف تکيه کردند که هر مبدل شده بود. البته« تمدن نوين پيشگام»راهگشای 

نمود، کرد و به اشکال استبدادی ظهور میسنگينی می« روسيه بربرمنش»در حال تکوين بود، هنوز بار 

جماهير شوروی حکمی  کند، که اگر بخواهيم در مورد اتحادولی، و در اينجا به ويژه لانسکی تأکيد می

رهبران آن در کشوری به قدرت رسيدند که »اسی را فراموش کنيم، که صادر کنيم، نبايد اين حقيقت اس

وبيش در وضعيتی واکنش نشان دهند که کشور کم ها مجبور بودندو آن« به ظلم خونين عادت کرده بود

شد. تهديد می« جنگ احتمالی و يا واقعی»برد و از سوی يک دايم به سر می« اضطراری»در وضعيت 

وبيش ای کمهای سنتی را به شيوهطير و بحرانی، انگليس و آمريکا هم آزادیبدون شک در لحظات خ

 41کردند.سخت محدود می

 

در مورد استالين و کشور تحت رهبری او « لاسکی»آميزی که در مورد احساسات تحسين« بوبيو»زمانی 

هيتلر که  ی برکمی پس از پيروز»ها بعد از آن نوشت: کرد، ولی سالابراز داشته بود، گزارش می

ای در آن داشتند، اين اظهاريه تأثير چندانی روی های شوروی در جنگ استالينگراد سهم تعيين کنندهروس

در حقيقت احترامی که روشنفکران انگليسی حزب کار نسبت به اتحاد جماهير شوروی و « من نگذاشت.

ضمن، آيا موضع اين فيلسوف اهل  در رفت.داشتند، به مراتب فراتر از سطح نظامی میرهبر آن ابراز می
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آورد مطلبی انتشار داد که اين دست ۳۵۵۹ها داشت؟ او در سال ها تفاوت چندانی با آنتورين در آن سال

افتاده را کليد زده، نهادهای فازنوينی از پيشرفت به سوی تمدن، در کشورهای از نظر سياسی عقب»را که: 

، مناصب انتخابی و نه انتصابی و دمکراسی اساسی مثل اشتراکی سنتی دمکراتيک مثل انتخابات عمومی

کشورهای سوسياليستی( ديگر  به پای اتحاد جماهير شوروی )و «کردن وسايل توليد را به اجرا درآورده

 نوشت.

 

کرد، انقلابی که رخ « ای روغن )ليبرالی( وارد موتور ماشين انقلابقطره»سر اين بود که  پس مسأله بر

بينيد قضاوت در مورد کشوری که هنوز در سوگ استالين نشسته بود، به طور که میاين 91د.داده بو

 وجه منفی نبود.هيچ

 

کارلو »سوسيال دمکراسی ليبرال هنوز اثرات خود را در بوبيو حفظ کرده بود. حتا اگر  ۳۵۵۹در سال 

حال در طول جنگ داخلی  با اينکرد، با قاطعيت ارزش حياتی آزادی و دمکراسی را برجسته می« لیروسه

در  «(کشد.انگليس رسماً هوادارا فرانکو است و بيلبائو را از گرسنگی می)»اسپانيا، کشورهای ليبرال را 

کرد به جمهوری اسپانيا که از طرف فاشيسم نازی داد، که سعی میجماهير شوروی قرار می مقابل اتحاد

لی در المللی بود. کارلو روسهسر سياست بين وز مسأله تنها برهن ۰۲مورد حمله قرار گرفته بود، کمک کند.

وجه مشخصه آن بود، « داریهای امپرياليستی و انحطاط سرمايهفاز فاشيسم، جنگ»مقابل جهانی که 

افتاده فاصله داشت، ولی اج سوسياليسم دمکراتيک پخته و جاچند هنوز از آم داد که هرکشوری را قرار می

نهاده بود و برای هرکس که قصد بنای يک جامعه بهتر را داشت،  سر اری را پشتدحداقل سرمايه

با تجربه عظيم روسی )...( دانش مثبت و  امروز ما»داد: ارايه می« ای مملو از تجربيات پرارزشسرمايه»

توليد به  دهی سوسياليستیدانيم که انقلاب سوسياليستی و سازمانعظيمی در اختيار داريم. امروز همه ما می

 ۰1«چه معنی است.

 

طور خود شد و هميندر خاتمه: طی يک دوران کامل تاريخی، کشوری که توسط استالين رهبری می

توانستند روی کشش مثبت، احترام و يا حتا تحسين ديگران حساب کنند. طبيعی است که استالين، می
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گی را به دنبال داشت، ولی چندی بعد اين امضای پيمان عدم تجاوز با آلمان نازی، دلسردی و نااميدی بزر

های بعد از آن تکريم و و سال ۳۵۵۱همين دليل در سال  دلسردی با حماسه استالينگراد از ميان رفت. به

رسيد که حتا با وجود انشقاق و احترام به استالين مرحوم، اردوگاه سوسياليستی را متحد ساخت و به نظر می

احترام حتا بازتابی در  کند. و اين تکريم وتی مجدداً خود را تثبيت میگاه، جنبش کمونيسگه تفکيکی

دو طرف  جنگ سرد مشغول بود که از هر که غرب در اين لحظه با سازوکارغرب ليبرال يافت، با اين

شد. بيهوده نبود که چرچيل طی سخنرانی خود در فولتون، که به طور رسمی باب رحمانه اعمال میبی

رزم دوران جنگ تمجيد و احترام عظيم من متوجه خلق قهرمان روسيه و هم»شود، گفت: جنگ سرد را گ

رفته تغيير کرد و شک با تشديد جنگ سرد، لحن کلام دو طرف رفتهبی ۰۰«من مارشال استالين است.

شناس مشهور انگليسی، يعنی يک تاريخ ۳۵۵۱حال هنوز ممکن بود که در سال  تر شد. ولی با اينسخت

کرد، رهبر که در ضمن برای وزارت امور خارجه انگليس نيز کار می Arnold Toynbee« بینولد توينآر»

تصميم مستبدانه در مورد »مقايسه کند. آری، « بيرر کپتيک فرد نابغه مانند »اتحاد جماهير شوروی را با 

کبير به هنگام  پتررويکرد  کرد، نهايتاً مانندبه کارگرفتن غربگرايانه تکنولوژی، که استالين دنبال می

نظر از شکستی که به رايش سوم وارد کرد، گيری، صرفاين سمت« کاربرد در صحنه جنگ توجيه شد.

 ديگر بار بار»کماکان قابل توجيه بود: زيرا پس از هيروشيما و ناکازاکی برای روسيه بسيار مهم بود 

« به سرعت سبقت گرفته بود»که مجدداً  «سنگين ديگری را بردارد تا به سطح تکامل تکنولوژی غرب

 ۰۰برسد.

 

 

 برای يک قياس مبسوط -۲

ولی شايد وقوع يک حادثه تاريخی ديگر بود که بيش از جنگ سرد باعث تحول راديکال در تصوير به 

قدر اثر نگذاشت، که آن ۳۵۹۱مارس  ۵از استالين شد؛ سخنرانی چرچيل در فولتون روز  جای مانده

توسط نيکيتا خروشچف در  ۳۵۵۱فوريه  ۱۵تر بگوييم در روز سال بعد، دقيق که دهسخنرانی ديگری 

 بيستمين کنگره حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروی ايراد گرديد.
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راضی و نسبتاً معمولی  که تصويری بيمارگونه، خونخوار، ازخود ۰3«سخنرانی محرمانه»بيش از سه دهه اين 

کرد تقريباً همه را راضی کرده بود. اين مسأله به از ديکتاتور ترسيم میو در سطح فکری حتا مسخره 

دار مشروعيت انقلابی داد تا خود را به عنوان تنها امانتجماهير شوروی  اجازه می رهبری نوين در اتحاد

در کشور خود و در اردوگاه سوسياليستی و در جنبش کمونيستی و کارگری جهانی که به مسکو به عنوان 

نگريست، ارايه کند. غرب نيز که بنا بر اعتقادات گذشته و با استدلالات جديد، خود را هد انقلاب میم

از اين روند راضی و خوشحال بود. در ايالات متحده آمريکا  کرد،برای ادامه جنگ سرد تجهيز می

به وجود آمد،  شناسی عمدتاً حول محور سازمان جاسوسی سيا و ديگر مؤسسات اطلاعاتی و نظامیشوروی

که عناصری که مظنون به هواداری از کشور انقلاب اکتبر بودند در درون مورد تصفيه قرار البته پس از آن

 ۳۵۹۵گری به عنوان قانون کليدی برای ادامه جنگ سرد پاگرفته بود؛ در سال روند نظامی 4۰.گرفتند

جازه داد، اصولگرا نبود... ديگر جايی برای توان به خود انمی»داد:  رزيدنت انجمن تاريخ آمريکا توضيحپ

جنگ به  را پذيرفت، زيرا« هااقدامات گسترده در جهت محدوديت»بايد « ها نيست.تکثر اهداف و ارزش

خواند تا نقش خود يک از ما را فرا می حال چه سرد و چه گرم به هريک از ما نياز دارد و هر»تمام عيار 

همه  5۰«دان.قدر مسؤول است که يک فيزيکدر قبال اين وظيفه همانشناس را ايفا کنيم. يک تاريخ

وبيش نظامی شده مشوقی نيز از درون شناسی کمناپديد نشد ولی در اين زمان شوروی ۳۵۵۱ها در سال اين

 جهان کمونيستی پيدا کرد.

 

تر يک م، بلکه بيشخروشچف نه کمونيسم را به مثابه سيست« سخنرانی محرمانه»البته اين حقيقت دارد که 

پيمانانش به صرفه بود که زياد دنبال ها از ديد واشنگتن و همفرد را مورد اتهام قرار داد ولی در آن سال

« پيمان بالکان»اهداف بلندپروازانه نروند و توجه خود را تنها روی کشور استالين متمرکز سازند. با امضای 

سال بعد  ۱۱ای ناتو تبديل شد و تقريباً ه نوعی به عضو حاشيه، يوگسلاوی ب۳۵۵۹با ترکيه و يونان در سال 
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از آن، چين هم قراردادی با ايالات متحده آمريکا به امضاء رساند که عملاً عليه اتحاد جماهير شوروی 

روز اصلی اين بود که اين ابرقدرت منزوی گردد. شوروی تحت فشار قرار گرفت تا روزبه بود.مسأله

بگذارد تا اين که ديگر هيچ هويت و اعتماد به نفسی  تری را در دست اجرازدايی راديکالاقدامات استالين

 باقی نماند و کشور تسليم و پذيرای انحلال شود.

 

مسکو، روشنفکران مشهور توانستند سمپاتی و حتا حس تحسينی را  «هایافشاگری»سرانجام به دنبال اين 

رفته فراموش کنند. به ويژه روشنفکرانی که به ن داشتند، رفتهکه در مقابل اتحاد جماهير شوروی استالي

های مديدی همين سرشاد شدند و نيرو گرفتند. مدت« هاافشاگری»کردند، از اين تروتسکی استناد می

رفت و ترجيحاً نام دامن کمونيسم به شمار می جماهير شوروی لکه ننگی بر تروتسکی برای دشمنان اتحاد

(؛ در ۳۵، پاراگراف  ۵شد. )رجوع کنيد به بخش به او اطلاق می« برانداز يهودی»حتا بهتر و يا « برانداز»

ای قاتل توده»هنوز يک « اشپنگلر»از آن در تبعيد بود، برای  ، که تروتسکی از چندسال قبل۳۵۱۱سال 

الين و حزب کمونيست اتحاد شوروی به بعد، تنها است ۱۱از چرخش کنگره  ۶۰شد.محسوب می« بلشويک 

خروشچف « سخنرانی محرمانه»اطرافيانش بودند که به هيولاهای هولناک مبدل گرديدند. از آنجا که نفوذ 

های چپ امکان داد از در فراسوی محافل تروتسکيستی گسترش يافت، به برخی از محافل مارکسيست

که دولت به جای آن باز زنند. قبول مسؤوليت بازنگری تئوری معلم خود و تأثيرات مشخص عملی آن سر

شد اين دولت حتا بيش از ها رهبری میرفته رو به زوال رود، در کشورهايی که توسط کمونيسترفته

تری در های ملی و نژادی محو شود، برعکس نقش سنگينکه هويتاندازه گسترش يافته بود. به جای آن

ای از فايق جاميد، پيداکرده بود؛ هيچ نشانهمناقشاتی که به زوال و سرانجام انحلال ارودگاه سوسياليستی ان

تری پيداکرده بود، وجود نداشت. آری، مطمئناً بر پول و بازار که با رشد اقتصاد حتا اهميت بيش آمدن

بود! در نتيجه دليلی وجود «استالينيسم»ولی مقصراصلی ... استالين و ، ترديد موجود بودها بیهمه اين

نانی که با تکيه به مارکس، انقلاب بلشويکی را مشايعت کرده بود، مورد سؤال نداشت که اميدها و يا اطمي

 قرار گيرد.

 

ايدئولوژيکی تصوير مورد پسند خود را از استالين بسيار  -های سياسیولی از موضع مخالف، اين بخش
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اين کشور در ها، فردی را که بيش از هر فرد ديگری قدرت را در دادند. چپاختياری و انتزاعی ارايه می

های مارکس و انگلس آماده شده و پايه ايده دست داشت و از بطن انقلاب پديد آمده بود، انقلابی که بر

خيال از کنار ها بسيار بیکمونيستکردند. و در سوی ديگر آنتیانجام گرفته بود، به طور مجازی نابود می

که علل اصلی تکامل متضاد و تراژديک ساله  های سیچنين دور دوم جنگتاريخ روسيه تزاری و هم

يک از  نتيجه، هر کردند. درروسيه شوروی و سه دهه حکومت استالين در آن نهفته بود، عبور می

داد تا اسطوره خود را، حال ايدئولوژيکی، سخنرانی خروشچف را بهانه قرار می -های مختلف سياسیبخش

مطرح کند. استالينيسم آن  سيسم و يا بلشويسم بود،خواه در مورد خلوص غرب و يا در مورد خلوص مارک

داد تا در مقابل، تفوق ها و مخالفين امکان میيک از آنتاگونيست نقطه مرجع هولناکی بود که به هر

 پايان اخلاقی و روشنفکرانه خود را مطرح نموده و مورد ستايش قرار دهد.بی

 

گرايانه به وجود گرديده بود، نهايتاً نوعی متدولوژی هم ااين تعابير که برپايه انتزاعات بسيار متفاوتی بن

های خود، ترور را ناشی از ابتکار فردی و يا قشر بدون درنظرگرفتن وضعيت عينی، در بررسی هاآورد. آن

حفظ کند. و در اين صورت اگر  هر وسيله دانستند، که مصمم است قدرت مطلقه خود را بهمی محدودی

توانست هيتلر را با شخصيت سياسی بزرگ ديگری مقايسه کرد، اين شخص تنها میممکن بود استالين 

تنها کشور قابل قياس، آلمان نازی بود. اين انگيزه را  ،شوروی استالين باشد؛ در نتيجه برای درک اتحاد

به  را« ديکتاتوری استبدادی»در نظريات تروتسکی يافت که به کرّات مقوله  ۳۵۱۱توان در اواخر دهه می

)به ويژه فاشيست هيتلری( « فاشيستی»و تيره « استالينی« »تيره»در درون آن بين  کار برده بود که

يعنی با روشی که بعدها، از آغاز جنگ سرد تابه امروز به ايدئولوژی غالب و تفکر  ۷۰شد.تفاوت قايل می

 عمومی مبدل شد.

 

نه  تری به کار گرفته شود و در آنجا،است قياس کلیکه بهترآيا اين نحو استدلال قانع کننده است و يا اين

 های سی ساله مورد اغماض قرارتاريخ کامل روسيه و نه دخالت کشورهای غربی در طی دوره دوم جنگ

يکديگر مقايسه  های کاملاً متفاوتی باچند از اين طريق کشورها و اقشار حاکمه با خصلت يرد؟ هرگ

که وضعيت عينی هم نقش مهمی ايفا است و يا اينبينینها وابسته به جهانها تشوند ولی آيا اين تفاوتمی
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ای است که در پس هرکشوری که در دوره ليتيکی و تاريخ گذشتهوکند؟ که به معنای همايند ژئوپمی

 های سی ساله شرکت داشت، وجود دارد؟دوم جنگ

 

های اجباری، درت فردی، مجتمع اردوگاهکنيم، فکر ما فوراً روی اعمال قوقتی ما از استالين صحبت می

ها به استثنای اتحاد جماهير شوروی، تنها گردد. آيا اين پديدههای نژادی متمرکز میاخراج و تبعيد گروه

وبيش حاد اندازد و اين نوع رويکرد به نوعی ديگر، بسته به اوضاع اضطراری کمما را به يادآلمان نازی می

در کشورهای ديگر با سنن جاافتاده ليبرالی وجود نداشته است؟ مطمئناً نبايد  وبيش متفاوتو يا دوام کم

توان با آن آيا ايدئولوژی را که استالين به آن تکيه داشت، می ولی ،نقش ايدئولوژی را از خاطر دور داشت

به نتايج  طرفانه در اين صحنه نهايتاًکه قياس بیايدئولوژی برابر دانست که مشوق هيتلر بود و يا اين

توان در مورد يک جنبش ، نمی«خلوص»پردازان انجاميد؟ برخلاف نظرات نظريه ای خواهدغيرمنتظره

های عالی آن استناد نمود، زيرا: در آلسياسی و يا يک رژيم قضاوت کرد به اين صورت که تنها به ايده

وجه گذارد. ولی آيا اين روش بايد به ترا بی هاها نبايد تاريخ مؤثر آنآلوقت قضاوت در مورد اين ايده

هايی که توسط لنين و يا مارکس مطرح شدند، به کار گرفته آلطور کل و عمومی و يا تنها در مورد ايده

 شود؟

 

ها  به نظر کسانی که مسأله قابل تغيير بودن چهره استالين را اين پرسش

لاخره حقايق کنند و بر اين اعتقادند که خروشچف باآگاهانه فراموش می

رسد. البته آن کننده به نظر می کتمان را آشکار کرد، زايد و يا حتا گمراه

را به عنوان سال افشاگری اساسی و  ۳۵۵۱شناسی که بخواهد سال تاريخ

زدايی و نحوه اجرای آن را ها و منافعی که سازوکار استاليننهايی اعلام کند و در نتيجه به راحتی درگيری

مورد اغماض قرار دهد،  شناسی دوران جنگ سرد را الهام بخشيده بود()که قبل از آن شورویالهام بخشيد 

شناسان های راديکال ميان تصاوير مختلف استالين بايستی که تاريخلياقتی خواهد بود. تفاوتشناس بیتاريخ

 ورد بحث قرار دهند.ها را مآن تر همهها را مطلق نکنند، بلکه بيشرا برآن دارد که تنها يکی از آن
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 بخش نخست

 چگونه يک بت به قعر دورزخ پرتاب داده شد

 خروشچف« محرمانه»سخنرانی 

 

 

 «باز و منحط انسانیهيولای عظيم، عبوس، هوس»يک  -۳

را که خروشچف در نشست محرمانه « آنآمدهایدر مورد کيش شخصيت و پی»اگر ما امروز اسناد 

مشهور شد تحليل کنيم، يک نکته فوراً جلب « سخنرانی محرمانه»به کنگره حزب قرائت کرد و بعدها 

خواهد استالين را از هر نظر نابود سازد، که مسؤول هستيم که می روکند: ما با کيفرخواستی روبهتوجه می

رفته. اين ديکتاتور نه شماری بوده و از نظر فکری نيز عنصر خوار و پستی به شمار میجنايات هولناک بی

« تنها از طريق فيلم»رحم، بلکه مزخرف و مضحک نيز بوده است: او وضعيت کشاورزی را ها بیتن

سرکوب خونينی که  1«کرد.بزک می»هايی که واقعيات را تا حد غيرقابل شناختی هم فيلمشناخته و آنمی

بر حال و  تر منوطتوسط استالين آغاز شد منبعث از منطق سياسی و يا سياست عملی نبود، بلکه بيش

که از « دويچر»شد. استالين می Libido dominandi حوصله شخصی و شهوت قدرت بيمارگونه

آميزی که او سه سال پيش از توجه به تصوير پراحترام و تحسينخروشچف در شگفت بود، بی« افشاگری»

باز و هوس هيولای عظيم، عبوس،»با سرور و رضايت از يک  ۳۵۵۱استالين ترسيم کرده بود، در سال 

اين حاکم مستبد ۰(,monster human morbid, whimsical, grim, huge) سخن گفت.« منحط انسانی

را که بهترين دوستش بود و يا به « کيروف»رفت که قتل وجدان بود که ظن آن میچنان بیرحم آنبی

ز ديگری رقبای بالقوه و ريزی کرد تا پس از آن يکی بعد ارسيد که بهترين دوستش باشد، برنامهنظر می

 3يا واقعی، حقيقی و يا تخيلی قدرت را متهم به جنايت کرده و نابود سازد.
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ای تبعيد توده»شد. خير، بلکه به های سياسی نمیرحمانه تنها شامل حال افراد و گروهاين سرکوب بی

وم گرديده بودند. ولی آيا ای متهم به همکاری با دشمن شده و محکانجاميد که دلخواهانه و فله« هاخلق

طور جهان از ترور رايش سوم رهايی يابد؟ اصلاً و ابداً. استالين حداقل کمک کرد تا کشورش و همين

اين عقيده است که جنگ عظيم ميهنی با وجود جنون ديکتاتور  به پيروزی رسيد: تنها  آقای خروشچف بر

هيتلر، ارتش رايش سوم در ابتدا توانست به درون  احتياطی و سماجت در اعتماد کورکورانه بهبه خاطر بی

جماهير شوروی پيشروی کند و مرگ و ويرانی در ابعاد وسيعی به جای گذارد. به علت  خاک اتحاد

دفاعی اين درگيری تراژديک به اتحاد جماهير شوروی تقصير استالين، بدون آمادگی قبلی و بدون قابليت 

 کردن تجهيزات جنگی خود پرداختيم قبل از شروع جنگ به مدرنيزهما عملاً تازه در شب »تحميل شد: 

)...(. در لحظه شروع جنگ ما حتا به اندازه کافی تفنگ برای مجهز ساختن سربازان زير پرچم خود 

های با بروز اولين مشکلات و اولين شکست» کارها بودآن، فردی که مسؤول همه اين برافزون « نداشتيم.

او غلبه  تسليم رخوت و حتا دلسردی شد. استالين که اکنون احساس شکست بر« اهسهمگين در جبهه

و ديگر «( هرچه که لنين خلق کرده بود، ما به صورت غيرقابل بازگشتی از دست داديم)»کرده بود 

ريزی عمليات نظامی حضور نداشت و اصلاً هيچ برنامه های مديدی عملاً درمدت»توانايی حکومت نداشت 

سياسی او پس از مدتی مجدداً به  در اثر فشار ديگر اعضای دفتر 4«ای مشغول نکرد.با هيچ مسألهخود را 

جماهير شوروی که با جنگ مهلکی  گشت! اتحادگاه بازنمیمحل کار خود بازگشت. ای کاش که هيچ

لياقت ری بیدست به گريبان بود، در زمينه نظامی هم به طور مطلق زير فرمان يک ديکتاتور بود که به قد

ويژه روی اين فقره از جرم ه ب «سخنرانی محرمانه« »شناخت.طبيعت رهبری عمليات رزمی را نمی»بود که 

کرد. ريزی میبايد متذکر شد که استالين عمليات را با استفاده از يک کره جغرافيايی برنامه»کرد: تکيه می

وجود همه  با 5«نمود.خطوط جبهه را ترسيم می داشت و بر روی آنبلی رفقا، او کره جغرافيايی را برمی

گسيختگی يا پارانويای ديکتاتور بازهم شدت يافت. و ها جنگ به پايان مثبتی رسيد. با اين حال رواناين

به دنبال مطالعه سخنرانی محرمانه دريافته « دويچر»را که « هيولای منحط انسانی»توان تصوير اکنون می

 د.بود، کامل شده تعبير کر
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گذشت و محبوبيت او هنوز به قدری قوی و بادوام تقريباً سه سال از تظاهرات ناشی از سوگ استالين می

رو روبه« مقاومت شديدی»بود که سازوکاری که خروشچف به راه انداخت، در ابتدا حداقل در شوروی با 

 شد:

ه مناسبت سومين سالگرد وفات ها ريختند تا بدانشجويان در تفليس به خيابان ۳۵۵۱مارس  ۵روز »... 

حزب  ۱۱باران کنند ولی اين اقدام تبديل به تظاهراتی عليه مصوبات کنگره را گل استالين  تنديس او

ها به مارس تانک ۵که روز روز به طول انجاميد تا اين ۵ها آيیکمونيست گرديد. تظاهرات و گردهم

 ۶.«خيابان آمدند تا نظم را مجدداً برقرار سازند. ..

 

جماهير شوروی و در  کند. در اتحاداين امر شايد خصوصيات سندی را که مورد بررسی است، مشخص می

اردوگاه سوسياليستی مبارزه شديدی در جريان بود و تصوير کاريکاتورمانند استالين کمک خوبی بود تا 

کيش »هند، مخدوش نمايند. را که قادر بودند رهبران نوين را در سايه قرار د« هايیاستالينيست»اعتبار 

بتی به قعر  بايدداد: میهای مبهم و نامصمم نمیکه تاکنون عمل کرده بود، اجازه به قضاوت« شخصيتی

شد. چند دهه قبل از آن تروتسکی در مبارزه سياسی ديگری که دست کمی از مبارزه دورخ پرتاب می

های سياسی و اخلاقی الين را نه تنها در زمينهکنونی نداشت، تصويری از استالين ترسيم کرده بود که است

« دهاتی کوچک»داد:  او يک کرد، بلکه حتا در زمينه خصوصی نيز او را مورد استهزاء قرار میمحکوم می

های سياسی، نظامی و اش برجسته بود و در زمينهمايگی و نادانیاست، فردی که از ابتدا به خاطر ميان

 خود را تغيير دهد.« دهقانی»گاه نتوانست رفتار د شده بود و فردی که هيچايدئولوژيکی به کرات مردو

مطلبی با ارزش تئوريک غيرقابل انکار انتشار داد )مارکسيسم و مسأله  ۳۵۳۱درست است که او در سال 

يک « منبع فکری غصب غيرقانونی»توان در مقوله ملی(، ولی نويسنده اصلی لنين بود و امضاء کننده را می

 نقلابی بزرگ گنجاند.ا

 

« کيروف»زند که مسبب اصلی قتل تصوير چيزی کم نيست. خروشچف تهمت می در فصل مشترک دو

مرگ لنين را « قساوت مغولی خود»کرد که با استالين است و تروتسکی او را مظنون شمرده و متهم می

پس از حمله تجاوزگرانه هيتلر   کرد که بلافاصلهاستالين را متهم می« سخنرانی محرمانه» ۷تسريع کرده.
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يعنی خيلی زودتر از   ۳۵۱۵سپتامبر  ۱دچار ضعف نفس و فرار از مسؤوليت شده، ولی درست در روز 

قدرت در مسکو، در جنب مسايل « اشرافيت نوين»، تروتسکی نوشته بود که «بارباروسا»آغاز عمليات 

ای «کاست حاکمه»سرنوشت « ری کند.قادر نيست جنگی را رهب»ديگر دارای اين خصوصيت است که 

« هايی را که محکوم به زوالندکليه رژيم»کند، رفتاری مشابه شوروی اعمال قدرت می که در اتحاد

 4«بعد از ما، توفان نوح» کند:منعکس می

 

چه حد در يک پژوهش تاريخی معتبر از  اين دو تصوير که تا اندازه زيادی به يکديگر شباهت دارد، تا

را که از طرف کنگره و رهبران وقت تأييد شد و در « سخنرانی محرمانه»رفته آيد؟ بايد رفتهمیآب در 

 ناپذيری شده، تحليل کرد.اصل مدعی افشاگری يک سرکوب طولانی بود که ديگر واقعيت خلل

 

 خروشچف« کشفيات»جنگ کبير ميهنی و  -۲

آمد( اعتبار استالين در ناپذير میه نظر غلبه)قدرتی که ب پس از استالينگراد و شکست تحميلی رايش سوم

جماهير شوروی را  خروشچف به ويژه بيهوده روی اين نکته مصرّ نيست. او اتحاد و سطح جهان بالارفت.

 کرد که ارتش آن حتا در برخی از موارد فاقدباری نابسامان توصيف میاز نظر نظامی به طور فاجعه

صويری که از نتايج يک پروژه تحقيقاتی ارتش آلمان که با استفاده ترين تجهيزات نظامی بوده. تبدوی

آيد، کاملاً متناقض نظرات خروشچف است. در اين های نظامی اين کشور تهيه شده برمیگسترده از آرشيو

« اندازهای شکاری و توپ و خمپارهتفوق محرز ارتش سرخ در زمينه تانک، جنگنده»تحقيقات سخن از 

ترين مدت کوتاه ای رسيده بود که بتواند درتوان صنعتی اتحاد شوروی به مرحله»آن، است؛ علاوه بر

اين توان با نزديک « تسليحات غيرقابل تصوری برای نيروهای نظامی اتحاد جماهير شوروی توليد کند.

اهير تر رشد کرد. به ويژه اين واقعيت گوياست که اگر اتحاد جمروز بيششدن عمليات بارباروسا روزبه

های های جهان بود، که بر کليه تانکترين تانکعدد از مدرن ۱۵۱دارای  ۳۵۹۱شوروی در سال 

 9عدد ديگر توليد نمايد. ۱۱۳۵اين کشور توانست در نيمه اول سال بعد ، های ديگر تفوق داشتارتش

سال  دو کند که حداقل در طیهای روسيه موجود است به همين صورت ثابت میاسنادی که در آرشيو
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بسط کمی و بهبود کيفی کل دستگاه »قبل از تجاوز هيتلر، استالين به معنای واقعی کلام مجذوب معضل 

کشور شده بود. برخی از آمار و ارقام مبين اين امر است: بودجه نظامی کشور که در برنامه « نظامی

در »درصد رسيد؛  ۹۱٫۹به  ۳۵۹۳درصد کل بودجه کشور منظور شده بود در سال  ۵٫۹ساله اول پنج

نُه کارخانه جديد  ۳۵۹۳به فرمان استالين، دفتر سياسی کميته مرکزی تصميم گرفت تا سال  ۳۵۱۵سپتامبر 

تانک توليد  ۱۹۱۱شکاری مدرن و  ۱۲۱۱صنايع کشور »؛ در آغاز حمله هيتلر «هواپيماسازی تأسيس شود

که اتحاد جماهير شوروی بدون گفت جز اينچيز ديگری  توان هرمبنای اين اطلاعات می بر 1۲«کرده بود.

 .رو شدنوع آمادگی و به شکل اسفباری با جنگ روبههيچ

 

 شناس آمريکايی به اسطورۀ شکست روحی استالين و فرار وی از بارضمن، ده سال پيش تاريخ در

ين حال چند دلواپس و نگران، ولی با ا هر»ها ضربه مهلکی وارد کرد: مسؤوليت در بدو تجاوز نازی

ساعته مشترک حزب، دولت و مسؤولين نظامی کشور را تشکيل داد و روز  ۳۳استالين در روز حمله جلسه 

ولی امروز ليست ملاقات کنندگان دفتر استالين در کاخ کرملين که اوايل  11«بعد نيز باز جلسه گذاشت.

جماهير شوروی در همان  بر اتحاددهدکه رهيافته شد، در اختيار ما قرار دارد: اين ليست نشان می ۵۱دهه 

دهی ها و ابتکارات ترتيب داد، تا مقاومت را سازمانساعات اوليه حمله يک شبکه تنگاتنگ از ملاقات

، ولی بسيار منظم  و باترتيب «های )...( جانکاهفعاليت»های زيادی سپری شد که پر از کند. روزها و شب

ف سرگشتگی(، کاملاً ساختگی بود و اين قصه دروغ اين دوران )به قول خروشچ»بود. به هرحال 

کرد و مقدمات تخليه  در واقع استالين از آغاز عمليات بارباروسا نه تنها تصميمات مهمی را اتخاذ 1۰«است.

به طور دقيق همه چيز، از »شهرهای نزديک جبهه از مردم و تأسيسات صنعتی را فراهم ساخت، بلکه حتا 

هيچ اثری از  13«کرد.فته تا نويسندگان و سرتيترهای روزنامه پرودا را کنترل میشکل و اندازه سرنيزه گر

«: ديميتروف»های روزانه و قضاوت ترس، سرگشتگی و هيستری موجود نبود. مراجعه کنيم به يادداشت

جماهير شوروی حمله کرده و جنگ  عاجل به کرملين احضار شدم. آلمان به اتحاد صبح به طور ۲ساعت »

انگيزتر، شگفت« انگيز است.شده بود )...( آرامش، ثبات و اطمينان استالين و ديگران شگفت آغاز

 ها است.شفافيت ايده
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، بايد زمينه و شرايط سياسی را نيز «تمام نيروی خود را بسيج کنيم.»مسأله بر سر اين نيست که فقط 

، به اين صورت که  به صعود «آورندتوانند فاشيسم را به زانو درها میتنها کمونيست»تعريف کرد. 

حال نبايد طبيعت واقعی اين درگيری را فراموش کرد:  گير رايش سوم خاتمه دهند؛ ولی در عينچشم

احزاب )کمونيستی( در محل بايد جنبش دفاع از اتحاد جماهير شوروی را تکامل بخشند. مسأله انقلاب »

در کار جنگ ميهنی عليه فاشيسم آلمان است. مسأله  سوسياليستی را نبايد مطرح کرد. خلق اتحاد شوروی

های کند تا خلقسر انهدام فاشيسم است که يک سلسله از کشورها را به بردگی کشيده و کوشش می بر

 41«ديگر را نيز به بردگی کشد.

 

 استالين تأکيد کرده بود که بايد ،ماه قبل از آن املاً مشخص بود. چندکسياست کاربردی جنگ ميهنی 

های به حق را با جنگ« های ديگرزير لوای به اسارت گرفتن و سرکوب خلق»کشورگشايی رايش سوم 

(. البته کسانی ۱، پاراگراف ۵بخش پاسخ داد. )مقايسه کنيد با بخش های رهايیو جنبش نيروهای مقاومت

سخ قاطع خود را که در دادند، پاپرستی و انترناسيوناليسم را در مقابل هم قرار میکه  موشکافانه ميهن

انعکاس يافته بود از انترناسيونال کمونيستی، حتا قبل از  ۳۵۹۳مه  ۳۱های روزانه ديميتروف روز ياداشت

 دريافت کرده بودند: تجاوز هيتلر،

بايد ايده رابطه ميان ناسيوناليسم سالم و درست تفهيم شده با انترناسيوناليسم پرولتری تکامل پيدا کند. 

ناليسم پرولتری بايد به اين ناسيوناليسم در تک تک کشورها تکيه کند، )زيرا( ميان ناسيوناليسم انترناسيو

تواند تضادی وجود داشته درست درک شده و انترناسيوناليسم پرولتری نه تضادی موجود است و نه می

کی با کند هيچ وجه مشتروطن که احساسات ملی و ايده ميهن را نفی میوطن بیباشد. يک جهان

 51انترناسيوناليسم پرولتری ندارد.

 

ها پيش قوام يافته و خصلت گيری تئوريکی را که از مدتسياست کاربردی جنگ بزرگ ميهنی سمت

البداهه و از روی سرگشتگی در مقابل عمومی پيدا کرده بود، مطرح کرد که هيچ شباهتی به واکنش فی

ها در سطح شد، نداشت: انترناسيوناليسم و مسايل آزادی خلقوضعيتی که ناشی از آغاز عمليات باباروسا می

ها از اين تاخت. اين جنگبخش ملی به پيش میهای آزادیالمللی به طور مشخص سوار برامواج جنگبين
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با سرکوب و به بندکشيدن  نخست رو لازم شده بود، زيرا هيتلر در نظر داشت، سنن استعماری رادر وهله

صفت اروپای شرقی دنبال کند و تشديد نمايد. اين مطالب خط غالبی است که در نژادهای گويا برده

شالوده »سخنان و اظهارات استالين وجود داشت و در طی جنگ مجدداً به کار گرفته شد: اين اظهارات 

دهد و نقش مهمی در تقويت اصلی  تعيين استراتژی نظامی شوروی و اهداف سياسی آن را تشکيل می

 المللی پيدا کرده و گوبلز را به ترديد واداشته بود کهاين اظهارات اهميت بين۶1«کند.ايفا می اخلاق خلق

او )استالين( در انگلستان و آمريکا مورد تحسين »اظهار کرد: ۳۵۹۳ژوئيه  ۱اش روز در سخنرانی راديويی

 ۷1«شديد قرار دارد.

 

 وسايک سلسله از سازوکارهای ضداطلاعاتی و عمليات بابار -۱

هرگونه اعتبار خود را از دست « سخنرانی محرمانه»حتا در زمينه رهبری نظامی به معنای واقعی کلمه نيز 

که در مورد حمله تجاوزکارانه درپيش به او « هشدارهايی»توجه به داد. به نظر خروشچف استالين بی

گفت؟ اولاً اطلاعات ارايه شده از  توانداد. در مورد اين اتهام چه میرسيد، غيرمسؤولانه تن به خطر میمی

فرانکلين دلانو روزولت در  ۳۵۹۱ژوئن  ۳۲تواند غلط از آب درآيد: مثلاً روز طرف يک کشور دوست می

اتحاد ، در بدو تجاوز هيتلر41مورد حمله احتمالی ژاپن به استالين هشدار داد. ولی اين حمله صورت نگرفت.

وپنجه نرم با جنگی از مانورهای ضداطلاعاتی و اغواکننده دست جماهير شوروی مجبور بود قبل از هرچيز

سوم به شدت سعی می کرد اين طور القا کند که تمرکز شديد نيروهايش در شرق، تنها برای  کند. رايش

مخفی کردن نيات عبور از کانال مانش است که به زودی صورت خواهد گرفت و البته پس از تسخير 

( ۳۵۹۳مه  ۱۳رسيد. گوبلز راضی و خوشحال در روزنگار خود )جه به نظر میجزيره کرت، اين پندار مو

عمليات باباروسا به « اولين موج عظيم استتار»تا « شودکل دستگاه دولتی و نظامی بسيج می»نوشت: 

های برآن، برای يکان افزون 91«لشگر به سمت غرب منتقل خواهد شد. ۳۹پس به پيش! »حرکت درآيد. 

چاپ برلين « فولکيشه بئوباختر»هفته بعد روزنامه  تقريباً دو۰۲باش شد.هه غرب اعلام آمادهمستقر در جب

حساب با انگليس قلمداد ای برای تسويهای منتشر کرد که درآن اشغال جزيره کرت به عنوان نمونهمقاله

هم بسيار ناشيانه م آيد که انتشار يک سرّ شد: چند ساعت بعد اين روزنامه توقيف شد تا اين تصور پديد
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های انگليسی فرستنده»های روزانه خود نوشت: ژوئن( گوبلز در ياداشت۳۹بوده است. سه روز بعد )

کنند که لشگرکشی ما به روسيه تنها بلوف است و ما سعی داريم فراهم کردن مقدمات اکنون اعلام میهم

تر دامن زد: شايعاتی پراکند که کننده بيشاهآلمان به اين تبليغات گمر ۰1«حمله به انگليس را پنهان سازيم.

جماهير  دادن اتحاد قرار قصد اين کشور از لشگرکشی به شرق و احتمالاً اعلام اولتيماتوم، زير فشار

تری از شوروی شود و صدور حجم بيش -شوروی است تا استالين راضی به تغيير بندهای قرارداد آلمان

ها ممکن سازد. در نتيجه آن پايانی است،سوم که درگير جنگ بیگندم، نفت و ذغال سنگ را به رايش 

طور وانمود کنند که بحران تنها با برگزاری دور مذاکرات جديد و دادن چند امتياز اين در نظر داشتند

سازمان جاسوسی ارتش و رهبری نظامی انگليس به اين نتيجه  ۰۰جديد از طرف مسکو  قابل حل خواهد بود.

از  خواهدهيتلر هنوز تصميم نگرفته که آيا می»مه به کابينه جنگی اعلام کرد:  ۱۱در تاريخ رسيده بود و 

ژوئن  ۳۹روز  ۰3طريق قانع کردن حريف و يا  استفاده از زور به اهداف خود )در اتحاد شوروی( برسد.

که اين يک  کنندهم، همه فکر میبر روی»های روزانه خود نوشت: يادداشت گوبلز با خشنودی در دفتر

 4۰«گيری است.بلوف و يا نوعی باج

 

سال پيش از آن آغاز شده بود، فراموش  طرف ديگر نبايد سازوکار ضداطلاعاتی حريف را که از دو از

 اوت همان سال يک سخنرانی جعلی )خطاب به دفتر ۳۵های فرانسه در روز رسانه ۳۵۱۵کرد: در نوامبر 

ای را برای تضعيف اروپا ارايه کرده بود: بايد در يا استالين نقشهسياسی( را منتشر کردند که در آن گو

اروپا جنگ و برادرکشی به راه انداخت و به دنبال آن، سيستم شوروی را به اروپا تحميل کرد. بدون شک 

عدم تجاوز بين آلمان و شوروی ملغا شود و  کرد که قرارداداين مطلب جعلی بود و اين هدف را دنبال می

يک افسانه تاريخی بسيار رايج، دولت لندن در  بر بنا 5۰ورگشايانه رايش سوم متوجه شرق گردد.خشم کش

داشتی استالين را آگاه ساخته بود، ولی او به عنوان يک آستانه حمله هيتلر به کراّت و بی هيچ چشم

طرف مسکو را در ديکتاتور واقعی تنها به همکار برلينی خود اعتماد نموده بود. ولی انگليس که از يک 

شوروی  جماهير کرد که حمله اتحادساخت، از طرف ديگر شايعه پخش میمورد عمليات باباروسا مطلع می

ناپذير اعلام کردن علاقه به اجتناب ۶۰به آلمان و مناطق اشغالی توسط اين کشور در شرف وقوع است.

هم روشن و هم قابل درک به  تر آن،چه سريع مناقشه بين آلمان و اتحاد شوروی و کوشش برای وقوع هر
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سفر مشکوک رودولف هس به لندن صورت گرفت که اميدوار بود وحدت غرب  بعد از اين، رسد.نظر می

در مورد ايجاد اتحاد و « مبارزه من»ه در کتاب کای برنامهبه مجدداً تأمين سازد تا  در مقابل بلشويسم را

پوشاند. مأمورين مخفی اتحاد جامه عمل ب ن فورموله شده بود،های نژاد ژرمن برای حفظ تمدهمبستگی خلق

ن را در جريان قرار دادند که معاون هيتلر مأموريت و ابتکار عمل خود را يجماهير شوروی در خارج، کرمل

های مهم رايش سوم اين فرضيه و حتا تا لحظه آخر شخصيت ۷۰آغاز کرده است. با موافقت رهبر

حال، هيتلر احساس کرد که هم  هيتلر هس را به اين کار ترغيب نموده است. به هرکردند که می دنبال را

 تا در موسولينی هر را به رم اعزام کند« يوآخيم ريبن تروپ»زمان با هس بايد وزير امور خارجه خود 

البته  4۰.ميان بردارد صلح جداگانه به امضاء رساند، از تواند با انگلستان قراردادنوع ظنی را که آلمان می

تر بود، به ويژه که رويکرد دولت انگليس نگرانی که اين اقدام در مسکو به وجود آورد به مراتب بزرگ

طور که آن»استفاده نکرد تا از آن « دستگيری هس»: دولت انگليس از تر به اين نگرانی دامن می زدبيش

، بلکه به «بليغاتی حداکثر استفاده را ببردهيتلر و گوبلز توقع داشتند و در ضمن نگران نيز بودند از نظر ت

به فردی محول « هس»که ايوان مايسکی، سفير شوروی در لندن به استالين گزارش داد، بازجويی از طوری

شد که هوادار سياست دلجويی و مدارا است. و در حالی که جاسوسان والاحضرت ملکه درها را برای 

کردند تا شايعه موجود در مورد از طرف ديگر کوشش می گذارند،نزديکی انگليس و شوروی باز می

 ها به اين خاطر بود کهتر ترويج نمايند. و همه اين کارجداگانه صلح بين برلين و لندن را بيش قرارداد

فشار بر شوروی را افزايش دهند )که شايد برای جلوگيری از تثبيت نگران کننده اتحاد ميان انگليس و 

حال امکانات  دستی کند( و يا به هرپيش «ورماخت»له پيشگيرانه ارتش سرخ به رايش سوم با يک حم

 9۰انگليس را در عقد قرارداد تقويت نمايد.

 

احتياط و ظن کرملين قابل درک بود: خطر تکرار قرارداد مونيخ در سطح گسترده و اسفناکی وجود داشت. در 

ريزی کرده بود، عاتی دومی که رايش سوم برنامهتوان متصور شد که در اين ميان سازوکار ضداطلاضمن می

جماهير شوروی به دست  نقش داشت. حداقل با در نظر گرفتن اسنادی که در آرشيوهای حزب کمونيست اتحاد

جماهير  مدت اتحاددرگيری کوتاه ۳۵۹۳مه  ۵التحصيلان دانشگاه نظامی روز آمده، استالين در مراسم توديع فارغ

خواهد  م کرد ولی در عين حال تأکيد کرد که از نظر تاريخی آلمان وقتی در جنگ پيروزاعلا محرزشوروی را 
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 3۲به شکست آلمان منجر خواهد گرديد. زمان در غرب و شرقشد، که تنها در يک جبهه بجنگد، ولی جنگ هم

جماهير شوروی  تحت تأثير آن آماده بود به اتحاد الين به نخوت و افاده هيتلر کهطبيعتاً ممکن است که است

زده درست مانند دانست که بسيج عمومی شتابحمله کند، کم بها داده بود ولی از طرف ديگر او به خوبی می

 دهد.آغاز جنگ جهانی اول، امکانات خوبی در اختيار رايش سوم قرار می

 

خيلی با جماهير شوروی در اين وضعيت بسيار پيچيده  ولی يک مطلب مشخص است: حتا اگر رهبر اتحاد

پرداخت. در « سريع به فراهم کردن مقدمات جنگ»خيلی  کرد، ولی در عين حالگيری میاحتياط تصميم

بين » شد،حقيقت در حينی که ايجاد استحکامات مرزی و استتار اهداف مهم و حساس نظامی به پيش برده می

لشگر در خطوط دفاعی  ۱۱اسط ماه مه هزار سرباز ذخيره به خدمت احضار شده و در او ۱۱۱های مه تا ژوئن ماه

ژوئن اين ارتش عظيم و گسترده به حال  ۱۱به  ۱۳شب « »جماهير شوروی مستقر گرديد. غرب اتحاد

 31«درآمد تا در مقابل حمله ناگهانی احتمالی آلمان هوشيار باشد. باشآماده

 

هايی بينیپيشکند، ولی تکيه میهای اوليه ارتش تجاوزگر برای بدنام کردن استالين، خروشچف روی پيروزی

تکه کردن چکسلواکی و ورود دهد. پس از تکهکرد، مورد اغماض قرار میرا که در آن زمان غرب مطرح می

جماهير شوروی را مجدداً با اين  به پراگ، لرد هاليفاکس ايده نزديکی مجدد بين انگليس و اتحاد« ورماخت»

است. « اهميتبی»با کشوری پيمان مودت ببنديم که نيروی نظامی آن  معنی است کهاستدلال رد کرد که: بی

های جاسوسی انگليس گمانه زده بودند که اتحاد در آستانه عمليات باباروسا و يا در زمان آغاز آن سازمان

امور خارجه آمريکا )هنری ل. استيمسان(  ؛ مشاورين وزير«هفته نابود خواهد شد ۳۱تا  ۱طی »جماهير شوروی 

نگار يک تاريخ 3۰چيز به پايان خواهد رسيد،بينی کردند که طی يک تا سه ماه آينده همهژوئن پيش ۱۱روز 

توان با نگاهی به نقشه جغرافيايی به را می« ورماخت»آسای گويد پيشروی برقنظامی معاصر و مشهور می

 راحتی درک کرد:

ت فراوانی در اختيار نيروی متجاوز برای ورود و مانور مايل( و فقدان موانع طبيعی، امتيازا ۳۱۱۱وسعت جبهه )

که واحدهای ها و فضا بسيار نامناسب بود به طوریوجود ابعاد عظيم ارتش سرخ، تناسب بين ارتش گذارد. بامی

فزون بر آن، اکنند.  پيدا توانستند به سادگی امکان مانور غيرمستقيم در پشت خط حريف راموتوريزه آلمانی می
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کرد، به تجاوزگر امکان می يکديگر تلاقی پيدا آهن باها و خطوط راههای طولانی بين شهرها که جادهتمساف

داد اهداف بديلی را انتخاب کند و دشمن را به ورطه سختی بيافکند و سمت حرکت نيروها را افشا کند و می

 33ها را از يک مخمصه به مخمصه بعدی دچار نمايد.آن

 

 شودآسا خيلی زود مشخص میبرقناکامی حمله  -۴

تر بنگريم طرح رايش سوم در مورد شرق برای تکرار پيروزی حمله ول ظاهر را خورد: اگر دقيقگ نبايد

در اين رابطه  43رو شد.های اول برخورد عظيم با مشکل روبهآسا که در غرب صورت گرفت در همان هفتهبرق

ناپذيری بلز بسيار سودمند است. او در آستانه تجاوز به شکستهای روزانه ژوزف گونگاهی به دفتر يادداشت

تواند به کس نمیکند. هيچاشاره می« ای که تاريخ تاکنون به خود ديدهترين حملهعظيم»حمله در پيش آلمان، 

نظيری پيش روی ماست پيروزی بی»يعنی:  53گردد.« ترين لشگرکشی در تاريخ جهانبزرگ»طور جدی مانع 

زند. چه که رهبر حدس میتر از آنزنم، حتا ضعيفها را بسيار ضعيف گمانه مین قدرت جنگی روس)...( م

تر از در واقع نخوت و افاده هيتلر هم کم ۶3«ريزی شده باشد، همين اقدام است.اگر اقدامی کاملاً مطمئن برنامه

د ارتش شوروی گفته بود: ارتش اين نيست، زيرا چندماه پيش از آن خطاب به يک ديپلمات بلغاری در مور

 ۷3«فقط يک جوک است.»شوروی 

 

ژوئن به مناسبت اولين  ۱۵روز »گير شدند: امر به شکل دردناکی غافل اين وجود، متجاوزين از همان بدو با

 حملۀ هوايی به مسکو دفاع ضدهوايی کشور به قدری مؤثر عمل کرد که نيروی هوايی پس از آن مجبور شد

روز کافيست تا اطمينان خاطری که در آستانه  ۳۱تنها  43«محدود کند و يا در شب انجام دهد.حملات خود را 

بر » های روزانه خود نوشت:ژوئيه گوبلز در دفتر يادداشت ۱حمله موجود بود به تزلزل کشيده شود. روز 

توده  ،اميد. رژيم سرختوان آن را  يک گردش تفريحی نامان است. اصلاً نمیهم، مبارزه بسيار سخت و بیروی

های طور که از دفتر يادداشتپيوندد و همانوقايع يکی بعد از ديگری به وقوع می 93«مردم را بسيج کرده است.

 کند:آيد، روحيه رهبران نازی به شدت تغيير پيدا میروزانه گوبلز برمی

 



 گاشت عدالتتارن                                               26                          داستان و نقد يک اسطورۀ سياهاستالين، 

 :1419ژوئيه  4۰

ژيم بلشويکی که قريب ربع قرن برقرار است، آثار ما در مورد اين واقعيت نبايد ترديدی داشته باشيم که ر

جماهير شوروی به جای گذارده است )...( در نتيجه کاملاً درست است که ما  های اتحادعميقی بر خلق

گيرد، باخبر سازيم. بايد به ملت گفت خلق آلمان را به طور کامل از مبارزه سختی که در شرق صورت می

 ۲4توانيم برآن فايق شده و ما فايق خواهيم شد.ولی می که اين عمليات بسيار سخت است

 :1419اوت  1

ای اندازه شود که در ارزيابی قدرت نظامی شوروی تا)...( با صراحت گفته می در مقر فرماندهی رهبر

دهند و افزون بر آن، کرديم، مقاومت به خرج میچه که تصور میتر از آنها بيشاشتباه رخ داده. بلشويک

 14کرديم.تر از آن است، که تصور میانات مادی که در اختيار دارند به مراتب بيشامک

 1419اوت  19

های شوروی اين رهبر بسيار از خود خشمگين است که در نتيجه گزارشات ناقص در مورد توان بلشويک

در عمليات نظامی  ها و نيروی هوايی دشمن ما رابها دادن به تانکبه گمراهی کشيده شده. به ويژه کمطور 

 برد. اين يک بحران سنگين است )...(خود بيش از اندازه به زحمت انداخت. او به شدت از اين امر رنج می

هايی که تاکنون صورت گرفته بود، تقريباً به گردش تفريحی شباهت در مقايسه با اين جنگ، لشگرکشی

گرايی آلمانی خود هميشه به اثر دقت و عينیداشت )...( رهبر در مورد غرب نگرانی ندارد )...( ما در 

 ۰4ها.دشمن پربها داده بوديم، به استثنای اين بار در مورد بلشويک

 1419سپتامبر  ۶1

 34ها را کاملاً اشتباه ارزيابی کرديم.ما توان بلشويک

 

ور به و مشه هباتجربای را که دستگاه جنگی عظيم، بينی نشدهمحققان امور استراتژيک مشکلات پيش

نبرد اسمولنسک در نيمه دوم » 44کنند.رو شد، برجسته میناپذيری در شوروی با آن روبهاسطورۀ شکست

ای در که در سايه عمليات جنگی ديگر از چشم محققان به دور ماند، دارای اهميت ويژه ۳۵۹۳سال 

از دفتر  شناس سرشناس آلمانی است کهاين ديدگاه يک تاريخ 45«سرنوشت جنگ در شرق است.



 گاشت عدالتتارن                                               27                          داستان و نقد يک اسطورۀ سياهاستالين، 

 کند:ژوئيه نگاشته بود، نقل قول می ۱۱و  ۱۱که در روزهای « فدور فون بوکز»های روزانه ژنرال يادداشت

کند اسمولنسک را به هر قيمت مجدداً فتح کند و برای اينکار دايم نيروی جديد وارد دشمن کوشش می

کند، با واقعيت مطابقت ه عمل نمیکند. فرضياتی که اينجا و آنجا مطرح شد که دشمن با برنامصحنه می

کرده بودم يک حمله جديد و محکم  پا ای که من برها دور جبهه گستردهندارد )...( معلوم شد که روس

کنند تا دست به حمله بزنند. برای دشمنی که اين طور آماده ساخته اند. در بسياری از نقاط کوشش می

اندازه دارای ابزار و وسايل باشند، زيرا نفرات ما هنوز ا بايد بیهنمايد. آنآور میضربه خورده بسيار تعجب

 هم از تأثير ضربات توپخانه دشمن عاصی است.

 

تر بود. او در صحبت با تر و بدبينهم نگران، رييس سازمان جاسوسی از اين«ويلهلم کاناريس»آدميرال 

 4۶«سيار سياه.بينم، بآينده را سياه می»ژوئيه گفت:  ۳۲ژنرال فون بوک روز 

 

مقاومت » وجه متلاشی نشد، بلکه به طور فزايندههای اول حمله به هيچارتش شوروی در روزها و هفته

عزم راسخ استالين برای متوقف »شد و به خرج داد. ارتش شوروی به خوبی رهبری می« ایسرسختانه

نتيجه اين رهبری مدبرانه  مر است.مبين اين ا« ای که به نظر او تعيين کننده بودساختن هجوم در نقطه

متأثر از زورآزمايی خونينی که در حومه اسمولنسک در حال »يافت: نظامی در سطح ديپلماسی انعکاس می

، ژاپن که به عنوان ناظر در منطقه حضور داشت، تصميم گرفت درخواست رايش سوم برای «وقوع بود

 4۷شوروی را اجابت نکند. شرکت در جنگ عليه اتحاد

 

گرمی از شناس ضدکمونيست آلمانی به طور کامل از طرف محققين روسی که با پشتتحليل اين تاريخ

شهرت يافته بودند، تأييد « استالينيسم»سخنرانی محرمانه خروشچف اکنون به پيشکسوتان مبارزه عليه 

از اين منظر، ابراز  44«رو شده بود.آسا )آلمان( در اواسط ژوئيه با شکست روبهحمله برقنقشه»شود.: می

ارتش شوروی ابراز داشتند فقط صوری « دفاع جانانه»احترامی که چرچيل و تئودور روزولت در رابطه با 

 49نبود.
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طور خارج از محافل ديپلماتيک و دولتی در انگليس همين« بئاتريس وب»های روزانه خانم بر يادداشت بنا

ای در علاقه زنده»کارانه بودند، گيری کاملاً محافظهی موضعو در بين مردم عادی و حتا افرادی که دارا

چنين سازوبرگ برجسته نظامی نيروهای ارتش سرخ به چشم مورد جرأت و ابتکار ايجازآور و هم

ای آلمان هيتلری خورد، علاقه به تنها کشور مستقلی که قادر است در مقابل قدرت تقريباً اسطورهمی

از آغاز عمليات باباروسا نگذشته بود که علايم راديکال ترديد در مورد نسخه توان هفته  ۱هنوز  ۲5«بايستد.

های روزانه يک روشنفکر سرشناس آلمان توان در دفتر ياداشتپيروزمندی رژيم پديدار شد. اين امر را می

ايم و  و شدهرما )در شرق( با خسارات فراوانی روبه»رسد می طور که به نظرنسبت مشاهده کرد: اينيهودی

بها  رسد، کمناپذير به نظر میها که از نظر نيروی انسانی و تجهيزات مادی پايانبه نيروی مقاومت روس

 15«ايم. داده

 

نظامی و يا  -اطلاعی سياسیها به بیرفتار بسيار محتاطانه استالين در چند هفته قبل از آغاز جنگ که مدت

تراکم »کرد: شد، در اين لحظه معنای ديگری پيدا میتعبير میحتا اعتماد کورکورانه او به رايش سوم 

در امتداد خطوط مرزی اتحاد جماهير شوروی، تجاوز به حريم هوايی شوروی و  "ورماخت"نيروهای 

کرد: اغوا و جلب توده اصلی ارتش سرخ تا حدممکن تحريکات مختلف ديگر تنها يک هدف را دنبال می

اين  «نظر داشت تنها با انجام يک نبرد سهمگين در جنگ پيروز شود. لر دربه نزديکی مرزهای کشور. هيت

بينی حمله دشمن، خواستار انتقال های باتجربه و ماهر روس را نيز به دام افکند، که در پيشتله حتا ژنرال

زوم ها را رد کرد و بر لاستالين به طور مطلق اين درخواست»وسيع نيروهای ارتش سرخ به مرزها بودند: 

های بعدها، وقتی که نقشه «حفظ و استقرار نيروهای عظيم ذخيره در فاصله بسيار دور از مرز تأکيد نمود.

دهندگان عمليات باباروسا مشخص شد، مارشال گئورگی ک. ژوکف به بصيرت استالين استرتژيک سازمان

سر مرزها متمرکز  ما بر کردند که بخش عمده نيروهای نظامیکماندوهای هيتلر گمان می»اذعان کرد: 

 ۰5«ها ما را محاصره و نابود خواهند کرد.خواهد شد، و آن

 

را دريافته بود: « مشکل فضای روسيه»هايش وگو با ژنرالهای پيش از حمله در گفتدرواقع، هيتلر در ماه

عمليات هيتلر بعد که  35«کند.پايان اين کشور، تمرکز در مناطق مورد نظر را ايجاب میگستره بی»
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در تاريخ جهان تاکنون تنها سه جنگ »وگويی افکار خويش را بازتر کرد: باباروسا آغاز شد، طی گفت

ها ارتش آن توانيم افتخار کنيم که در دو تایبرگ. مینابود کننده صورت گرفته: در کانا، سدان و تانن

نبرد نابودکننده آلمان که هيتلر آرزو  ترينکنندهترين و تعييناما سومين، باشکوه« آلمان پيروز شده بود.

شود بپذيرد که در عمليات شد. يک هفته بعد از اين تاريخ او مجبور میتر میروز غيرممکنکرد، روزبهمی

 54«العاده دانست.بايد سطح آمادگی جنگی روسيه را بسيار خارق»باباروسا به دشمن خيلی کم بها داده بود: 

 

های خود را توجيه نمايد. بينیکند نادرستی پيششود که کوشش میآشکار می در اينجا آرزوی قماربازی

گيری مشابهی های نظامی انگليسی که در قبل از او نقل قول شده بود نيز به نتيجهکارشناس استراتژی

ها قرار نداشت، بلکه ناشی از دکترين در کميت يا کيفيت ابزار مادی آن»رسد: علت شکست فرانسه می

؛ افزون بر آن، به جلو راندن بيش از حد خطوط ارتش سبب نابودی آن شد، زيرا «ها بودمی آننظا

؛ خطای مشابهی را نيز لهستان مرتکب شد «پذيری استرتژيکی آن را به شدت تحت تأثير قرار دادانعطاف»

ر شوروی اين تشديد گرديد. ولی در اتحاد جماهي« غرور ملی و اعتماد بيش از حد ارتشيان»که به علت 

 55نزد. خطاها سر

 

سيستم استالينی توانست بخش اعظم مردم و تقريباً کليه »تر از تک تک نبردها، تصوير کلی است: مهم

های نخستين جنگ و در که در ماه« ها بودالعاده روستوان خارق»چيز  ؛ و بيش از هر«منابع را بسيج کند

از کارخانجات را تخليه و منتقل کرده و سپس به توليد  تعداد معتنابهی»وضعيت بسيار دشوار توانست 

کميته تخليه که دو روز پس از حمله آلمان تشکيل شد، »آری، « های جنگی مبدل سازد.کننده سلاح

در  5۶«مؤسسه صنعتی را با اقدامات بغرنج و عظيم تدارکاتی به شرق کشور منتقل کند. ۱۱۵۳توانست 

 ۲ها قبل از تجاوز هيتلر آغاز شده بود )مراجعه کنيد به بخش و شايد ماهها هفته ،ضمن اين روند انتقال

 ( و اين هم يک تأييديه ديگر در مورد خصلت پرفانتازی اتهامات خروشچف.۱پاراگراف 

 

و باز يک استدلال ديگر. گروه رهبران شوروی به طور مؤثری خصوصيات جنگی را که درپيش بود در 

درستی تشخيص داده بود: در مقايسه با وضعيت قبلی با يک چرخش راديکال  سازی کشور به دوران صنعتی
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تشخيص داد که از جبهه بسيار دور بود و احتمالاً از دستبرد « نقطه کانونی را در روسيه آسيايی»رهبری 

 ۱۳ کرده بود. در اين مورد واقعاً استالين به کراّت و به طور مؤکد پافشاری 54ماند.متجاوزين در امان می

« ايجاد صنعت نوين و از نظر تکنولوژی مجهز در اورال، سيبری و قزاقستان»: مسأله روی ۳۵۱۳ژانويه 

با افتخار در مورد رشد عظيم صنعتی به هفدهمين  ۳۵۱۹ژانويه  ۱۱بود. چند سال بعد کميته مرکزی در روز 

سيای ميانه، قزاقستان آ»شوروی گزارش داد که در اين مدت در  کنگره حزب کمونيست اتحاد جماهير

در بورجات مغولستان در تاتارستان، در ايالات بشکير، در اورال، در غرب و شرق سيبری، در خاور دور و 

تروتسکی که چند سال بعد از آن خطرات جنگ و وضعيت آمادگی اتحاد جماهير  54رخ داده بود.« غيره

در زمينه « ريزی شدهاقتصاد برنامه»يجی را که دانست و نتاها را میشوروی را بررسی کرده بود، همه اين

ای به ويژه سيبری سازی مناطق حاشيهصنعتی»به دست آورده بود، برجسته ساخت و اشاره کرد: « نظامی»

اکنون فضاهای بزرگ تمامی اهميت لازم خود  59«های گسترده ارزش نوينی اعطا کرد.به مراتع و جنگل

بردند، های ستاد آلمان سنتاً در آرزوی آن به سر میدآسايی که ژنرالرا بازيافت و باعث شد تا جنگ رع

 تر گردد.از هرزمان ديگری مشکل

 

ترين و شد، تلخ پا بينی با وقوع جنگ بردر دو جمله هيتلر در مورد دستگاه صنعتی که در پيش

 يافت.ترين تجربه رايش سوم تجلی میغافلگيرکننده

مانده و بدوی بتواند در چنين مدت کوتاهی به است که اين خلق عقب چگونه ممکن: »1941نوامبر  ۰9

 ۲۶«اين توان تکنولوژيکی دست يابد؟

ها )در طی عمليات شکی نيست که سطح زندگی عمومی رشد پيدا کرده است. آن: »194۰اوت  ۰۶

سال پيش  که تا دوها در مناطقی رو نبودند. به طور کلی بايد اذعان داشت: آنباباروسا( با گرسنگی روبه

« هرمان گورينگ»هايی که به بزرگی تأسيسات هنوز روستايی و گمنام بود، کارخانه ساختند، کارخانه

 1۶«آهنی دارند که اصلاً در نقشه رسم نشده.ها خطوط راههست. آن

 

ی ديگر تا يکديگر تفاوت دارند: يکی روس و دو شناس نقل قول کرد که بسيار بااينجا بايد از سه تاريخ

غربی. اولی که در گذشته رييس انستيتوی تاريخ نظامی شوروی بود و رويکرد ضداستالينی دوران 
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کرد، ظاهراً شيفته اين نيات بود که اتهامات خروشچف را طی گارباچف را به طور راديکال ترويج می

حقيقات شخصی خود ولی درست در نتيجه ت تر کند.اش مجدداً مطرح ساخته و راديکالسخنرانی محرمانه

طور که که يک کارشناس و يا حتا آنمجبور است حکم تقريباً مبهم و کلی صادر کند: استالين بدون آن

های قبل از جنگ با جديت در مورد مسأله دفاع و کرد، يک نابغه باشد، در سالتبليغات رسمی ادعا می

رفته و در زمينه نظامی، استالين رفته هم اقتصاد جنگی کار کرده بود. بالاخصصنايع نظامی و بر روی

اثر پراتيک سخت زندگی روزمره نظامی )...( قوانين اساسی  در»طور با ارتکاب به خطاهای سنگين همين

 ۰۶«های کاربردی را فراگرفت.سياست

 

 «ی بود.تر از افکار بسياری از رهبران نظامی شورويافتهبسيار تکامل»های ديگر تفکر استالين اما در زمينه

ای از توجه به نقش طور در نتيجه تجربه عملی درازمدت در اعمال قدرت سياسی استالين هرگز لحظههمين

مرکزی اقتصاد جنگی غفلت نکرد و با انتقال صنايع تسليحاتی به درون خاک کشور کمک کرد تا قدرت 

 3۶«کم گرفت.دام را دستممکن نيست بتوان اهميت اين اق»مقاومت اتحاد جماهير شوروی تثبيت گردد: 

 

شجاعانه و »که تصميم توجه عظيمی به ابعاد سياسی اخلاقی جنگ داشت و به طوری رهبر شوروی

دهد، در اين زمينه دارای او که با وجود ترديد همکارانش اتخاذ و اجرا شد نشان می« دورانديشانه

سان و رژه ارتش به مناسبت سالگرد )استالين دستور داد که مراسم  بود.« های بسيار غيرمعمولايده»

در شهر محاصره شده و تحت فشار مسکو مثل هميشه اجرا شود.( در  ۳۵۹۳نوامبر  ۲انقلاب اکتبر در روز 

ای و همکاران پيرامون خود به طور کل، شيوه استالين نسبت به نظاميان حرفه»توان گفت که مجموع می

ترين جنبه توان اضافه کرد، شيوه فکری که حتا کوچکو می ۶4«کرد.تری را اعمال میفکری جهانی

داد: هنگامی که به او گزارش شد گرفت و مورد اغماض قرار نمیزندگی و اخلاقی سربازان را ناديده نمی

در بحبحه جنگ « »ناپذيرشکار خستگی»که سربازان سيگار ندارند، استالين به همت توانايی و 

رييس حزب در منطقه تنباکوپرور آبخاز تلفن « آکاکی جلادزه»ه به قدر فرصت کرد کاستالينگراد، آن

 ۶5«"سربازان ما سيگار برای کشيدن ندارند! بدون سيگار جبهه قابل تحمل نيست!"بزند: 

 



 گاشت عدالتتارن                                               32                          داستان و نقد يک اسطورۀ سياهاستالين، 

های روند. خروشچف روی موفقيتيابی رهبری نظامی استالين حتا جلوتر میدو نويسنده غربی در ارزش

شناس در همان مورد کاملاً کند ولی نظر نفر اول اين دو تاريختکيه میدر آغاز جنگ « ورماخت»عظيم 

هايی دست در ابتدا به موفقيت« ترين حمله در تاريخ نظامبزرگ»متفاوت است: جای تعجب نيست که 

پس از ضربات نابودکننده تجاوزگران آلمانی توسط  ۳۵۹۳يافته باشد؛ ولی بازتسخير کشور در ژوئن 

 ۶۶«ترين اقدام جنگی بود که دنيا تا آن لحظه به خود ديده بود.بزرگ»ارتش سرخ 

 

استراتژ يا »شناس که پرفسوری در يک دانشگاه نظامی آمريکا است از استالين به عنوان يک دومين تاريخ

برد، به ويژه اگر درک او از جنگ در نام می« ۱۱تدبير واقعی قرن تدبير بزرگ و يا حتا اولين رزمرزم

های جنگ، هم در بعد اقتصادی، سياسی و ت و توجهی را که او به مرحله جنگ و به جبههدرازمد

شناس ديگر غربی که در بالا ياد شد نيز با اين حکم کاملاً تاريخ ۶۷نظر بگيريم. طور نظامی داشت، درهمين

طبيعی است که  نامد.می« ترين فرمانده نظامی قرن بيستمبزرگ»موافق است و در کتاب خود استالين را 

تر کرد اما واقعيت اين است که تصويری که ها را کمی رقيقتوان اين احکام را چاپلوسانه دانست و آنمی

 اعتباری است. گونهشود، فاقد هرچه که به جنگ مربوط میخروشچف ترسيم کرده بود، حداقل آن

 

را در موارد مهم ديگری نيز نشان  جماهير شوروی در سر بزنگاه آمادگی خوب خود که اتحادبه ويژه اين

بينی نشده عمليات بارباروسا را نه فقط های پيشداد. مجدداً رشته کلام را به گوبلز بسپاريم، که علت سختی

 بيند:در توان جنگی حريف، بلکه در فاکتورهای ديگری نيز می

جماهير شوروی  درون اتحادچنين جاسوسان ما نيز بسيار سخت بود تا به برای افراد مورد اعتماد و هم

ها مستقيماً سعی داشتند ما را گمراه توانستند تصوير دقيقی ترسيم نمايند. بلشويکها نمیرسوخ کنند. آن

های سنگين آنان، هيچ تصوری نداشتيم. درست برعکس های آنان، به ويژه سلاحکنند. ما از تعداد سلاح

 ۶4و در نتيجه ممکن هم نبود که غافلگير شويم. دانستيمفرانسه که ما تقريباً همه چيز را می
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 «هاای خلقکوچ دادن توده»و « درک سالم انسانی»فقدان  -۵

کرد و ها معرفی میپرداز مسأله مليتنوشته بود و او را به عنوان نظريه ۳۵۳۱کتابی را استالين که در سال 

خلق برای مسايل ملی  ع او را به مقام کميسربلافاصله پس از پيروزی انقلاب اکتبر به خاطر همين اثر بدي

را نيز برانگيخته بود. تأملات در « دگاسپری»و « آرنت»های مختلفی مثل رسانده بود، احترام شخصيت

کرد ثابت کند که شناسی انجاميد که کوشش میای در مورد زبانمورد مسأله ملی سرانجام به تأليف رساله

قدرت سياسی يک طبقه اجتماعی از بين نخواهد رفت و مانند مليتی که  زبان يک مليت به دنبال سرنگونی

حال، اين رساله باعث شد شهرت  ر است. در عينتوجهی برخورداکند از ثبات قابلاز اين زبان استفاده می

 پرداز مسايل ملی تثبيت گردد.استالين به عنوان يک نظريه

 

داد ولی با اين حال اذعان تالين را مورد حمله قرار می، هرچند در بطن اس«لويی آلتهوسر» ۳۵۱۵در سال 

زبان را به هرقيمت، يک روبنای »مخالفت نموده بود که بايد « بلاهت»داشت که استالين با اين 

به کمک اين صفحات ساده، متوجه شديم »دانست: اين فيلسوف فرانسوی نتيجه گرفت که « ايدئولوژيکی

که خروشچف در  زدايی و ويرانگریآن اسطوره ۶9«رز و حدودی است.که معيارهای طبقاتی نيز دارای م

مداری که به ويژه مسأله ملی پرداز و سياستآغاز کرد، نتوانست مانع از اين شود که آن نظريه ۳۵۵۱سال 

« هاای خلقدادن تودهکوچ« »سخنرانی محرمانه»داده بود، مورد توجه قرار نگيرد.  را مرکز توجه خود قرار

 گويد:کند و میمحکوم می را

که چطور ممکن قلی غيرقابل درک است فرد عا ها، بلکه برای هرها و لنينيستنه تنها برای مارکسيست

بود مسؤوليت يک فرد و يا يک گروه برای اقدامات خصمانه به تمامی يک خلق تعميم داده شود. زن، 

ها را به طور د. چگونه ممکن بود آنکودک، پير، کمونيست و کمسومول مورد استثنا قرار نگرفتن

 ۲۷قرار داد.  جمعی مورد تضييق، محروميت و رنجدسته

 

پرستی کافی بودند، هولناک است. ولی جمعی و تبعيد مردمی که مظنون به فقدان ميهنيقيناً مجازات دسته

ه منعکس کننده خصلت توان ناشی از جنون تنها يک فرد دانست، زيرا اين رويکرد متأسفاناين اقدام را نمی

پيمان بود، برداشت، که در ساله است: گام اول را روسيه تزاری که با غرب ليبرال هم دومين جنگ سی
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اين  تجربه کرد.« نظير بودابعاد آن در اروپا تا آن لحظه بی»را که« موجی از تبعيد»جنگ اول جهانی 

تر ولی البته کمی خفيف 1۷شد.نسب( میا آلمانیتبعيدها شامل حال تقريباً يک ميليون نفر)اغلب يهودی و ي

برگرفت که  تبار را درهای ژاپنیتر، موجی بود که در جنگ دوم جهانی، آمريکايیبه مراتب بااهميت

 (۲، بند ۹های اجباری اسير نگاه داشته شدند. )رجوع کنيد به فصل تبعيد شدند و در اردوگاه

 

پنجم احتمالی دشمن ژادی هميشه نبايد برای سرکوب و نابودی ستونهای ندادن اجباری و تبعيد گروهکوچ

اول  حيات و يا تعريف نوين جغرافيای سياسی صورت گيرد. در نيمهتواند به خاطر تجديدباشد، بلکه می

« نهايی حلراه»برگرفت، از خاورميانه، که يهوديانی که از فاجعه  اين پراتيک سراسرجهان را در ۱۱قرن 

ر برده بودند، اعراب و مردم فلسطين را مجبور به فرار کردند، تا آسيا که گوهر پرارزش جان به د

« ترين مهاجرت قرندر سطح جهان به بزرگ»امپراتوری بريتانيا به تقسيم هندوستان و پاکستان و نهايتاً 

 ۰۷انجاميد.

 

ييم به در قاره آسيا بمانيم و به سرزمينی بنگريم که توسط شخصيتی، يا بهتر بگو

نام شخصيتی )چهاردهمين دالايی لاما( که بعدها جايزه صلح نوبل دريافت کرد 

در ژوئن »شود: گريزی مبدل گردد، مديريت میبايست به سمبل خشونتو می

کردند از تبت تبعيد پيش( در لهاسا زندگی می ، که )از چندين نسل"هان"کليه مردم وابسته به نژاد ۳۵۹۵

 3۷تر گردد.و هم ترکيب جمعيتی کشور همگون« "مبارزه شود "ستون پنجم"های عاليتبا ف"تا هم « شدند

 

فرهنگی اعمال شد،  -ترين مناطق جغرافيايی و سياسیرو هستيم که نه تنها در متفاوتما با رويکردی روبه

فت. های سرشناس و مهمی مورد توجيه قرار گربلکه در آن زمان از نظر تئوريک حتا از طرف شخصيت

من موافق کوچ دادن جبری )اعراب »، پدر ميهن اسرائيلی گفت: «گوريونداويد بن» ۳۵۱۱در سال 

پيگيری کامل  و در واقع ده سال بعد او با ۷4«بينم.فلسطينی( هستم و در اين نظر هيچ جنبه غيراخلاقی نمی

 اين برنامه را به اجرا درآورد.
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ترين که خارج از مرزهای آلمان بزرگوپای ميانه و شرقی کرد، ولی در اينجا بايد توجه خود را متوجه ار

تراژدی قرن بيستم در آنجا صورت گرفت، تراژدی که حتا هنوز برای به فراموشی سپردن آن کوشش 

تبار مجبور به ترک سرزمين خود ميليون نفر از مردم آلمانی ۳۱٫۵هم رویبر گيرد. فراوانی صورت می

ترين تصفيه نژادی و يا بهتربگوييم تصفيه متقابل جان ن نفر از آنان از اين بزرگميليو ۱٫۵شدند و تنها 

 ۷5سالم به در بردند.

 

مردان غربی و يا هوادار غرب را با يکديگر مقايسه توان به طور مستقيم استالين و دولتدر اين مورد می

خاذ کردند؟ ما اين مسايل را از ديد مردان غربی در رابطه با جريانات نامبرده چه موضعی را اتکرد. دولت

 کنيم که مظنون به هواداری از اتحاد جماهير شوروی نيستند:شناسانی بررسی میتاريخ

لند های شرقی آلمان و سودتنبر انتقال گسترده مردم از بخش ۳۵۹۱اين دولت انگليس بود که از سال 

تر بود و خواستار تحقيق در اين مورد راديکالاز همه « سرجنت»معاون وزير، آقای  کرد )...(پافشاری می

ها را از پروس شرقی و سيليسيای اوليا به سيبری، ترغيب آيا بهتر نيست بريتانيا انتقال آلمان»بود که 

 ۷۶«کند.

 

« ها نفرانتقال ميليون»نظر خود را در مورد  ۳۵۹۹دسامبر  ۳۵ای در مجلس عوام روز چرچيل طی خطابه

 طور بيان داشت:گرفته شده بود، اين آلمانی که در نظر

است. ديگر اختلاط مردم، مثل مورد  ترين و پايدارترين شيوهبخشآنجا که فهميديم، اخراج، رضايت تا

نظر گرفته شده  شود، رخ نخواهد داد. يک برش جراحی درپايان میالزاس و لورن که باعث سرگردانی بی

نيز  هاطور که از تبعيد و انتقال گسترده آننگران نيستم، همان انداز جدايی مردماست. من در مورد چشم

 ۷۷دردسرتر از گذشته صورت خواهد گرفت، نگرانی ندارم.که تحت شرايط مدرن به مراتب بی

 

تقريباً مقارن با »دادن و تبعيد صادر کرد. حکم تأييد خود را در برنامه کوچ ۳۵۹۱روزولت نيز در ژوئن 

لند از چکسلواکی که در دست های سودتنگردن نهاد و با تبعيد آلمانی« نشبه»اصرار  آن، استالين نيز به

طور توان اينکند که از اين واقعه میشناس آمريکايی تصور میيک تاريخ ۷4«بازسازی بود، موافقت نمود.



 گاشت عدالتتارن                                               36                          داستان و نقد يک اسطورۀ سياهاستالين، 

 نتيجه گرفت:

بعد از جنگ، تفاوتی ميان ها، چه در چکسلواکی و چه در لهستانِ نهايتاً در مورد مسأله تبعيد آلمان

، «گوتوالد»، «نشبه»مداران کمونيست و يا غيرکمونيست وجود نداشت: در اين مورد سياست

 ۷9گفتند.، استالين و چرچيل به يک زبان سخن می«روتبی»، «ميکولاچيک»

 

اعتبار چف بیخروش -سياهِ سياه و يا سفيدِ سفيد -«سخنرانی محرمانه»گيری کافی است تا تنها همين نتيجه

تبعيد »شود، در حقيقت استالين مبتکر های شرق اروپا مربوط میچه که مربوط به آلمانگردد. حداقل آن

شناس آمريکايی که در بالا شود. تاريخنبود ومسؤوليت آن به طور مساوی متوجه همه نمی« هاای خلقتوده

طور بيان يقين خود را اين« يان مازاريک» کند. در چکسلواکیاز او نقل قول شد اين امر را تأييد می

اين « بار مسلسل است.گکند رروح است و تنها زبانی را که بهتر از همه درک میآلمانی بی»کرد: می

گيری کرد. حتا کليسای کاتوليک نيز موضع» وجه يک برخورد استثنايی نيست:برخورد به هيچ

پس از گذشت هزار سال »توضيح داد: « هارتزهوي»، رييس کليسای Bohumil Stasekسينيوره مون

اطرافيانت را دوست "اند و خود را مشمول فرمان ها، که بسيار بدخيمای فرا رسيده تا با آلمانسرانجام لحظه

اغلب مجبور »آورد: در اين رابطه يک شاهد آلمانی به خاطر می ۲4«حساب کرد.دانند، تسويهنمی"بدار

کردند، البته به ها اغلب به ما کمک میها تقاضای کمک کنيم، و آناز روسها، مقابل چک بوديم در

کلام را به تری موجود است. رشتههای بيشولی بازهم نمونه 14«تجاوز به زنی مطرح نبود. شرطی که مسأله

اشتات از خود ها در ترزيينها در اردوگاه سابق نازیآلمان»شناس آمريکايی بسپاريم: دست تاريخ

« چه سرنوشتی داشتند. ،محافظت نکرده بود هاها از آنپرسيدند، اگر فرمانده محلی روس در مقابل چکیم

شوروی در مسکو ارسال  جماهير مرکزی حزب کمونيست اتحاد يک سند محرمانه شوروی که به کميته

اگر "»بود: شده بود، در مورد استدعای عاجزانه از نيروهای نظامی شوروی برای ماندن گزارش کرده 

کشند، ها را نمیها( آنها بسيار آشکار است. )چکنفرت از آلمان "ايم.ارتش سرخ برود، ما از دست رفته

ها را حيوان به شمار ها آلمانها جانوران وحشی هستند. آندهند، گويی که آنولی شکنجه و عذاب می

کرد. ها را دچار يأس و نااميدی میها آنرفتار هولناک چک»دهد: شناس فوق ادامه میتاريخ« آورند.می

لهستان نيز در  ۰4«آلمانی دست به خودکشی زدند. ۱۵۵۵بنابر آمار رسمی چکسلواکی  ۹۱۳۵تنها در سال 
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 وقايع مشابهی رخ داد.

 

 توان گفت:در خاتمه می

تر و با انسانی ها در محل بسيارها و لهستانیها معتقد بودند که پرسنل نظامی شوروی نسبت به چکآلمان

ها چيزی برای خوردن در اختيار کودکان گرسنه گاه روسکردند. گهتری رفتار میبيش احساس مسؤوليت

سپردند. برخی از اوقات نيروهای ها را از گرسنگی به دست مرگ میها آنگذاردند، در حالی که چکمی

های خود سته و وامانده را با ماشينهای خهای طولانی برای خروج از کشور آلمانروسی در طول مارش

 34نگريستند.تفاوتی میها را به چشم تحقير و با بیها آنبردند، در حالی که چکمی

 

طور که از گويد، که البته همانبه طور عام سخن می« هالهستانی»و يا « هاچک»شناس آمريکايی از تاريخ

 ملاً درست نيست:آيد، اين تعميم کابرخی از گزارشات خود او برمی

با  -های کشورهای ديگر راطور کمونيستو همين -های چکها، کمونيستمسأله تبعيد و انتقال آلمان

طور بيان ها را اينرو کرد. در طی جنگ گئورگی ديميترف در مسکو موضع کمونيستمشکل روبه

کشيده شده و محکوم شوند، در هايی که مسؤول جنگ و جنايات آن هستند، بايد به دادگاه کرد: آلمانیمی

 44حالی که کارگران و کشاورزان آلمانی را بايد تعليم و آموزش مجدد داد.

 

به قدرت رسيدند، به پيگرد بازماندگان  ۳۵۹۱های چکسلواکی در فوريه که کمونيست وقتی»و در حقيقت 

 45«های نژادی خاتمه دادند.اقليت

 

مورد استالين و جنبش کمونيستی تحت فرمان وی خيلی برخلاف اتهامات خروشچف، حداقل در اين 

 به خرج دادند تا رهبران بورژوايی کشورهای اروپای غربی و شرقی. اين امر« فکر سالم انسانی»تر بيش

تصادفی نبود. استالين برخلاف فرانکلين ديلانو روزولت که در اواخر جنگ گفته بود به خاطر اقدامات 

اين خلق منحرف « عقيم کردن»ها در مورد است و مدت« هاشه تشنۀ خون آنبيش از همي»ها زشت آلمان

به فکر مشغول بوده، رفتار ديگری را اعمال داشت. او بلافاصله پس از انحلال عمليات باباروسا اعلام کرد: 
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خلق آلمان که از "و حتا  "های ارزشمند آلمانهمه انسان"تواند روی ياری نيروی مقاومت شوروی می»

خيلی  ۱۹۳۵گيری او در فوريه موضع 4۶«حساب کند. "رف حکام فاشيست به بردگی کشيده شدهط

 تر بود:قاطعانه

مسخره است که بخواهيم باند هيتلر را با خلق آلمان و يا کشور آلمان يکی اعلام کنيم. تجربيات تاريخ 

ماند. و سرانجام ان برقرار میروند، ولی خلق آلمان و کشور آلمآيند و میگواه آن است که هيتلرها می

طور های ديگر، هميننوع نفرت نژادی نسبت به خلقگيرد که هيچقدرت ارتش سرخ از اينجا سرچشمه می

ها و نژادها، با روح تواند روا دارد، زيرا با روح برابری همه خلقنسبت به خلق آلمان روا نداشته و نمی

 4۷ده است.های ديگر تربيت گردياحترام به حقوق خلق

 

مجبور به اذعان است که موضع اتحاد جماهير شوروی « ارنست نولته»حتا يک ضدکمونيست راسخ مانند 

و در  44بردند.های غربی به کار میگاه قدرتای بود که گهدر قبال خلق آلمان، عاری از لحن نژادپرستانه

ن قرن بيستم به طور مساوی تقسيم نشده بين رهبرا در« سالم انسانی فکر»ختم اين مبحث بايد گفت: فقدان 

 بود، ولی بسيار شايع بود.

 

اينجا من در مورد تبعيدهايی سخن گفتم که در اثر جنگ و يا خطر جنگ و به خاطر تغيير و تحول در  تا

کوچ دادن و تبعيد از  ۳۵۹۱جغرافيای سياسی صورت گرفته بود. اما در ايالات متحده آمريکا حداقل تا دهه 

در بدو ورود به شهرها نمايانگر اين وضعيت « پوستانفقط برای سفيد»یبسيار رواج داشت و تابلوشهرها 

جزو نژادهای  ۳۵۱۱ها هم که پس از سرشماری سال تباربود. به غير از شهروندان آفروآمريکايی، مکزيکی

نفر از کارگران و هزاران »بندی شده بودند، مشمول اين قانون شدند: در نتيجه، پوست طبقهغيرسفيد

به مکزيک تبعيد شدند. اقدامات کوچ « تبار بودندها آمريکايی مکزيکیهايشان که بسياری از آنخانواده

باشند، حتا در « قفقازيان»و يا « پوستانتنها سفيد»خواستند در اختيار اجباری و تبعيد از شهرهايی که می

 49مقابل يهوديان نيز توقف نکرد.

 

که کرد که قدرت درک واقعيت را نداشت، به طوریگری معرفی می، استالين را ستم«انهسخنرانی محرم»
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گناه و حتا رفقای های نژادی، بدون ترديد و تزلزل مردم بیجمعی عليه برخی از گروهبا اقدامات دسته

افتد لفين هيتلر( میفوراً به ياد مهاجرين آلمانی )عمدتاً مخا ،اينجا درانسان گذراند. حزبی را از دم تيغ می

جمعی در اردوگاه اسرای فرانسه محبوس شدند. )رجوع کنيد به بخش که بلافاصله پس از آغاز جنگ دسته

وجوی يک ای است که بخواهيم در گزارش خروشچف در جست( البته کوشش بيهوده۲، پاراگراف ۹

 باشيم. تحليل قياسی

 

ل نمايد، که تا آن لحظه نه تنها در تبليغات رسمی، بلکه کند دو انگيزه را به عکس خود تبدياو کوشش می

المللی و انظار عمومی رواج داشت: اول اين که اين سردار بزرگ که به طور طور در انتشارات بينهمين

کرده بود، مبدل به فردی ناشی و ويرانگری گردد که به زحمت  آفرينیی در نابودی رايش سوم نقشمؤثر

پرداز برجسته در مورد مسايل ملی، به ويژه در اين مورد حتا داد؛ و دوم اين نظريهمی راه را از چاه تشخيص

تا آن لحظه نصيب  که را به خود نداد. افتخاراتی« فکر سالم انسانی»ترين زحمت به کار گرفتن ساده

 گردد. بايست از آن لحظه به بعد نابوداستالين شده بود، بدون استثنا کيش شخصيت نام گرفت، که می

 

 کيش شخصيت در روسيه از کرنسکی تا استالين -۶

انگ کيش شخصيت از شاهکارهای خروشچف بود. اما در سخنرانی او يک سؤال که در اصل بسيار واجب 

ای رو هستيم و يا با پديدهبود، اصلاً مطرح نشد: آيا ما با غرور و خودخواهی فردی يک رهبر سياسی روبه

که در  عمومی است و در رابطه با يک زمينه مشخص عينی قرار دارد؟ هنگامیمواجهيم که دارای خصلت 

 شد، بوخارين نوشت:ايالات متحده آمريکا مقدمات شرکت در جنگ اول جهانی آماده می

که ماشين دولتی برای وظايف نظامی آمادگی بهتری داشته باشد، خود را به يک سازمان نظامی برای اين

جمهور ويلسون است، که ان يک ديکتاتور قرار دارد. اين ديکتاتور رييسکندکه تحت فرممبدل می

ای در اختيارش نهاده شده. او تقريباً دارای قدرت مطلقه است و مانند دوران بيزانس امکانات استثنايی ويژه

« جمهور بزرگرييس»شود تا نسبت به مورد پرستش قرار داشتند، کوشش می که پادشاهان مانند خداوند

 ۲9يز احساسات خاضعانه به خلق تلقيح گردد.ن
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در شرايط حاد بحرانی، فردی کردن قدرت به اين سو گرايش داردکه خود را به خيالبافی رهبر که صاحب 

وارد  ۳۵۳۱جمهور پيروزمند ايالات متحده آمريکا در دسامبر که رييسقدرت است، وصل کند. هنگامی

بندی را که اعلام کرد با مؤعظه بالای کوه  ۳۹ال قرار گرفت و فرانسه شد، به عنوان ناجی مورد استقب

 19ترين بخش انجيل(مقايسه شد. )معروف

 

های سياسی است که در ايالات متحد آمريکا بين بحران بزرگ دارد پروسهچه که انسان را به فکر وامیآن

ی وضعيت نگران کننده حلی براو جنگ دوم جهانی رخ داد. فرانکلين روزولت با اين وعده که راه

چند که در بدو دوره چهارم رياست  اجتماعی پيدا کند، چهار بار به رياست جمهوری رسيد، هر -اقتصادی

نظر از مدت طولانی رياست جمهوری او، از دنيا رفت: او نمونه نادری در تاريخ کشورش بود. صرف

های نامداری يرمعمول بود. شخصيتهايی که به اين رياست جمهوری بسته بود، نيز غتوقعات و اميد

خواسند تا تمام انرژی خود را به کارگيرد: جمهور جديد میبودند و از رييس« ديکتاتور ملی»خواستار يک 

گر شو، مستبد شو، مثل يک شاه واقعی! در طول جنگ جهانی ما قانون اساسی خود را کنار نهاديم، تا ستم»

 «که جنگ به  پايان رسيد.اين

 

کند که بيش از حد خود را گرفتار ترديدهای قانونی نکرد. ازا کشيدن وضعيت اضطراری طلب میبه در

باشد و به همين لقب هم ناميده شد. طبق سخنان کاردينال « ایفرد نظرکرده»رهبر نوين ملی بايستی که 

O´Connell  ن روزولت خيلی و افراد معمولی در مورد فرانکلي« انسانی بود که خداوند فرستاده بود.»او

و اميدوار بودند « نگریگويی که به خداوند می»کنی گفتند که وقتی به او نگاه مینوشتند و میمعتقدتر می

جمهور جديد که از او خواسته شده رييس ۰9قرار گيرد.« مقبره جاودانگان، در کنار مسيح»که روزی در 

ر همان روز اول و بهتر بگوييم ساعات اول رياست بود مانند يک ديکتاتور و يا فرد نظرکرده رفتار کند، د

قدرت »خود به طور گسترده از امکانات اجرايی خود استفاده کرد. او در اولين سخنرانی خود خواستار 

اگر واقعاً از طرف دشمن مورد حمله »شد، « ای برای قوه اجراييه )...( به آن حد که لازم استگسترده

رفته فرانکلين د. روزولت، حتا قبل از پرل هاربر کشور مات در اروپا، رفتهبا آغاز مخاص 93«قرار گيريم.

تبار خود را به نفع انگليس وارد جنگ کرد. بعدها با صدور فرمانی، حصر کليه شهروندان آمريکايی ژاپنی
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از مرد و زن و کودک در گولاگ را مقرر داشت. اين رياست جمهوری است که از يک طرف به طور 

« خودکامگی»ورد احترام و پرستش مردم قرار دارد و از طرف ديگر زنگ هشدار در مورد خطر گسترده م

« هوور»جمهور سابق آورد: اين امر به علت تداوم بحران بزرگ )به ويژه وقتی که رييسرا  به صدا در می

نی )به ويژه های قبل از دخالت رسمی در جنگ دوم جهاو به ويژه در ماه 94اين اتهامات را مطرح کرد(

اعمال « قدرت ديکتاتوری»که سناتور بورتون ک. ويلر، فرانکلين د. روزولت را متهم کرد  هنگامی

جمهور، حداقل از نظر مخالفين رييس95دهد.(را ترويج می« شيوه استبدادی حکومت»دارد و می

 بود.توتاليتاريسم و کيش شخصيت ديگر خاصه اروپا نبود و از آتلانتيک هم عبور کرده 

 

ای که اينجا مورد بررسی است )فردی کردن قدرت و در نتيجه کيش شخصيت ناشی از آن( مطمئناً پديده

نوع تهاجمی مصون است و نسبت به  در جمهوری آمريکای شمالی که با وجود اقيانوس در مقابل هر

کند. ما بايد ن میروسيه سنن سياسی بس متفاوتی را پشت سرگذارده، خود را در مراحل اوليه رشد نمايا

ها که بلشويکيعنی قبل از اين ۳۵۳۲اکنون توجه خود را معطوف به اين کشور کنيم. بين فوريه تا اکتبر 

قدرت را در دست بگيرند، چه وقايعی رخ داد؟ کرنسکی که دچار غرور و افاده شخصی بود و آرزو 

او در حين سان ديدن از نفرات «: آوردیادای ناپلئون را درم»داشت وضعيت را به آرامش و ثبات برساند، 

و در ضمن روی ميز دفترش در وزارت جنگ مجسمه پادشاه « دست خود را در جلوی اونيفورم کرده بود»

 «داشت. فرانسويان قرار

 

آفرينی خيلی زود آشکار شد: اشعار و مدايحی که کرنسکی را به عنوان ناپلئون نوين مورد عواقب اين نقش

 بايست ارتش روسيه را به طور نهايی برکه می ه تابستانیدر آستانه حمل 9۶داد، اشاعه يافت.تجليل قرار می

 :برخی از محافل محدود( به اوج خود رسيد پا سازد، کيش کرنسکی )در

کردند، او را های خود حمل میجا به عنوان قهرمان مورد تجليل بود، سربازان او را روی شانهاو همه

يک پرستار انگليسی امکان يافت شاهد اين  انداختند.، خود را روی پاهای وی میندکردباران میگل

زانو زده بودند و دعا  یبوسيدند. بسياراو، ماشينش و جای پايش را می»اقدامات افراد ارتش باشد، که 

 9۷«گريستند.کردند و برخی ديگر میمی
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شيفتگی استالين، شکل نامتعارفی را توضيح معنی است که بخواهيم مثل خروشچف، با خودنتيجه، بی در

وقتی  دهيم که از مرحله مشخصی به بعد در اتحاد جماهير شوروی شکل کيش شخصيت را به خود گرفت.

استالينيسم  -لنينيسم -لنينيسم، توسط مارکسيسم -که کاگانوويچ به استالين پيشنهاد کرد آرمان مارکسيسم

خواهی موش را با شير می»جليل بود در حقيقت جواب داد: جايگزين گردد، رهبری که مخاطب اين ت

تر به نظر حداقل اگر استالين را با کرنسکی مقايسه کنيم، استالين به مراتب متواضع94«مقايسه کنی؟

رسد. موضعی که او در پايان جنگ اتخاذ کرد، جنگی که در آن به طور واقعی پيروز شده بود و نه در می

پسنديد، مؤيد اين امر است. بلافاصله پس از های ناپلئونی را بسيار میها که ژستکخيال مثل رهبر منشوي

ها پيشنهاد کردند که پيروزی ها به مولوتف و مالنکف رجوع کردند: آنرژه پيروزی گروهی از مارشال

 به استالين جشن بگيرند، ولی« جماهيرشوری قهرمان اتحاد»در جنگ کبير ميهنی را با اعطای نشان 

نوع تأکيد  طور در رابطه با کنفرانس پتسدام رهبر شوروی از هرهمين 99استالين اين پيشنهاد را رد کرد.

فرصت در برلين ويران شده به گردش و سياحت  هم چرچيل و هم ترومن سر»لفظی خودداری نمود: 

د برلين شد و حتا به ای نشان نداد. بی سروصدا با قطار وارپرداختند؛ استالين به اين نوع نمايش علاقه

احترام استقبال شود، لغو  نوع برنامه احتمالی را که از او با ارکستر ارتشی و گارد ژوکف دستور داد، هر

وگويی صورت گرفت که بازتاب آن چهار سال بعد در آستانه هفتادمين سالگرد تولد او گفت1۲۲«کند.

 فايده نيست:بی

نگذاريد به فکر شما خطور »به او هشدار داد: او )استالين( مالنکف را احضار کرد و 

ولی رفيق استالين، در « »ديگر به من اهدا شود! "ستاره"کند که در آنجا باز يک 

به خلق استناد نکنيد. من « »يک چنين سالگردی. خلق اين را درک نخواهد کرد.

ه البت« »در نظر ندارم جروبحث کنم. هيچ ابتکار شخصی به خرج ندهيد. فهميديد؟

استالين سخنان مالنکف را قطع کرد و موضوع ...« اند ه اين عقيد رفيق استالين، ولی اعضای دفتر سياسی بر

 را تمام شده اعلام کرد.

 

وبيش نقش داشت چه که در بالا آمد تأملات سياسی کمتوان گفت که در پس آنالبته طبيعی است و می

که غرور و خودبينی چه که واقعيت است، اينلی آنکرد(؛ و)و بسيار عجيب بود اگر نقشی بازی نمی
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گذارد: در طی جنگ دوم تفوق نداشت و حاکم نبود و تأثيری بر تصميمات حياتی سياسی و يا نظامی نمی

کرد خواست که با صراحت صحبت کند. او پرانرژی و سرزنده بحث میجهانی استالين از مخاطب خود می

که سلسله مراتب سياسی و کرد بدون آن، و البته مولوتف سعی مینمودو حتا با مولوتف جروبحث می

شهادت آدميرال نيکلای کوزنتسف،  بر د. بنافشار ر موضع خود پاب ،اجتماعی را زير سؤال قرار دهد

پسنديد که دارای عقيده مستقل بودند و جرأت داشتند موضع آن رفقايی را بيش از همه می»فرمانده کل 

 1۲1«مطرح سازند.خود را پيگيرانه 

 

هايی که بر اتحاد جماهير شوروی وارد شده خروشچف که علاقه داشت استالين را تنها مسؤول کليه فاجعه

وجه تنها کيش شخصيت را از بين نبرد، بلکه به تبديل آن به کيشی با بار منفی بود، معرفی کند، به هيچ

)کار از ابتدا، کار استالين  !in principio erat Stalinقناعت کرد و در نهايت اين امر صادق ماند که: 

کند )ترور بخش دردناکی از تاريخ اتحاد جماهير شوروی را مطرح می« سخنرانی محرمانه»حتا اگر  بود!(

نصيب نگذارد(، با اين های خونينی که در سطح وسيع صورت گرفت و حزب کمونيست را نيز بیو تصفيه

طلب و د: واقعه هولناکی بود که عملاً منحصر به رفتار يک فرد جاهگذارای باقی نمیجای شبهه حال

 شد.آشام میگسيخته خونروان
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 بخش دوم

 های ايدئولوژيک تا جنگ داخلیها از درگيریبلشويک

 

 «ديالکتيک ساتورن»انقلاب روسيه و  -۳

های هولناکی شد و به اين کب جنايتاظهارات خروشچف، استالين در مورد رفقای حزبی خود مرتر ب بنا

های سوسياليسم خيانت کرد. ولی صورت از جاده لنينيسم و بلشويسم منحرف گرديد و در نتيجه به آرمان

آفرينان درست همين اتهامات متقابل در مورد خيانت است که تشتت در درون کادر رهبری و نقش

ای در به وجود آمدن تراژدی که يق نقش تعيين کنندهانقلاب اکتبر را دامن زد و تعميق کرد و از اين طر

توان توضيح داد؟ ديالکتيکی که گير اتحاد جماهير شوروی شد، ايفا کرد. اين تخريب را چگونه میدامن

مطمئناً خصلت ويژه انقلاب اکتبر نيست: وحدت منسجم « بلعدساتورن فرزندان خود را می»مبنای آن  بر

رژيم گذشته که مورد نفرت همگان قرار دارد، وقتی که مسأله بر سر استقرار موجود به هنگام سرنگونی 

تنها  1شکسته و منحل خواهد شد. اين امر در مورد انقلاب انگليس و آمريکا نيز صادق بود. نظم نوين باشد،

ستبداد بارتر بود. هنگام تلاشی اتر و خشونتتفاوت اين بود که اين ديالکتيک در روسيه به مراتب طولانی

هايی برای احيای حکومت سلطنتی و يا استقرار يک ديکتاتوری نظامی صورت که کوشش تزاری، وقتی

 ه قاطعانه مخالف بازگشت گذشته بودند، مجبور بودند تصميمات دردناکی اتخاذ کنند:کگرفت، کسانی می

ها بود، به جنگ ادامه کطور که مورد نظر منشوينخست خواستار صلح بود و يا آن بايست در وهلهيا میآ

 کرد؟جويی دمکراتيک را تبليغ را تشديد کرد، به اين صورت که در روسيه هم شعار مداخلهداد و حتا آن

 

رسيد، پايان ديالکتيک ساتورن هنوز مشهود نبود و حتا ها نزديک به نظر میکه پيروزی بلشويکاين حتا با

تحول انقلاب به معنای سوسياليستی آن برای کامنف و  گرفت. شعار لنين برای تسخير قدرت وشدت می

ها اطلاع شد؛ آندو اين وضعيت را به منشويکزينويف انحراف غيرقابل تحمل از مارکسيسم محسوب می
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ها متهم به خيانت شدند. اين مبحث به فراسوی مرزهای دادند و در نتيجه از طرف اکثريت مطلق بلشويک

ها در مورد دمکرات-و کارگری نيز گسترش يافت: بيش از همه سوسيالروسيه و حتا جنبش کمونيستی 

داری را پشت سر اين انحراف از مکتب )که انقلاب سوسياليستی در کشوری که هنوز تکامل کامل سرمايه

ننهاده، ممکن نيست( آشفته و غضبناک بودند و از طرف ديگر کارل کائوتسکی و روزالوکزامبورگ 

 کردند.لنين را به جرم انحراف از جاده سوسياليسم محکوم می« ه دهقانزمين ب»انتخاب شعار 

 

ولی در اينجا بهتر است خود را روی تفرقه و تشتتی که در درون گروه رهبری بلشويکی به وجود آمده 

واری که ناشی از ارتباط شرايط عينی و ذهنی بود، به ويژه ويرانگری متمرکز کنيم. انتظار ناجی بود،

خشم و تأثر کلی در مورد کشتار  کرد.به دنبال داشت، توجيه می« ديالکتيک ساتورن»ا که شديدی ر

ها نفر در محراب دفاع از ميهن فجيعی که در جنگ بين کشورهای مختلف که شکل قربانی کردن ميليون

ايجاد  سرکردگی جهانی بود، همه و همه خواست ایبه خود گرفته بود ولی در اصل مسابقه امپرياليستی بر

سر اين بود که ترس و وحشتی که از  کرد: مسأله بريک نظم کاملاً نوين سياسی و اجتماعی را تقويت می

کن گردد. ولی اينک که ساختمان نظم نوين بار برای هميشه ريشه آغاز شده بود، يک ۳۵۳۹سال 

رسيد بتوان با مارکس و میبينی )که به نظر رسيد که اين جهانگرفت، طبيعی به نظر میرفته شکل میرفته

 ای بدون مرزهای ملی، مناسبات پولی، دستگاه دولتی و حتا عاری از اقدامات جبری حقوقی بناانگلس آينده

به سرخوردگی  کارگری، با متون کلاسيک جنبش کمونيستی و ای تقريباً مذهبیکرد( به علت رابطه

 منجر شود. بزرگی

 

که در مرکز ها پيش از آنشی استبداد تزاری پديدار شده بود، از مدتانگيزه خيانت به انقلاب که با تلا

ها آغاز شده ای، تاريخی را که با کسب قدرت بلشويکتوجه و اتهامات تروتسکی قرار گيرد، مانند سايه

وخمی که بر سر راه اين انقلاب بغرنج وجود کرد. اتهام و يا سوءظن به خيانت در سر هر پيچبود، دنبال می

ها اجباراً شرايطی را به وجود گردنه های دولتی، اينوم انجام مسؤوليتشد. در نتيجه لزاشت، پيدا مید

حال برخی  های تخيلی اوليه تجديدنظر به عمل آيد و به هرآورد تا در مورد برخی از انگيزهمی

 ذهنی با شرايط بسيار سخت عينی، تطابق داده شود. یهابلندپروازی
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ومرج سرسخت در بين گسترش هرجو  انحلال دستگاه دولتی رگ برای قدرت جديد،اولين چالش بز

گونه تصور دولتی و يا ملی اصولاً نسبت به وضعيت دراماتيک شهرهای  دهقانان بود که فارغ از هر

عمر داشتند و کوته« های دهقانیجمهوری»تر گرايش به استقرار تفاوت بودند و بيشزده بیقحطی

جمهوری آزاد فراريان از »کردند. )که ايجاد نوع انضباطی را رد می اريان از زير پرچم که هرطور فرهمين

شد، زيرا او در اين مورد تروتسکی به خيانت متهم می مؤيد آن است(« بيسارابيا»در بخشی از « زيرپرچم

رفت: به شمار میمسؤول اصلی احيای قدرت مرکزی و حتا اعمال پرنسيپ دولتی  به عنوان فرمانده ارتش،

ها سربازان ارتش در نتيجه ما شاهد اين واقعيت هستيم که دهقانان، فراريان از زيرپرچم )که در بين آن

بوده، در سوگ لنين )که « واقعی»سرخ نيز وجود داشتند( و تبعيدشدگان، خواهان سوسياليسم و شوروی 

شسته و تروتسکی و يهوديان را غاصبين داده و تقويت کرده بود( ن قيام عليه قدرت دولتی را سازمان

 ۰کردند.مبتذل محسوب می

 

رسد، که طور به نظر میياد کرد. اين ۳۵۱۳اشتاد در سال توان از قيام ملوانان کروندر همين زمينه می

گويی استالين در اين مورد هوادار رويکردی محتاطانه بود به اين صورت که صبر کرد تا مواد غذايی و 

حمله نيروهای و  ،خطر جنگ در داخله اشغال شده به پايان رسد، ولی در شرايطی که سوختی قلع

« ژاندارم»نمود. و اين بار نيز باز حل فوری نظامی عاجل میضدانقلابی از خارج هنوز از بين نرفته بود، راه

و « ديکتاتور»و به عنوان « دهی بوروکراتيکمدافع سازمان»تروتسکی است که به عنوان  « مارشال»و يا 

البته تروتسکی به نوبه خود زينويف را متهم  گيرد.نهايتاً خائن به روح انقلابی اوليه مورد انتقاد قرار می

)...( باعث شورش شده  ۳۵۳۲مثل سال « دمکراسی کارگری»فريبانه شعار ها تبليغ عوامکرد که با هفتهمی

کند که در هر انقلابی گذاری را مشخص می«نتخيا»شود اولين اتهام به طوری که مشاهده می 3است.

ويژه دردناک است: از  اضمحلال دولت به وقوع پيوسته، به غيرقابل اجتناب است ولی در انقلابی که برای

و طبيعی «. استبدادی»به فاز « هواداری از حقوق فردی»سرنگونی رژيم کهنه به بنای نظم نوين، از فاز 

 سر قدرت مربوط است. های شخصی و مبارزه بربا انگيزه «خيانت»است که اتهام و يا ظن 
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 «دکانش را تعطيل کرد»وزارت امور خارجه  -۲

پرستانه غلوّآميز و دامن زدن آگاهانه و ناآگاهانه به احساس نفرت ملی باعث جنگ و سخنوری ميهن

عيت پايان داد. به اين آمد، که بايد به اين وض خونريزی جنگ امپرياليستی شد. بالاجبار اين نياز پديد

ه به اين بينانه پديد آمد کهای جنبش کمونيستی نوعی انترناسيوناليسم غيرواقعصورت در برخی از بخش

داوری تعبير کند. ببينيم که چگونه بوخارين های ملی مختلف را نوعی پيشهويت که گرايش داشت، سو

نوع کوشش  ليتوفسک ايستاد، بلکه در مقابل هرنه تنها در مقابل معاهده صلح برست ۳۵۳۱در اوايل سال 

های مختلف امپرياليستی برای از تضاد ميان قدرت که از سوی قدرت شوروی به کار گرفته شد، تا ديگری

 کرد:ای با اين يا آن قدرت استفاده کند، ايستادگی میعقد قرارداد و يا يافتن مصالحه

سازيم )...( ما هميشه باله مبدل میکنيم؟ ما حزب را به تل زما اينجا چه می»  

المللی رودررو خواهد ايم )...( که انقلاب روسيه دير و يا زود با سرمايه بين گفته

 4«شد. اين لحظه اکنون فرارسيده است.

 

سال پيش در مقابل جنگ بين  يأس و ناراحتی بوخارين قابل درک است، زيرا هم او بود که تقريباً دو

و  آخرين قطره خون( سر مرگ و زندگی )تا داری و کشورهای مختلف ملی بريههای بزرگ سرماقدرت

اندازی را وعده داده بود، که به يمن برای بشريت چشم دمکراسی،-طور تحول شونيستی سوسيالهمين

سرانجام « انقلاب اجتماعی پرولتاريا که اسلحه به دست، ديکتاتوری سرمايه مالی را منقرض خواهد کرد»

فرضيه »که « مقلدين سوسياليستی مارکسيسم»که بر بورژوازی و  و برادری خواهد رسيد. وقتی به وحدت

فراموش کرده و از ضمير خود « وطن استپرولتاريا بی»گويد را که می« مشهور مانيفست کمونيست

 دولتی او يعنی-بينی پرولتاريا؛ محدوديت ملیآخرين شکل محدوديت جهان»چيره شديم، « زدوده اند

ها بين بردن مرز کشورها و به يکديگر پيوستن خلق آنگاه بانگ از» ؛ «اش از بين خواهد رفتپرستیميهن

 5«در يک خانواده واحد سوسياليستی رساخواهد گرديد.

 

اين تنها رؤيای يک فرد تنها نبود. هنگامی که تروتسکی مسؤوليت کميساريای خلق برای مسايل خارجی 
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اين  های جهان ارسال خواهم کرد و بعدمن چند پيام انقلابی به آدرس خلق» را به عهده گرفت، گفت:

بيداری  های جنگ وبا آغازی که بشريت متحد در سطح جهان بر ويرانه ۶«اداره را تعطيل خواهم نمود.

ای خانهزايد خواهد شد، درست همان وزارت ای کهخانهجهانی در پيش گرفته، اولين وزارتناشی از انقلاب 

انداز مهيج، واقعيت کند. در مقايسه با اين چشمست که معمولاً روابط ميان کشورهای مختلف را تنظيم میا

ليتوفسک، پيدايش مجدد مرزهای دولتی و ملی و حتا احيای دليل و پروژه سياسی که با مذاکرات برست

تعداد رهبران کنشگر و  رسد!ارزش و منحط به نظر میکم وجودی دولت را در مرکز توجه قرار داد، چه

پوشى خائفانه و خائنانه دنيايی از آمال و آرزوها تعبير بلشويکى که اين وقايع را نابودی و حتا چشم

 کردند، کم نبود.مى

 

مقاومت در مقابل ارتش ويلهم دوم ساده نبود ولى از مقابل امپرياليسم آلمانى گريختن صرفاً چون دهقان 

فتاده به منافع خود چسبيده و هيچ اطلاعى از وظايفى که انقلاب جهانى با روس به خاطر چيزهاى پيش پاا

انحراف دهقانى حزب ما و قدرت شوروى "خود به همراه دارد، ندارد و حاضر نيست بجنگد، آيا نشانه 

جوّ فکرى حاکمى که در دوران عقد معاهده  تأملات خود را پيرامونبوخارين  ۳۵۱۹؟ اواخر سال "نيست

بودند،  "هوادار رفيق تروتسکى"در محافلى که  و "هاى دوآتشه چپکمونيست"بين  فسک درليتوبرست

رفيق جاسانف جلوه کرد که از حزب بيرون رفت، زيرا به نظر او ما خلوص انقلابى »منتشر کرد. به ويژه 

بودند که  هاى مهم حزبىهاى نادر بگذريم، اين سازماناگر از برخی از شخصيت ۷«را از دست داده بوديم

دانيم اين احتمال را بپذيريم که قدرت شوراها المللى لازم مىبه خاطر حفظ منافع انقلاب بين»اعلام کردند: 

غيرقابل »اين کلمات براى لنين « را که در حال حاضر شکل بسيار رسمى به خود گرفته، از دست بدهيم.

چند مبهم و  و مورد هدف کودتايى هر که در زمانی متهم به خيانت شده بود 4بود،« درک و وقحيانه

 9شد.عجيب قرارگرفته بود که بوخارين به نحوى با آن مربوط می

 

تمام پرستيژ و تمام انرژى رهبران بزرگ انقلاب براى غلبه بر بحران لازم بود. ولى اين وضعيت چند سال 

هاى يش، مجارستان و جنبشهاى ميانى و آغاز انقلاب در آلمان، اتربعد باز تکرار شد. با شکست قدرت

ليتوفسک ها در برستاندازى که بلشويکرسيد که چشمپرقدرت انقلابى در کشورهاى ديگر، به نظر مى
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سخنرانى پايانى خود در  روز شده بود. لنين حتا دراى گرفته بود و بهظاهراً باخته بودند، اکنون جان تازه

است.  محرزپيروزى انقلاب پرولترى در کل جهان »ت: اولين کنگره جهانى انترناسيونال کمونيستى گف

بعد از شکست محتوم سرمايه دارى در سطح جهان، به سرعت  1۲«هاى شورايى خواهد آمداستقرار جمهورى

ادغام ملل و کشورهاى مختلف در يکديگر، به صورت يک ارگانيسم واحد به وقوع خواهد پيوست: باز 

 مصرف شود!و بى رفت که زايدامور خارجه مى وزارت 

 

اضمحلال اين رؤيا مصادف با بيمارى و سرانجام مرگ لنين شد. بحران 

اندازه سنگين بود، زيرا در اين زمان ديگر در درون حزب جديد بى

بلشويک شخصيت و اتويته بلامنازعى وجود نداشت. از منظر تروتسکى و 

سوسياليسم در » اشد: تصميم براى ساختمانتوانست وجود داشته بپيمانان و هوادارانش هيچ شکى نمىهم

بينى سياسى و برآورد تناسب قوا پوشى از ايده انقلاب جهانى ناشى از آن نتيجه واقعو چشم« يک کشور

 نبود، بلکه تنها ناشى از روند بوروکراتيک، اپورتونيسم، جبن و نهايتاً خيانت بود.

 

اى به مسأله ملى داشت تا پيروزى انقلاب را ا توجه ويژهتمام اين اتهامات متوجه استالين بود، که از ابتد

انقلاب پرولترى  ۳۵۳۲ البته که در سطح جهانى، ولى اول در روسيه، مقدور سازد. او از فوريه تا اکتبر 

مورد نظرش را به عنوان وسيله لازم نه تنها براى استقرار يک نظم اجتماعى نوين، بلکه براى احياى مجدد 

کوشش مى کردند با تمام قوا روسيه را مجبور « آنتانت»هاى روسيه معرفى کرده بود. کشوراستقلال ملى 

تبديل روسيه به »ها به نحوى تری از دست بدهد. هدف آنکنند که به جنگ ادامه داده و خون بيش

ه بود که ها در روسيه به قدری وقيحانبود. حتا بدتر از آن، رفتار آن« مستعمره انگليس،آمريکا و فرانسه

ها بودند که با پافشاری در دستان اين عمليات منشويکهم 11طرفند.« آفريقاى مرکزى»ها با گويا آن

حراج بطئى روسيه بين »مورد ادامه جنگ، در مقابل اراده امپرياليستى، تسليم شده بودند وگرايش به 

واقعى به ملت « خائنين»نتيجه  کشاندند و درمى« نابودى»داشتند و کشور را به « داران خارجىسرمايه

بايست به انجام برسد نه تنها آزادى طبقات خلق را تقويت مى کرد، بلکه که انقلابی که می بودند. در حالی

 1۰«راه را براى آزادى واقعى روسيه مى گشود.»
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يستى، که ها خطاب به خلق روسيه براى دفع تجاوز نيروهاى امپريالپس از اکتبر، به يمن شعارهاى بلشويک

که از  نيز مصمم بودند روسيه را به مستعمره و يا نيمه مستعمره غرب تبديل کنند، سفيدهاى ضدانقلاب

اين مبنا افسران متعلق به  شکست خوردند. بر ،شدندپشتيبانى و تحريک مى« آنتانت»هاى طرف کشور

ويژه از اين  يز استالين بود که بهو اين بار ن 13خاندان اشرافى نيز از قدرت نوين شوروى پشتيبانى کردند.

 کرد:طور تعريف میجنگ داخلى تعيين کننده بود، اين چه را که در کرد. او آنخط پشتيبانى مى

داران تبديل روسيه به گاوشيرده سرمايه پيروزى دنيکين و کلچاک به معنى از دست رفتن استقلال روسيه و

ترين ترين و حيوانىکلچاک، ضدخلقى-دولت دنيکين فرانسوى و انگليسى خواهد بود. به اين معنى

تنها دولت ملى به بهترين معناى  ها خواهد بود. و به اين معنى حکومت شوراها تنها دولت خلقی وحکومت

واقعى کلمه خواهد بود، زيرا نه تنها آزادى زحمتکشان را از يوغ سرمايه به دنبال خواهد داشت، بلکه 

يوغ امپرياليسم جهانى و تحول روسيه را از يک مستعمره به يک کشور مستقل و آزادى تمام روسيه را از 

 41آزاد به همراه خواهد آورد.

 

برخی از کادرهای افسران خودفروش روس قرار داشتند، که روسيه را »هاى نبرد در يک طرف در صحنه

و در طرف « قانی بپيوندندفراموش کرده، شرفشان را باخته و حاضر بودند به دشمنان روسيه کارگری و ده

داران، بلکه براى آزادى روسيه مبارزه نه براى سود سرمايه»دانستند ديگر سربازان ارتش سرخ که مى

انداز مبارزه اجتماعى و مبارزه ملى با يکديگر مربوط مى شد: به اين صورت که با اين چشم51«کنندمى

توسط  را که بر مبناى سرکوب ملى بنا شده بود( )يعنى وحدتى« وحدت امپرياليستى»روسيه شوروى نوين،

« تلاشى»پايه به رسميت شناختن اساس برابرى ملل پديد آمده بود و وحدتى جايگزين مى کرد، که بر

« وزنه»و « قدرت»بخشيد؛ از طرف ديگر روسيه شوروى نوين با رشد روسيه تزارى کهنه را پايان مى

 ۶1نمود.فع پيروزى انقلاب در جهان کمک مىسياسى خود به تضعيف امپرياليسم و به ن

 

و به همين علت هنگامى که جنگ داخلى و مبارزه عليه تجاوزگران خارجى، به ويژه در اثر پيروزى ارتش 

ليتوفسک تعيين کرده بود، تحول مثبتى هاى آن به فراسوى مرزهايى که معاهده برستسرخ و پيشروى

چيز حساسيت  بينى و بيش از هرتر شد. به همت واقعقدرتيافت، رؤياى گسترش سريع سوسياليسم پر
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 زياد در مورد مسايل ملى، استالين به خطرات ناشى از ورود به عمق خاک لهستان اشاره کرده بود:

ها )...( تفاوت فاحشی دارد و به نفع لهستان ها و دنيکينپشت جبهه ارتش لهستان، با پشت جبهه کلچاک

دست و از نظر ملى متحد است ها يکها و دنيکينسبت به پشت جبهه کلچاکاست. پشت جبهه لهستان ن

است که از « پرستىحس وطن» و اتحاد و استحکامش نيز به همين علت است. جو حاکم در آنجا،

 گردد و در بين سربازان وحدت ملى و ثبات به وجود مى آورد.القا مى هاى لهستانهاى متعدد جبههکانال

 

و در منطقه ملى بر يک دشمن منفور پيروز شدن، با تقابل در خارج از خاک روسيه با  لذا در روسيه

پيش به »هاى ملى است دو مطلب کاملاً مختلف است. در نتيجه شعار در مورد دشمنى که داراى انگيزه

 "بيانگر"راضى بود  "ورشوى سرخ شوروى"توان با يک تنها مى»و يا اين توضيحات که« سوى ورشو

 ۷1«توخالى و از خودمتشکر بودن مضرّ ماست. نخوت

 

شکست کوشش براى صدور سوسياليسم به لهستان که تا چندى پيش بخشى از خاک امپراتورى روسيه 

اى را که از او از همه خواست تا پديده ۳۵۱۵تر کرد. در سال تزارى بود، استالين را در اعتقاد خود راسخ

به  41«ها بسيار بزرگ است.ثبات ملت»نی نشده بود، بپذيرند، که بيطرف پيشکسوتان انقلاب اکتبر پيش

ها به وجود آمده اند تا طى مدت زمان تاريخى طولانى يک نيروى زنده باقى بمانند. رسيد که ملتنظر مى

هاى اجتماعى مختلف، بلکه با يعنى بشريت براى يک دوران تاريخى طولانى کماکان نه تنها در سيستم

ها به وجود خواهد آمد؟ انى، فرهنگى و ملى مختلف منقسم خواهد ماند. چه روابطى بين آنهاى زبهويت

 اى با روى هوارد از روزنامه تايمز گفت:استالين طى مصاحبه ۳۵۱۱در سال 

معنا است. هر کشورى، هر وقت که بخواهد، انقلاب خود را صورت خواهد داد واگر بى -صدور انقلاب

 خواست انقلاب کند و کرد.صورت نخواهد گرفت. مثلاً کشور ما مىنخواهد، انقلابى هم 

 

 تروتسکى با خشم انتقاد کرد:

کنيم. تئورى سوسياليسم در يک کشور، به گذار طبيعى دقت کنيد. ما لغت به لغت نقل قول مى

که در آن بيش از يک بار وظيفه پرولتاريا را در کشورى  انجامد. )...( مايک کشور می انقلاب در تئورى
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کرديم که مؤظف است به کمک طبقات سرکوب شده و شورشى بشتابد و  انقلاب پيروز شده، اعلام 

ها اکتفا نکرديم. ما در هم نه فقط با شعار و ايده، بلکه حتا اگر لازم شد با اسلحه. ما تنها به صدور بيانيهآن

گرجستان کمک کرديم. ما کوشش کرديم  ، استلاند ولتونیزمان خود با قدرت اسلحه به کارگران فنلاند، 

 91با ورود ارتش سرخ به ورشو به قيام کارگران لهستانى کمک کنيم.

 

و اضمحلال مرزهاى ملى ودولتى « الملى شوروىهاى بينجمهورى»انداز استقرار سريع پس از اين که چشم

با نظم اجتماعى متفاوت را آميز بين کشورها ناشى از آن، از بين رفت، استالين اصل همزيستى مسالمت

مطرح کرد. ولى اين اصل نوين که درست نتيجه يک روند فراآموزى بود و در جهانى متخاصم و از نظر 

کرد، در چشم تروتسکى خيانت به اتحاد جماهير شوروى را تضمين مى نهايتاً حق استقلال نظامى قوى

تقابل بين سرکوب شدگان و استثمار شوندگان انترناسيونال پرولترى و انحراف از وظيفه همبستگى فعال م

اوليه به « انترناسيوناليستی-انقلابى»ناپذيری پيگرانه عليه تبديل سياست او به طور خستگی تمام جهان بود.

، عليه به فراموشى «جويانه و ملى دولت شوروىسياست خارجى صلح»و عليه « ملى-کارانهمحافظه»سياست 

را ايفا کند، « سرپل انقلاب جهانى»بايستى نقش ر آن تنها کشور کارگرى مىب ها که بناسپردن پرنسيب

به »مقدور نيست،  دارى به سوسياليسم آميز از سرمايهطور که گذار مسالمتهمان ۰۲پرداختبه پلميک مى

دارى آميز درون سيستم جهانى سرمايهتواند به طور مسالمتهمان صورت هم يک کشور سوسياليستى نمى

شد، ولى به اين اعتقاد پايبند بود: بهتر بود جنگ عليه فنلاند آغاز نمى ۳۵۹۱تروتسکى تا سال « د کند.رش

 ۰1بهتر بود که تا پايان، يعنى تا شوروى شدن فنلاند ادامه پيدا مى کرد.»وقتى که آغاز شد، 

 

 «اخلاق کاسبکاری»و « اقتصاد پولى»اضمحلال  -۱

دهد. هاى مختلف ديگرى از زندگى سياسى و اجتماعى نيز نشان میخشخود را در ب« ديالکتيک ساتورن»

اين برابرى در داخل را که رژيم برخاسته از انقلاب اکتبر وظيفه داشت آن را عملى کند، بايد چگونه 

 تصور کرد؟
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 وبيش بر پايه تقسيم و توزيع برادرانه مواد غذايىبه وجود آورده بود که کم« کمونيسمى»جنگ و نياز،

بينى که بر اين جهان آن بندى شده و فقيرانه بنا گرديده بود. در قياس با اين عملکرد و با نگاه بهسهميه

به وجود آورد، بسيار عظيم بود، زيرا به   NEPپايه تکامل يافته بود، شوکى که سياست اقتصادى نوين 

هاى اقتصاد وجود برخى از بخش گيرى پديدار شد که ناشی از تحملهاى جديد و چشمموازات آن نابرابرى

يک پديده فراگير شد که ضربه شديدى به حزب بلشويکى وارد کرد: « خيانت»دارى بود. حس سرمايه

ها هزار نفر از کارگران به معنى واقعى کلمه دفترچه عضويت حزبی خود را ده ۳۵۱۳/۳۵۱۱هاى در سال»

چنين هم ۰۰گيری جديد از پرولتاريا نام نهاده بودند.اجرا بها آنپاره کردند، زيرا از نپ متنفر بودند: آن

چند اين تحول را پذيرفته بود، ولى در  خارج از روسيه شوروى، در فرانسه فرد کمونيستى را يافتيم که هر

دارى را، که در دوران کمونيسم بخشى از گنديدگى سرمايه نپ»نوشت: « اومانيته»عين حال در روزنامه 

 ۰3«بين رفته بود، با خود به همراه دارد.جنگى کاملاً از 

 

رسد، که تنها برخى از جوانب واقعيت اقتصادى نيست که مورد بدبينى و طور به نظر میگاهى اوقات اين

را، که اين واقعيت در کل مشکل عمومی است. نبايد اين اميد به رهايى  خشم عموم قرار دارد، بلکه خود

گيرد و پس از يک بحران طولانى ترين اقشار مردم را در برمیيينکه پا ها است،وجه مشخصه انقلاب

)مرکب از  گيرد، از نظر دور داشت. قبل از حمله به باستيل و قبل از تشکيل مجلس مقننهغليان می

اعتقاد به حاکميت هزار ساله »، ۳۲۱۵سال  روحانيون، اشراف و عوام( و حتا قبل از بسيج عوام در فرانسه

بختى صبرانه خلق براى انتقام بينوايان و نيکوح ملت خانه گرفته بود و انتظار بىمسيح که در ر

اثر نفرت از  چيز در بيدار شد. در روسيه مهدويت، که در اثر سرکوب تزارى و پيش از هر« تحقيرشدگان

و شد، به مناسبت انقلاب فوريه به روشنى نمايان شده بود: محافل مسيحى جنگ جهانى اول تقويت می

هاى مهمى از جامعه روس از آن به عنوان جشن عيد پاک استقبال کردند و از آن انتظار احياى کامل بخش

جدايى بين فقير و غنى و حتا دزدى، ريا، قمار،  اى به هم پيوسته را که فاقدجامعه، يعنى پديد آمدن جامعه

کى و ادامه جنگ و کشتار، اين سرخورده از سياست منشوي 4۰خوارگى باشد، داشتند.فحش و ناسزا و می

پيير »انتظار مهدويت تعداد زيادى از مردم را الهام بخشيده بود تا به انقلاب بلشويکى روى آورند. مثلاً 

طور به پيشواز اين چند که بعدها از سياست نپ سرخورده شد( ، يک کاتوليک فرانسوى )هر«پاسکال
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 رفت: ۳۵۳۲آغاز تحول در اکتبر 

شود: حاکم قدرتمند شنبه و ماگنيفيکات )ستايش مريم( به واقعيت تبديل میابه روز يکپسالم چهارم خط

بينوايى رهايى يافت )...(. ديگر اغنيايى وجود ندارد: فقط مردمان فقير  از تخت سرنگون شد و مرد فقير از

ح رياست کارخانه کند. کارگر سابق به سطو بسيار فقير. داشتن دانش نه امتيازى و نه احترامى ايجاب می

شود. حق مالکيت به دهد. دستمزدهاى بالا و پايين به هم نزديک مىيابد و به مهندسين دستور میارتقامی

گردد. قاضى ديگر مؤظف نيست، قانونى را که به زعم او مغاير با عدالت وسايل شخصى محدود مى

 5۰پرولترى است، به کار بندد.

 

تر از اين هيچ کارى ساده»افتد، که کند، به ياد اين ادعاى مارکس میىوقتى انسان اين بند را مطالعه م

نبايد تصور کرد که اين برداشت تنها « نيست، که انسان به قناعت مسيحى شمايل سوسياليستى اضافه کند.

هاى نخستين جنبش»در محافل رسمى مذهبى رواج داشت. مانيفست حزب کمونيست اشاره مى کند، که 

و  ۶۰شد.بود، برجسته مى« گرايى کلى و مساوات خامقناعت»هايى که متأثر از لب با خواستاغ« پرولترى

 ۳۵۹۱اين واقعه درست در روسيه که با فاجعه جنگ اول جهانى دست به گريبان بود، رخ داد. در دهه 

 جامعه را، که از نفرت ناشى از جنگ به ها به شکل مؤثرى وضعيت روحى حاکم بريکى از بلشويک

ها و منابع وجود آمده بود، جنگى که در اثر مناقشات امپرياليستى بر سر تاراج مستعمرات، تسخير بازار

تر آغاز شده بود، دارى براى کسب سود و سود بازهم بيشناپذير سرمايهکوشش خستگى مواد خام و

 طور توصيف کرد:اين

پول يک بار براى هميشه از بين خواهد رفت هاى جوان با اين اعتقاد رشد يافته بوديم، که ما کمونيست

اى که ما را به شدند؟ آيا گام به گمراههشد، آيا اغنيا نيز مجدداً پديدار نمى)...( اگر پول مجدداً ظاهر مى

 ۷۰داد، ننهاده بوديم.دارى رجعت مىسرمايه

 

ارنست » ۳۵۳۱ود. در سال نامدار غربى نيز بازتاب يافته بهاى اين جوّ روحى در آثار برخى از فيلسوف

طور ، بلکه همين«اقتصاد خصوصى»خواست که نه تنها هر نوع جوان از حکومت شوراها مى« بلوخ

، نابود سازد. «است ترين خصلت انسانىاخلاق کاسبکارانه را، که بدخيم»و از اين طريق « اقتصاد پولى»
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قادر خواهد بود، يک بار براى هميشه با  تنها هنگامى که انسان اين فساد را به کلى از ميان بردارد،

ى به جنگ بارى که بر سر ثروت و حکومت، تسخير مستعمرات و اعمال سرکردگمناقشات فاجعه

را تجديد چاپ « روح اوتوپيا»کتاب خود به نام  ۳۵۱۱در سال« بلوخ»هنگامى که  نجامد، پايان بخشد.ایم

، با ادعاى مهدويتش، حذف نمايد. با اين وجود نه در اتحاد کرد، به صلاح ديد، نقل قولى را که در بالا آمد

زد، از بين بينى که به اين نوع افکار دامن مىجماهير شوروى و نه در مناطق ديگر وضعيت فکرى و جهان

 4۰نرفت.

 

ها( و شکوفايی اقتصادی ها و کولاکهای ناشی از جنگ جهانی اول و دو جنگ داخلی )عليه سفيدزخم

 نمود. قبل از هرکاست و از طرف ديگر آن را مجدداً تشديد میيک طرف از بحران اخلاقی می آغازين از

داری و خطر چيز پس از اشتراکی کردن کشاورزی و تثبيت رژيم نوين ديگر ممکن نبود به ميراث سرمايه

ه کرد: آيا ها در پرداخت دستمزدها را توجيجدی تلاشی کشور استناد کرد تا پديده ادامه حيات تفاوت

 اين امر قابل تحمل بود و تا کجا اجازه داشت ادامه پيدا کند؟

 

جامعه »ايده برابری مادی را که در مطالبه  چارگی موجود درناتوانی و بی شناسی روح،پديدههگل در 

د، گيرسازد: وقتی که ارضای نيازهای متفاوت افراد در دستور روز قرار مینهفته است، برجسته می« تعاونی

به طور مساوی »گردد؛ امّا اگر اجناس وضوح برجسته می ، يعنی تقسيم اجناس به«سهم»نابرابری در حجم 

به هرحال  )مختلف( افراد نابرابر انجام خواهد گرفت.« نيازهای»، روشن است که ارضای «تقسيم شود

شناسی پديدهارکس که با نخواهد توانست به وعده خود در مورد برابری مادی وفا کند. م« جامعه تعاونی»

به خوبی آشنا بود، اين معضل بزرگ را حل کرد، به اين صورت  که )در نقدی بر برنامه گوتا( دو  روح

متفاوت )که همواره نسبی و محدود است( تعريف کرد و دو مرحله مختلف از تکامل « تساوی»گونه 

، يعنی جايی که «حقوق برابر»وزيع بنا بر داری را مطرح نمود: در مرحله سوسياليستی  تجامعه پساسرمايه

گردد، که به نابرابری عينی در دستمزد کار انجام شده توسط افراد با استفاده از معيارهای برابر پرداخت می

ندارد. در « حق نابرابری»معنی ديگری جز از « حقوق برابر»انجامد؛ از اين منظر  توزيع و درآمد می

انجامد ن صورت ارضای مشابه نيازهای مختلف به نابرابری در توزيع منابع میمرحله کمونيستی نيز به همي
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اهميت شدن اين های همه را به طور کامل ارضا کند، به بیو فقط رشد عظيم نيروهای مولده که نياز

يعنی: در سوسياليسم برابری مادی ممکن نيست و در کمونيسم برابری مادی  9۰نابرابری خواهد انجاميد.

 -مفهوم است. با حفظ نابرابری در توزيع منابع، گذار از ارضای نابرابر به ارضای برابر حوايجبی ديگر

العاده نيروهای مولده خواهد بود و اين امر تنها در مرحله نيازمند رشد فوق -داریعلاوه بر غلبه بر سرمايه

ار متفاوتی که انجام داده سوسياليستی و به همت اجرای پرنسيپ پرداخت دستمزد هر فرد بر مبنای ک

مقدور خواهد بود به همين علت مارکس تأکيد دارد که روزی که پرولتاريا قدرت را به دست گرفت، 

اماّ  3۲طور رشد نيروهای مولده را دنبال کند.مؤظف است نه تنها مسأله تحول مناسبات اجتماعی، بلکه همين

را در مقابل پاريسِ بورژوازیِ نهد و آنرج میوقتی که مارکس از طرف ديگر، پاريسِ کارگران را ا

برد، يک اقدام های خونين، در ناز و نعمت به سر میدهد، که در ضمن سازماندهی سرکوبفرانسه قرار می

 31«کردندبايست( با دستمزدهای کارگری کار میمأمورين ادارات دولتی )می» داند:وار میکمون را نمونه

در پرداخت دستمزد به عنوان هدف جامعه سوسياليستی هم چنين برابری ی و در اين مورد برابری ماد

 گردد.برجسته می

 

نقش مهمی در تشديد تشتت  ،يکديگر تطابق داد و واگرايی اين دو انداز را باساده نيست اين دو چشم

رد، کفکری گروه رهبری و حزب بولشويکی ايفاء کرد. در حينی که قدرت شورايی خود را تثبيت می

های تفاهم اجتماعی نمود، تا هم پايهتر معطوف معضل ساختمان اقتصادی میروز بيشتوجه خود را روزبه

در مقابل « کشور سوسياليسم»را تثبيت نمايد و در چشم خلق روسيه مشروعيت ملی کسب کند و هم از 

عروف در مانيفست حزب شد، محافظت نمايد. استالين با اشاره به پلميک مخطراتی که در افق ظاهر می

وقت آن رسيده که »کند: ، تأکيد می«دست نمودن خاميک»و « کشی عمومیرياضت»کمونيست عليه 

از لغو استثمار طبقاتی  برابری ناشی از سوسياليسم« دست کردن است.بپذيريم، مارکسيسم دشمن يک

 نگری مذهبی است:آل سادهدست کردن، که ايدهتشکيل شده و نه از درخواست يک شکل و يک

معنی و ارتجاعی است که لايق يک زندگی فردی يک امر بی دست کردن در بخش حوايج و شيوهيک

مبنای اصول مارکسيسم سازمان يافته، زيرا  فرقه بدوی مرتاضان است ولی نه يک جامعه سوسياليستی که بر

شند و همه در شيوه زندگی خصوصی ها دارای نياز و ذايقه مشابه باتوان توقع داشت که همه انساننمی
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دست کردن حوايج مارکسيسم تحت عنوان برابری، يک خويش از الگوی مشابهی استفاده کنند. )...(

 3۰لغو طبقات است. بلکه منظور مارکسيسم از برابری، کند،خصوصی و شيوه زندگی را درک نمی

 

دن به آن زندگی اجتماعی متجلی در جدّ و کوشش برای نايل ش مذهبی Primitivismusگرايیگذشته

های فردی از ميان رفته باشد، ولی اين امر ضربه شديدی به تکامل نيروهای مولده گردد که کليه تفاوتمی

 خواهد زد:

های شد در شاخهقدر گسترده بود که حتا کوشش میهای کشاورزی در دورانی آنتصور احداث کمون

ها کارگران متبحر و غيرمتبحر، که هی به وجود آورد که در آنهای مشابصنعتی و کارخانجات نيز کمون

کاسه کرده و به طور مساوی بين کدام در رشته خود به کار اشتغال داشتند، دستمزدهای خود را يک هر

سازی چه دستی سفيه برای يک«هاچپ» های بچگانهدانند که اين تمرينخود تقسيم کنند. همه می

 33رد آورد.لطماتی به صنايع ما وا

 

جامعه  ارتقای»هدف درازمدت استالين چه در مورد مسايل اجتماعی و چه ملی بسيار بلندپروازانه بود: 

اما برای رسيدن به اين «. تبديل کشور به ثروتمندترين کشورها»و « ترين جوامعشوروی به مرفه

ترين از خلاقيت توليد پيشرفتهچنان خلاقيتی در توليد هستيم که ما در کشور خود نيازمند به آن»اهداف

طور به های اخلاقی، بلکه همينکه باز نه تنها منوط به انگيزه 43،«داری جلوتر باشدکشور سرمايه

دست کردن، که رهبر شوروی آن را خام و مکانيکی های مادی است و از اين رو غلبه بر يکانگيزه

 رسد.داند، لازم به نظر میمی

 

قابل لمس بود که نه تنها در مقابل تفاوت دستمزدها،  گرايی مذهبیهميشه گذشته مجدداً و حتا بيش از

اگر قرار باشد که همه »کرد: با شک و ظن رفتار می چيز در مقابل ثروت به طور کل، بلکه قبل از هر

دامين ها بايد روی کصورت فعاليت بلشويکالحال شوند )...( و ديگر فقيری وجود نداشته باشد، در آنمرفه

های مافوق چپ هستند ديوانه» کنند؟ به قول استالين کسانی که اين طور استدلال می«اقشار متمرکز گردد

در اينجا انسان فوراً به ياد نقدهايی  53«کنند.آليزه میکه فقر  را به عنوان دليل وجودی بلشويسم )...( ايده
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کرد: اگر گاشته بود که کمک به فقرا را تبليغ میها نافتد که هگل در رابطه با فرمان مذهبی پرتستانمی

را مطلق کنند، نهايتاً فقر را نيز مطلق است و آن« مشروط»مسيحيان فراموش کنند که اين يک فرمان 

بخشيد. جدی بودن کمک به فقرا تنها با معيار خواهند کرد که سپس به هنجار کمک به فقرا مفهوم خواهد 

در جوّ بيزاری از ۶3گيرد، قابل سنجش است.دن فقر به طور کل صورت میبين بر کوششی که در جهت از

داری و عطش لعنتی برای انباشت طلا ايجاد کرده بود، شک و ترديد مذهبی عليه طلا کشتاری که سرمايه

آليزه کردن فقر و بينوايی و يا حداقل امساک، به نشانه وسعت فکری و و ايده ،و ثروت به طور کل

 اگر قرار باشد، سوسياليسم بر»مسأله اصلی را برجسته کند:  شد. و استالين لازم ديدبی تعبير میانضباط انقلا

کاهش سطح زندگی مردم به سطح زندگی  های حوايج شخصی وپايه محدوديت پايه فقر و بينوايی و بر

ايه رشد پرتحرک پ تواند برسوسياليسم تنها می»برعکس: « ای خواهد بود.فقرا حاصل شود، کار احمقانه

ای ثروتمند و بافرهنگ جامعه برپايه»و حتا « نيروهای مولده جامعه و بر پايه زندگی مرفه زحمتکشان

درست مانند امر مسيحیِ کمک به فقرا، اين امر انقلابی که  ۷3حاصل گردد.« برای همه اعضای جامعه

است و « مشروط»فقرا بشتابند، هم  خواند در گام نخست به ياری استثمارشدگان وها را فرامیکمونيست

 شود که مشروط بودنش تفهيم شده باشد.تنها وقتی جدی گرفته می

 

ها شدت به کوشش« شکوفايی نوين رقابت سوسياليستی»دانست به کمک به اين صورت استالين لازم می

)با به کار  دیهای ماگيری افزايش يابد. درخواست انگيزهبخشيده شود تا ثروت اجتماعی به شکل چشم

های اخلاقی طور انگيزهگرفتن قانون سوسياليستی پرداخت دستمزد نسبت به حجم کار انجام يافته( و همين

 43رسيد.( بسيار لازم به نظر میترين استخانوويستبه برجسته« برترين مدال»)مثل اعطای 

 

مجدداً تيتر و لقب و مدال »هد گيری تروتسکی کاملاً برعکس و متفاوت بود: اگر بوروکراسی بخواموضع

روابط »را لغو کند، راه را برای تغييرات در « برابری سوسياليستی»و از اين طريق « کند و نشان تقسيم

برخلاف استالين که صريحاً بر پلميک مانيفست با سوسياليسمی که مترادف با  93باز خواهد کرد.« مالکيت

شد، تأکيد داشت، اپوزيسيون چپ آگاهانه و يا تعبير می «سازی خامدستيک»و « گرايی عمومیقناعت»

کرد، که حتا در سطوح بالای رهبری نيز بايد داخلی فرانسه را مطرح می به طور ناخودآگاه تز کتاب جنگ
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 نقد»پرداخت شود. به نظر تروتسکی، استالين و دستگاه بوروکراسی اشتباهاً به  «دستمزدهای کارگری»

مارکس طبيعتاً قصد نداشت ايجاد يک »کردند، تا امتيازات خود را توجيه کنند: میاستناد « برنامه گتا

کن کردن تدريجی و بلکه حتا ناگهانی نابرابری دستمزدها مورد نابرابری جديد را توجيه کند، بلکه ريشه

 ۲4«نظر او بود.

 

های دولتی( تقويت دست کردن دستمزدها، چه در کارخانجات و چه در دستگاهبا اين خط سياسی )يک

رشد و تکامل نيروهای مولده مشکل بود و استالين برجسته کرد که تفاوت در دستمزدها به مفهوم احيای 

با تضادهای  های اجتماعی را که در درون رژيم نوين هنوز موجود استداری نيست: نبايد تفاوتسرمايه

ضی گرفت. برای تروتسکی اين استدلال تنها آنتاگونيستی بين طبقه استثمارگر و طبقه استثمار شونده، عو

 و بعد:« در شهرها ميزان اختلاف بين نعمت و فقر به شدت قابل رؤيت است.»يک توجيه ناشيانه بود: 

« کاملاً متفاوت»کارگری و توده پرولتری  شناسی استالينی تفاوت بين اشرافيتکه از منظر جامعهحال اين

لازم شد که از  کند؛ در گذشته درست به علت همين تفاوتاست، فرقی نمی« کمی متفاوت»و يا 

 14«گردد. ترناسيونال سوم تأسيسنشده و ا جدا دمکراسی-سوسيال

 

بر تصور مارکس سوسياليسم بايد تضاد بين کار فکری و کار يدی را از بين بردارد. و در اينجا باز  بنا

ای رسيد؟ و بار ديگر ف بلندپروازانهچنين هدمشکل ديگری به وجود آمد: چگونه ممکن بود به يک

اندازی را که استالين در دهه رهبری بلشويکی در درون خود دچار تفرقه شديدی شد. در اين مورد نيز چشم

 :رسيديار جامع و منطقی به نظر میتهيه کرده بود، بس ۱۱

دادن  تا حدی با برابر قرارتوان برخی از افراد معتقدند از بين بردن تضاد بين کار فکری و کار يدی را می

طريق تنزل دادن سطح فرهنگی و تکنيکی مهندسين و  فرهنگی و تکنيکی کار يدی و کار فکری از

 ۰4متخصص عملی کرد. اين فکر کاملاً غلط است.نيمهن راها )کارگران فکری( به سطح کارگتکنيسين

 

فرهنگ در همه سطوح ميسر گردد. در يابی اقشار محروم اجتماعی به مسأله سر اين بود که امکان دست

قشار علمی حزب در اثر عضوگيری از ا پذيرفت که روند توسعه کادرچند می طرف مقابل تروتسکی، هر
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های اخير فاصله اجتماعی بين کار فکری و يدی در سال»کرد: حال ادعا می پايينی، صورت گرفته، با اين

های اقتصادی و اجتماعی دو روی کار و ادامه وجود تفاوت ادامه وجود تقسيم 34«تر.تر شده و نه کمبيش

 داری و در نتيجه خيانت مطلق به آرمان سوسياليستی بود:يک سکه، يعنی احيای اسثمار سرمايه

از بين « استثمار انسان از انسان»جماهير شوروی  کند که در اتحادوقتی که قانون اساسی نوين اعلام می

ترين نوع های لازم برای احيای وحشيانهشرط. قشربندی نوين اجتماعی پيشگويدرفته، حقيقت را نمی

يعنی خريد برده به منظور استفاده شخصی، فراهم کرد؛ در فهرست سرشماری  استثمار انسان از انسان را،

« کارگران»اخير تعداد خدمه خصوصی اصلاً ذکر نشده؛ احتمالاً قرار است که اين بخش تحت مجموعه 

: آيا شهروند سوسياليستی دارای خدمه است و اگر آری، شود که مثلاًطرف ديگر سؤال نمی شود. ازناپديد 

تا )کلفت، آشپز، دايه، پرستار کودکان، شوفر(؟ آيا دارای يک خودرو برای استفاده شخصی است؟  چند

کلمه در مورد بزرگی محل سکونت او چقدر است؟ و سؤالاتی از اين قبيل. ولی اصلاً و ابداً. حتا يک 

کس که نيروی کار ديگری را استثمار کند،  کرد هرسطح درآمدگفته نشده است! اگر قانونی که مقرر می

شود، فوراً روشن خواهد شد که خبرگان قشر  فوراً حقوق سياسی خود را از دست خواهد داد، مجدداً احيا

ه برابری حقوقی کامل به اجرا درآمده حاکم خود را مافوق قانون اساسی شوروی قرار داده اند! خوشبختان

 44«است... هم برای خدمه و مستخدمين و هم برای اربابان.

 

ترين وحشيانه»نه تنها به معنی وجود استثمار است، بلکه « پادو»و يا  «کلفت»تنها وجود پيکره اجتماعی 

اسبات در اتحاد جماهير گذارد: اگر وجود مجدد و يا احيای مجدد اين منمی را به نمايش« شکل استثمار

صورت چگونه انداز واقعاً سوسياليستی، يعنی خيانت نباشد، در آنشوروی به معنی منصرف شدن از چشم

 توان آن را توضيح داد؟می

 

موعودگرايی که در جوانب تخيلی شيوه فکری مارکس وجود داشت ولی در واکنش به رعب  موج طولانی

ای رشد يافته بود، کماکان محسوس بود. در کنندهطور نگران و وحشت ناشی از جنگ جهانی اول به

( استالين اين نياز را حس ۳۵۱۹ژانويه  ۱۱) گزارش خود به کنگره هفدهم حزب کمونيست شوروی

بين بخشی از کادرهای حزبی در اين مورد که  در»که «های ماوراء چپگويیگزافه»کرد که در مقابل می
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هشدار « ای مانده است )...( و پول به زودی از گردونه خارج خواهد شدرفتهبازرگانی شوروی در فاز عقب

که با رفتار متکبرانه خود نسبت به کنند )...(درک نمی» کننددلال میگونه استدهد. افرادی که اين

ای زادگان ورشکستهکنند، بلکه مبلغ مواضع اشرافها را دنبال نمیبازرگانی شوروی مواضع بلشويک

ماجراجويی »ولی تروتسکی فرصت را از دست نداد تا  45«طلبند ولی دستشان خالی است.د، که جاههستن

و بازگشت به « احيای روبل»شد، محکوم کند و را که در گذشته به استالين تهمت زده می« اقتصادی

کمونيستی  در هرصورت او کماکان تأکيد داشت که در جامعه 4۶را مسخره نمايد.« شيوه توزيع بورژوايی»

 4۷نوع بازاری محکوم به فنا خواهد بود. و هر« پول»همراه با دولت، 

 

 اضمحلال خانواده«: مال من، مال تو موقوف»-۴

چنين سرکوب زنان داری و هماين وظيفه به عهده انقلاب اکتبر محول شده بود تا به امپرياليسم، سرمايه

در زندگی سياسی و اجتماعی، لازم بود تا به پاس پايان بخشد. برای مقدور ساختن شرکت برابر زنان 

کرد و ها را تحقير میتکامل گسترده خدمات اجتماعی، آنان را از اسارت خانگی و تقسيم کاری که آن

که آزادی جنسی  معياره بودن اخلاقی به آنجا رسيدنمود، رهايی بخشيد. انتقاد به سنن و دوتفاوت میبی

طور نسبی و ناقص( خاصه مردان بود، برای زنان نيز تضمين شد. آيا پس از چند به  که تا آن لحظه )هر

که محکوم به زوال بود؟ اين تحول بزرگ، نهادی به نام خانواده اساساً ديگر مفهوم داشت ويا اين

 آزادی کامل،« خانواده ديگر مورد نياز نيست.»داد: هيچ ترديدی به خود راه نمی« الکساندرا کولوناتی»

بايست مشخصه روابط جنسی باشد، او را دچار بحران کرد. ، که اکنون می«ثباتیبی»گيختگی، خودان

تر به جامعه محول يشروز بتربيت کودکان روزبه»خانواده ديگر نه تنها مانع، بلکه حتا کاملاً زايد بود: 

 «خواهد گشت.

 

صلی مورد خواهد بود، زيرا: خانواده دژ اتأثر و تأسف نيز بی ،ضمن در

پرورش خودبينی است که با گرايش به مالکيت خصوصی اجين است. و در 

زن شاغل و از نظر اجتماعی آگاه تا آنجا پيش خواهد رفت که »خاتمه: 
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، يعنی فرزندان فرزندان ماديگر بين مال من و مال تو تفاوتی قايل نگردد و يادآور شود که ديگر تنها 

هم از هايی بود که بر رویها ايدهالبته اين« جود خواهند داشت.روسيه کمونيستی متعلق به زحمتکشان و

سوی رهبران بلندپايه بلشويک به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. به ويژه تروتسکی خردمندانه در سال 

مورد اغماض قرار داده و « مسؤوليت پدر و مادر را در قبال فرزند»چنين برداشتیاشاره کرد که اين ۳۵۱۱

ها به طور گسترده دامن کند و آفتی را که در آن سالق ترک فرزندان را ترغيب و تشويق میاز اين طري

در بين محافل حزبی محبوب »ها به اين يا آن شکل اما اين ايده 44نمايد.می مسکو را گرفته بود، تشديد

ها مبارزه اين ايده يکی از نزديکان استالين مجبور بود با« کاگانوويچ» ۱۳۵۱هنوز در اوايل دهه  49«ماند

 حال نويس او بسپاريم:کند. رشته کلام را به شرح

حتا اگر کاگانوويچ با اصل آزادی زنان کاملاً موافق بود، با اين حال به شدت با مواضع راديکالی که 

کرد. های شخصی و هوادار زندگی مشترک در کمون بود، مبارزه میبين بردن آشپزخانه خواستار از

، يکی از طراحان چپ حتا پيشنهاد کرده بود هر فضايی بين زن و شوهر را، به استثنای يک «سابسوويچ»

نفر  ۱۱۱۱های بزرگ برای تصور او ايجاد آپارتمان از بين ببرند. اتاق خواب کوچک برای استراحت شب،

 ۲5ين برود.تقويت گردد و نهاد بورژوايی خانواده از ب« روح اجتماعی»با حمام و توالت مشترک بود، تا 

 

استالين( انتقاد شديد تروتسکی را که اکنون رهبر  اما موضع کاگانوويچ )و

فرهنگ خانواده نوين از آسمان نيافتاده. اگر »اپوزيسيون شده بود، به دنبال داشت: 

قدر ارزش نخواهد داشت. نتوان امتيازهای ناشی از آن را به فرزندان انتقال داد، آن

نجات خانواده )با  ،در نتيجه 15«ان از حق مالکيت جدا کرد.توولی حق ارث را نمی

رد آن کمونی که وظيفه جذب و انحلال آن را داشت( به دفاع از حق ارث و حق مالکيت اشارت داشت و 

چه پيشگويی » گفت:تروتسکی با طعنه می گرفت. ودر نتيجه مفهوم کاملاً ضدانقلابی به خود می

گيرد که پول مجدداً صاحب ارزش درست در زمانی صورت می« ند خانوادهاحيای شکوهم«: »آسايیمعجزه

 ۰5«گيرد.کننده روبل به موازات هم صورت مینقش تربيت یرتقاخانواده با ا نوزايی»شود: و آبرو می

گيرد: اگر بخواهيم نمايی مالکيت خصوصی صورت میگام با مقدسنمايی وفاداری زناشويی نيز هممقدس

در کنار فرمان هفتم )زنا نکن!(، فرمان پنجم )به پدر و مادرت احترام »بان مذهبی بيان کنيم: آن را به ز
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 35«شود، البته بدون استناد به خداوند.بگذار!( نيز مجدداً احياء می

 

خورد. وقتی استالين در مورد طرح قانون اساسی بندی اين رسالت در افق به چشم میبا کمی دقت نقش

خواستند پرداخت که میکرد، به پلميک با افرادی میصحبت می ۳۵۱۱شوروی در سال اتحاد جماهير 

و اين بار نيز باز  54«حق رأی روحانيون )...( ملغا شود.»و « اعمال فرايض و وظايف دينی ممنوع گردد»

خرافات،  های اوليه رهايی قطعی جامعه از بندها را از طرحنشينیگونه عقبتروتسکی وارد گود شد و اين

پروری )...( به سر رسيده. بوروکراسی که نگران شهرت نيک خود امروز ديگر دوران خيال»محکوم کرد: 

بگذارند و به مطالعه کتاب بپردازند. در  های خود را برزمينکند، سلاحشده، امروز به جوانان آزاده امر می

بعد از  55«گردد ولی اين تازه مرحله اول است.آميز مسلط میتفاوتی طعنهرفته نوعی بیرابطه با مذهب رفته

 خانواده، حق ارث و حق مالکيت اکنون بايد افيون برای خلق نيز مجدداً احياء شود.

 

باز ديالکتيکی وجود دارد که ما با آن آشنا هستيم. « اتهام خيانت»در اين بخش نوين از کيفرخواست 

ورژوايی با منافع کوچک و پيش پاافتاده آن و از بين توانست با خاتمه بخشيدن به خانواده بانقلاب می

دار آن، فضايی به وجود آورد که وجه مشخصه آن عشق، آزادی اخلاقی سابقه ها و قواعدداوریبردن پيش

 بود، ولی در عوض...و خودانگيختگی می

 

 شد:یجالب است که حتا تنظيم حقوقی روابط خانوادگی باعث برافروختگی و اعتراض تروتسکی م

خانواده واقعاً سوسياليستی، که جامعه، بار سنگين، غيرقابل تحمل و تحقيرکننده زندگی روزمره را از دوش 

دارد، نياز به تنظيم حقوقی ندارد و تنها تصور قوانين طلاق و يا سقط جنين همان احساس دردناکی آن برمی

 5۶ها.ن انسانها و يا قربانی کردخانهرا پديد خواهد آورد که تصور فاحشه

 

 «بازگشت قدرت به عشق»و يا « سياست رهبر»طرد  -۵

نظر از نهاد خانواده )و حق ارث و يا حق مالکيت( و تقديس پدرسالاری و قدرت صاحب ثروت، صرف
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مرکزی  دهی قانونی جامعه و اصولاً دولت بود. مسألههم متوجه مشکل سازمانپلميک تروتسکی بر روی

گرفت، اين بود که: کِی و به چه صورت در برمی ا نيز که در بالا مطرح شده بود،ديگری ر هایکه سؤال

گردد؟ در آستانه داری وعده داده بود، آغاز میروند اضمحلال دولت که مارکس پس از غلبه بر سرمايه

ه ب تنها نيازمند يک دولت رو»مدعی بود که پرولتاريای پيروزمند  دولت و انقلابانقلاب اکتبر کتاب 

ها را به دنبال دارد، در نتيجه در موج عظيمی از دولتی کردن ؛ ولی از آنجا که قدرت جديد«زوال است

خواهد زد. لنين که در اين لحظه ساختمان جامعه نوين را به  نظير دستگاه دولتی را کليدسترش بیگ آغاز،

طور مواضعی که خود ستم )و همينبرد، حال آگاهانه و يا ناخودآگاه مجبور بود بين خود و آنارشيپيش می

، که تر ولی بهترکماو در گذشته داشت( مرزبندی کند. برای درک اين مطلب کافيست به مقاله مهم او 

در اين مقاله، جديد بودن شعارها فوراً به چشم  در پراودا انتشار يافت، نگاهی بيافکنيم. ۳۵۱۱مارس  ۹روز 

ساختمان يک دستگاه واقعاً »، «بنای دولت»اليت جدی برای ، فع«بهبود دستگاه دولتی ما»خورد: می

تمام  و« بهبودکارهای اداری»، «جديد)...( که واقعاً مستحق خصلت سوسياليستی و يا شوروی باشد

 5۷«های کشورهای اروپايی الگو برداشتن.بهترين نمونه»کارها را بدون ترديد انجام دادن و از اين

 

 در دستور روز قرارگيرد آيا ترش يابد و به صورت جدی بهبود آنطور وسيع گساما اگر دستگاه دولتی به 

ذاشته خواهد شد؟ گآل است، به کنار در عمل به اين معنا نخواهد بودکه زوال دولت که وضعيت ايده

توان به آينده موکول کرد ولی تا آن زمان مالکيت عمومی آل را میطبيعی است که عملی کردن اين ايده

هم قدرت در روسيه نون به شدت در حال گسترش است، چگونه بايد مديريت شود و بر رویکه اک

 شوروی بايد به چه شکلی اعمال گردد؟ 

 

شده بود که محکوم کردن رژيم برای کشتار مردم توسط  ، که در دورانی نوشتهدولت و انقلابحتا در 

های توان خواند که دمکراسیتوانست باشد، مینهادهای دولتی بيش از پيش شديد بود و غير از آن نيز نمی

با اين حال در اين زمان که رهبران روسيه  54کند.عمل نمی« نهادهای نمايندگی»يافته نيز بدون تکامل

ها بخشيدند )که خود شوراها بخشی از آن بود( و حتا آنرا گسترش می های نمايندگیشوروی، ارگانيسم

تر، نمايندگان خود را برای شوراهای دادند )اعضای شوراهای پايينط میرا تا سطوح درجه دوم و سوم بس



 گاشت عدالتتارن                                               65                          داستان و نقد يک اسطورۀ سياهاستالين، 

زد. و از اين نمايندگی، دامن می کردند( توقع اضمحلال دولت به بدگمانی نسبت به ايدهبالاتر انتخاب می

 پلميک ادامه پيدا کرد. رو

 

داشتنِ صلاحيت، در  معضل احيای مجدد نظم و فعاليت دوباره دستگاه توليدی، درکنار قبول اصلِ

طور شد که در آغاز کار رژيم اجتماعی نوين، محافل سياسی که با اين ،ها نيز آشکار شد: در نتيجهکارخانه

، «بورژوازی نوين»و يا « کارشناسان بورژوايی»اين تحول مخالف بودند، به دست گرفتن قدرت را توسط 

 به باد انتقاد گرفتند، زيرا او در آن زمان نقش تعيين نخست تروتسکی را مورد انتقاد قرار دادند و در وهله

به طور  خارج از روسيه نيز اين پلميک 59کرد.نظامی ايفا می -ای در رهبری دستگاه دولتیکننده

ای بود. او دولت نوينی را که در شد، نمونه برجستهرامشی میگ ای وجود داشت و انتقادی که بهدهگستر

مردان دولت»ها را نوعی داد و بلشويکال شکل گيری بود، مورد تقدير قرار میکشور انقلاب اکتبر در ح

دره »ها موفق شدند پرستيد: آنمی« مرد اروپای امروزترين دولتبزرگ»و لنين را به عنوان « اشرافی

به جای « کننده طولانیيک جنگ ويران»را که « ومرج و اضمحلالعميق فقر و فلاکت، بربريت، هرج

دولت و « اين توجيه رسمی شاعرانه»: دادولی يک آنارشيست جواب می ده بود، به پايان رسانند.گذار

درست با قانون اساسی شوروی که « پرستش دولت و سوسياليسم دولتی، استبدادی، دستوری و پارلمانی»

باشد، در تضاد وجود داشته « نه تقسيم طبقاتی و نه قدرت دولتی»خواستار استقرار رژيمی است، که در آن 

 ۲۶قرار دارد.

 

برخورد انتقادی نداشتند. نمايندگان  تنها محافل و نويسندگانی که دارای گرايشات آنارشيستی بودند،

کردند. بگذاريد رشته المللی هم نارضايتی، سرخوردگی و مخالفت خود را بيان میجنبش کمونيستی بين

توانست قرابتی بين خود و بسپاريم که ديگر نمی Pannekoekکوک کلام را به يکی از آنان، آقای پانه

ها و دستگاه دولتی بيش از کارمندان فنی و اداری دولتی در کارخانه»ها پيدا کند: اعمال سياسی بلشويک

کنند )...(. در نتيجه طبيعی بود که از چه که مطابق با يک کمونيسم پيشرفته است، اعمال قدرت میآن

اپوزيسيون کارگری  يک سال بعد پلاتفرم1۶«ين، يک بوروکراسی نوين پديد آيد.رهبران و کارمندان نو

مصيبتی است که »؛ و متأسفانه اين «ای استهای تودهبوروکراسی نفی مستقيم فعاليت»اضافه کرد: 
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 ۰۶«ترين تاروپود حزب ما و نهادهای شوروی رسوخ پيدا کرده است.اکنون به عميقهم

 

به  خوانند تاها مردم را فرا میگرفت: آنادها به ويژه غرب را نيز زير ضربه میجدا از روسيه اين انتق

 بيش از ديکتاتوری بلشويکی، پرنسيپ 3۶خاتمه بخشند.« سيستم نمايندگی بورژوايی، يعنی پارلمانتاريسم»

ن کسان ديگری در مورد سرنوشت شما تصميم خواهند گرفت. اي»شد: آری، نمايندگی بود که محکوم می

انحراف روسيه شوروی در اينجاست که يک فرد مکان مشخصی را  ۶4«جوهر و طبيعت بوروکراسی است.

جايگزين « جمعی، رهبری فردیرهبری دسته»، مثل کليه سطوح ديگر، به جای کند: در کارخانهاشغال می

منزوی ولی  محصول برداشت فردگرايانه طبقه بورژوازی است )و( عمدتاً يک اراده آزاد»شود که می

انترناسيونال »هنگام، اين  و در ۶5سازد.متجلی می« نامحدود فردی را که از جامعه اشتراکی به دور افتاده

 ۶۶«دارد.ای، سياست رهبر را اعمال میعوض سياست توده سوم در

 

که تجديدنظر های اوليه زياد مسأله سوءاستفاده از قدرت نبود، بلبينيم اطلاق خيانت به ايدهطور که میاين

حکومت شوندگان، کنندگان/مبنای تمايز/تقابل بين حکومت در نهادهای متداول قدرت بود که بر

گونه اقدام مستقيم و  پايه حذف هر هم، برشوندگان يعنی بر رویکنندگان/هدايتها، هدايترهبران/توده

گرديد ولی نگاه ا نيز ابراز میشده بود. البته بدگمانی و سوءظن نسبت به شوراه ای بنايا سياست توده

گاه دامن حزب رسيد؛ اين برخورد گهها به حد تحقير پارلمان، سنديکاها و احزاب نمیتحقيرآميز به آن

گروگان بوروکراسی بود،  های نمايندگی و در نتيجهمبتلا به پرنسيپ همکمونيست را نيز، که آن

 گرفت.می

 

قدرت به خودی خود و بيش از آن نهادهای قدرت هدف قرار گرفته داد که نهايتاً ولی کمی دقت نشان می

به دست آورد، کوشش « قدرتی»اين نفرينی است که دامن جنبش کارگری را گرفته است که تا »بود. 

نخواهد ماند.  «پاک»و « خالص»و از اين طريق ديگر « کند از هر طريقی اين قدرت را توسعه دهد.می

 ۶۷سی آلمان بود و اکنون انترناسيونال سوم است که به آن گرفتار شده.دمکرا-اين سرنوشت سوسيال
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 رد که از انقلاب و شوراها نه تنها توقع غلبه برک جوان ياد« ارنست بلوخ»توان از در اين چارچوب می

حتا با  ۶4بود.« تحول قدرت به عشق»پيشه و حتا بر پول را داشت، بلکه خواستار بر روح تجارت اقتصاد،

 روح اوتوپيادوم کتاب  ها و اين توقعات مؤکد خود را در نشرکه فيلسوف آلمانی نامبرده اين بخشاين

حذف کرد و به اين صورت از جوانب کاملاً ارشادی تفکرات خود فاصله گرفت، با اين حال تعداد 

تحول »زير هايی که هم در روسيه شوروی و هم خارج از آن نهايتاً به خاطر عدم وقوع معجزه کمونيست

 شدند، کم نبود.دلسرد می« قدرت به عشق

 

زياد استالين را مثل لنين و  ،«بوروکراسی»حيات روسيه شوروی، پلميک ضد های نخستدر سال

اما  ۶9رفتند، هدف نگرفته بود.به شمار می« های مدافع بوروکراسیشواليه»ترين تروتسکی که جزو برجسته

نظر از محتوای آن به اين صرف ۳۵۱۱ر کرد. تصويب قانون اساسی سالهای بعد وضع کاملاً تغييدر سال

آل زوال دولت چسبيده بودند و برای دليل نقطه عطفی بود، چون از تصورات آنارشيستی که مصرانه به ايده

به قول  ۲۷گرفت.بود، فاصله می« ايده قانون اساسی يک ايده بورژوايی»و  «حقوق، افيون برای خلق»ها آن

کرد، بلکه گرانيگاه آن از تضمين توجه رسمی حقوق شهروندان بسنده نمی»به  ۳۵۱۱لين، قانون اساسی استا

« رسمی»رسد که تضمين نمی به نظر 1۷«شد.ها منتقل میتحقق بخشيدن به آن امکانات اين حقوق به مسأله

قانون اساسی نوين را که گرفت. استالين برنمی حتا اگر ناکافی بوده و نکته اساسی را در ربط بود،بی

کرد، مورد تأييد و تأکيد قرار تضمين می «اجرای حق متساوی شرکت شهروندان در انتخابات مخفی»

گرفت: در جامعه بورژوازی وظيفه داد. ولی دقيقاً همين امر از طرف تروتسکی مورد انتقاد قرار میمی

؛ پديدار شدن مجدد اين نهاد «مارکنندگان استحفظ استثمار شوندگان در مقابل ترور استث»انتخابات مخفی 

در جامعه شوروی اثبات مجدد اين امر است که در اتحاد شوروی خلق بايد در مقابل ترور، شايد نه ترور 

 3۷يک طبقه واقعاً استثمارگر، بلکه در مقابل ترور بوروکراسی از خود دفاع کند.

 

در دستور روز قرار گيرد،  له زوال دولت به تدريجمسأ خواستندبه کسانی که می ۳۵۱۱استالين در سال 

تهی دبستانی مبدل نسازند؛ او های مارکس و انگلس را به دگم و يا عبارات درونداد که آموزشهشدار می
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دانست. ها میآلداری را علت تأخير در تحقق بخشيدن به ايدهمحاصره مدام کشور توسط کشورهای سرمايه

شمرد، توجه همگان را تنها به وظايف که استالين وظايف دولت سوسياليستی را برمیبا اين حال، در زمانی 

المللی جلب در درون کشور و در سطح بين سنتی دولت، يعنی وظيفه دفاع در مقابل دشمن طبقاتی

تربيتی نهادهای  -فرهنگی کار يک وظيفه سوم، يعنی کار سازماندهی اقتصاد و»کرد، بلکه معطوف نمی

نمود. می« های اقتصاد نوين سوسياليستی و تعليم مردم با روح سوسياليسمتکامل نطفه»با هدف « اکشور م

وظيفه » شد:در گزارش به هيجدهمين کنگره حزب کمونيست اتحادشوروی روی اين مسأله تأکيد می

اين « است. تربيتی-اقتصادی و فرهنگی-دهیآميز سازماناصلی امروز دولت ما در درون، در کار صلح

را از نظر تئوريک استدلال کردن به خودی خود يک مسأله بسيار نو بود. ولی استالين بازهم « وظيفه سوم»

دولت در عوض وظيفه سرکوب، وظيفه دارد از مالکيت سوسياليستی در »داد: رفت و توضيح میمی فراتر

 ۷4«المال حفاظت کند.مقابل دزدان و عارتگران بيت

 

را در  ای بود: يقيناً اين تعريف وضعيت اتحاد شورویکنندهتعريف مشکل و حتا گمراه اين تعريف مطمئناً

داد. ولی در يافت، بازتاب نمیها به شدت توسعه میکرد و زندانکه در آن ترور کولاک می ۳۵۱۵سال 

ا در فاز آي»خواهيم به مسأله ديگری بپردازيم: تئوری زوال دولت هنوز تا چه حد معتبر است؟ اينجا می

های داری نابود نشود و اگر خطر تهاجمکمونيسم نيز دولت برقرار خواهد ماند؟ آری، اگر محاصره سرمايه

در نتيجه تحقق کمونيسم در اتحاد شوروی و يا  ۷5«جنگی از خارج از بين نرود دولت باقی خواهد ماند.

ت کشور از چنگ ضدانقلاب در سری از کشورهای ديگر اولين وظيفه دولت سوسياليستی )يعنی نجايک

درون( را اجرا خواهد کرد ولی وظيفه دوم آن )يعنی حفاظت در مقابل تهديدات خارجی( که با در نظر 

نيز کماکان با اهميت خواهد « در فاز کمونيستی»داری، حتا در گرفتن وجود کشورهای قدرتمند سرمايه

وظيفه »داری و پس از پايان وظيفه دوم، اصره سرمايهبود، باقی خواهد ماند. ولی چرا بايد پس از تلاشی مح

و حفاظت از « تربيتی-فرهنگی کارو دهی اقتصاد کار سازمان»؟ يعنی در دستور روز قرار گيرد« سوم

؟ در اينجا بدون شک استالين تزلزل و تضاد «المالمالکيت سوسياليستی در مقابل دزدان و عارتگران بيت»

ترين کرد که، در زمين خطرناکی که کوچکمالاً چون الزامات سياسی ايجاب میداد، احتاز خود بروز می

انحراف از تئوری کلاسيک در رابطه با زوال دولت، اتهام خيانت را به دنبال داشت، بسيار با احتياط 
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 حرکت شود.

 

 قتل کيروف: توطئه حکام و يا تروريسم؟ -۶

از آغاز کار در مورد مسايل مهم سياست داخلی  ظاهراً به قدرت رسيدند، ۳۵۳۲رهبرانی که در اکتبر سال 

و خارجی وحدت نظر نداشتند. اين انشقاق و افتراق که در زمان حيات لنين به زحمت تحت کنترل بود، 

آيا اکنون اختلاف نظرها و  همين که رهبر کاريسماتيک و متنفذ کشور از دنيا رفت، از کنترل خارج شد.

 ماند؟سی و ايدئولوژيک باقی میها در چارچوب سيادرگيری

 

، يکی از رهبران درجه يک حزب «سرگئی م. کيروف»دورانی که در مورد قتل 

در مقابل دفتر کار  ۳۵۱۹کمونيست اتحاد جماهير شوروی، که روز اول دسامبر 

به قتل « لئونيد نيکولايف»خود در لنينگراد توسط يک کمونيست جوان به نام 

بدون شک اين قتل از طرف استالين »شود که رسيد، ممکن بود گفته 

اتهاماتی که در نطق  به پايان رسيده بود. ۷۶دهی شده و توسط جاسوسان وی به اجرا درآمده است،سازمان

باعث تعجب و تحيرّ زيادی شد. ولی اکنون تحقيقات يک  ۵۱محرمانه خروشچف مطرح شده بود، در دهه 

 Stephane Courtois طور به فرانسه توسطبه طور مسلسل همين شناس زن روس در اختيار ماست کهتاريخ

است. لذا ما با تحقيقاتی سروکار داريم که با  ، ناشران کتاب سياه کمونيسم انتشار يافتهNicolas Werthو 

کند که در پس قتل کيروف يک ترين تبليغات ضداستالينی مجهز است و حتا اگر انکار میبهترين و جامع

وتاب مورد را با آب ۱۱در کنگره  ده نهفته بوده، با اين حال نسخه ارايه شده در نطق محرمانهتوطئۀ گستر

شناس نامبرده گزارش خروشچف در بسياری از نکات کاملاً بنا به گفته تاريخ ۷۷دهد.استفاده قرار می

ر بين هواداران دانسته که برای ايجاد شوک روانی دمی»بوده است، زيرا تهيه کنندۀ گزارش « نادقيق»

تئوری توطئه استالين عليه »حال،  به هر«: نيازمند به ارايۀ دلايل سنگينی خواهد بود "هاخلق وچکک پدر"

 ۷4«کيروف به نحو بسيار ايجازآفرينی اين نياز را برآورده کرد.

در توان می ،شودکه مربوط به دوستی و همکاری بين رهبر و همکارش میرا چه روابط واقعی و آن
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 کند، دريافت:شناس از کيروف ترسيم میتصويری که اين خانم تاريخ

ای به خدعه، دروغ و خيانت نداشت. استالين ظاهراً به اين خصايص که اساس رو هيچ علاقهاين فردگشاده

بود عصر، کيروف واقعاً قادر شناخت ناظرين هم نهاد. بنا بربنا شده بود، ارج می آن بر هاو بنياد روابط آن

بخشيد و دهد. استالين واقعاً به او الهام می با استالين مخالفت کند و روح بدبين و رفتار خشن او را کاهش

به او اعتماد داشت. به عنوان يک ماهيگير و شکارچی پرشور و اشتياق، مکراراً ماهی و شکار تازه به 

ار از او دعوت کرد با او به حمام سونا فرستاد. استالين چنان به کيروف اعتماد داشت که چندين بمسکو می

 ۷9شده بود.« ولاسيک»برود،  افتخاری که تنها شامل حال رييس گارد محافظ او، ژنرال 

 

دهد، تا لحظۀ آخر تغييری حاصل شناس ديگر روس نشان میاين روابط به طوری که تحقيقات يک تاريخ

 نکرد:

ياسی و يا رقابتی بين دو طرف موجود نبود و اين نوع اختلاف سدهد که هيچشواهد و اسناد نشان می

های بالاترين در فعاليت»نظر خواهد رسيد اگر در نظرگيريم که کيروف به ندرت  تر بهتئوری مسخره

تر صرف کرد تا بتواند وقت خود را بيشسياسی شرکت می ، يعنی در دفتر«های قدرت در حزبنهاد

 ۲4مديريت لنينگراد کند.

 

در آن صورت واکنش تروتسکی قابل تأمل  14،«پايه باشدايده رقابت بين کيروف و استالين بی»البته اگر 

 خواهد بود:

گردش به راست در سياست خارجی و داخلی بايد هشداری به عناصر از نظر طبقاتی آگاه پرولتاريا باشد 

سی نزديک و شاهد )...( جوانان نيز دچار نگرانی عميقی هستند، به ويژه آن بخشی که به بوروکرا

آوری بود که گلوله . در چنين جو خفقاناست هاخواری و سوءاستفاده از قدرت آنخودرأيی، رانت

پذيری خواست عليه رژيم حزبی، عليه عدم کنترلنيکلايف منفجر شد )...(. به احتمال زياد او می

 ۰4بوروکراسی و يا انحراف به راست اعتراض کند.

 

حالی که نسبت به کيروف ابراز  در ،دهدنده دفاع کرده و نسبت به او تفاهم نشان میاو علناً از سوءقصدکن
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توان قربانی ديکتاتور کرملين محسوب کرد و به حالش کند. او را نمینمايد و او را تحقير مینفرت می

پيک حرفه نماينده تي»، «رحم ولی ماهر لنينگراد بودديکتاتور بی»تأسف خورد، خير از نظر تروتسکی او 

 34«خود.

 

 44«آورد.کيروف، اين حاکم خشن، هيچ نوع احساس ترحمی در انسان پديد نمی»و حتا خيلی شديدتر: 

 

 ها پيش مورد نفرت انقلابيون بود:فردی از ميان برداشته شد که از مدت

ی اخير کلاً هاهای سالها است. تروريستترورهای نوين نه مورد پشتيبانی طبقه حاکمه قديم و نه کولاک

 45نيرو گرفته اند.  از بين جوانان شوروی و از صفوف سازمان جوانان کمونيست و حزب

 

وجه صحبت از قتل فرمايشی نبود. در مورد قتل کيروف به هيچ (۳۵۱۱و  ۳۵۱۵زمان )بين  حداقل در آن

ولی  ،استفاده قرار گيردمورد « دستگاه بوروکراسی در کل»تواند توسط ها میشد، که همه اينالبته ادعا می

از تروری که از پايين  هر فرد بوروکراتی»شد که در عين حال بدون کتمان رضايت خاطر تأکيد می

، «تجربه چندانی در مبارزه طبقاتی و انقلابی ندارند»چند اين جوانان  و هر 4۶«سازمان يابد در هراس است.

و « آموزند که آبديده شوند و برای آينده مبارزه کنندکنند، يعنی میراه مبارزه مخفی را انتخاب می»ولی 

رفته در بين اعضای کاست تروتسکی خطاب به جوانان شوروی که رفته 4۷اين امر اميدوارکننده است.

کنند علناً خواستار يک انقلاب نوين است که به نظر او بسيار لازم به نظر حاکم ترس و وحشت ايجاد می

کند، رژيم و بخش عمده مقاله شکوه می« خيانت به انقلاب»تر مقاله ه سرتيکطور رسد. همانمی

گران را شدگان، سرکوبرا آغاز کرده است. و اکنون سرکوب« مبارزه عليه جوانان»بوروکراتيک 

 سرنگون خواهند کرد:

کند. علايم پيری سياسی را چيز به نسل جوان طبقه در حال رشد تکيه می حزب انقلابی قبل از هر هر

ها به کارگران متبحر توان در ناتوانی جلب جوانان در حول پرچم حزب مشاهده کرد )...( منشويکمی

ها فخر فروختند تا اين که وقايع بعدی فوقانی پرولتاريا اتکا کردند. با تکبر به بلشويک جاافتاده، يعنی قشر

کننده، جوانان، اقشار جاافتاده و حتا ای خطاهای آنان را عيان کرد، زيرا در لحظه تعيين رحمانهبه طور بی
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 44سالخوردگان را نيز با خود همراه کردند.

 

قدر هم که در آغاز اشکالی که شورش عليه سرکوب به  اين ديالکتيک به وجود آمده تا تکرار گردد. هر

خود گرفت، ناپخته بود، با اين حال شورش همواره مفهوم مثبتی داراست. تروتسکی احساس تحقير و 

 فرت خود را نسبت به کيرف تأکيد و اضافه نمود:ن

شناسيم. اگر قتل نمی طرفانه است، زيرا ما انگيزۀ او را برایروابط ما با قاتل تنها از اين رو خنثا و بی

آشکار شود که نيکلايف آگاهانه از کيروف به خاطر ننگی که به حقوق کارگران وارد کرده بود، انتقام 

 بود. حال او خواهد کامل مشمول طورگرفته، سمپاتی ما به 

 

های کشورهای ديگر مورد احترام ما های ايرلندی و تروريستهای روسی نيز مانند تروريستتروريست

 49هستند.

 

آغاز کردند. اين محافل در پاريس « گاردهای سفيد»در ابتدا مأمورين دولتی تحقيقات خود را در مورد 

به اجرا « يک سلسله سوءقصد در خاک شوروی» ها موفق شدندآنيافته بودند:  واقعاً خوب سازمان

در شماره  کردندها منتشر میای که آنماهانه درآورند. در بلگراد نيز محافل مشابهی وجود داشت: نشريه

رهبران »تا « سلاح ترور مورد استفاده قرار گيرد»تر نوشت خوب است که خود دقيق ۳۵۱۹نوامبر سال 

شد. اين تحقيقات به بايست نابود میکيروف از رهبرانی بود که می« سرنگون شوند.سرزمين شوراها 

 ۲9بين بردند.ای نرسيد و لذا مقامات شوروی اپوزيسيون چپ را به زير ذرهنتيجه

 

شد، که نه تنها به برجسته کردن شورش انقلابی پای جديدی از تروتسکی تأييد می طور که ديديم، ردهمان

اهميت اجتماعی خورده و بیداد که اين طبقات شکستکرد، بلکه توضيح میی بسنده نمیجوانان شورو

 توانند باشند:نيستند که به خشونت متوسل شده اند و نمی

توان مراحل رشد کلی کشور را به وضوح جماهير شوروی می بررسی تاريخ ترور فردی در اتحاد با

ّحاکم جنگ داخلی که پايان نيافته بود، ترور از  جو مشخص کرد. در دوران اوليه حکومت شوروی، در
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که طبقاتی که در گذشته حکومت  شد. وقتیروُلوسيونرها اعمال می -طرف سفيدها و يا سوسيال

ها، که کولاک بين رفت. ترور ها ازبه احيا از دست دادند، تروريسم ناشی از آن کردند، اميد خود رامی

پارتيزانی  کرد و مکمل جنگنيز ملموس است، محلی و موضعی عمل می های آن در دوران اخيرلرزهپس

شود، آن نه به طبقات حاکمه قديم و نه به چه که مربوط به تروريسم اخير میعليه رژيم شوروی بود. آن

ها تکيه دارد. تروريسم جديد نيروی خود را صرفاً از بين جوانان شوروی، از صفوف کمسومول و کولاک

 19سازد.بعضاً از ميان نوباوگان قشر حاکم کنونی فراهم میحزب و حتا 

 

کردن کشاورزی از صحنه  ای که در آغاز توسط انقلاب اکتبر و سپس در اثر اشتراکیاگر طبقات کهنه

که اکنون توسط  اند، مطمئناً پرولتاريا، اين پيشقراول انقلاب روفته شدند، ديگر مأيوس گرديده

ها بايد مواظب باشند: شود، مأيوس نخواهد شد. بوروکراتد و سرکوب میبوروکراسی استالينی محدو

است که « خصومتی»سوءقصد به کيروف و گسترش تروريسم در بين جوانان شوروی نشانه انزوا و 

 ۰9دهد.ها را تحت فشار قرار میغاصبين قدرت شوروی را احاطه کرده و آن

 

شايد چون خود او زياد  ولی ،اساسی نيست دی واقعاً راه چارهالبته تروتسکی فوراً اضافه کرد، که ترور فر

نتيجه زياد هم متقاعدکننده از آب درنيامد. چون به نظر او نخست،  گيری اعتقادی نداشت، دربه اين موضع

تروريسم مکمل »ناپذير بود: سر يک پديده اجتناب مسأله بر برد،در وضعيتی که شوروی به سر می

تروريسم فردی نوعی »تواند مشکل را حل کند، که ترور نمیولی حتا با اين 39«سم است.تراژديک بناپارتي

 به هر« ها ميان بوروکراسی و توده گسترده مردم، به ويژه جوانان است.علايم بالينی و معرف شدت تضاد

را « ينرژيم استال»در حال غليان است که وظيفه دارد « زلزله سياسی»برای « منفجره»معجونی  ،صورت

 94به آن دچار شد.« که نيکلای دوم در صدر آن قرار داشت»دچار همان سرنوشتی کند که رژيم گذشته 
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 تروريسم، کودتا و جنگ داخلی -۷

سقوط خاندان رمانف پس از يک سلسله طولانی از سوءقصدها، توسط 

وجود سرکوب شديد، همواره قادر بودند از نو  هايی که باسازمان

اليت زنند، صورت گرفت. به نظر تروتسکی روند مشابهی دست به فع

بود که « خيانتی»يافت که پاسخ به جماهير شوروی رشد می در اتحاد

کراسی در اصل نه از طرف وشد که بورتر روشن میبا دقت بيش دستگاه بوروکراسی مرتکب شده بود و

 نوين ديگر مورد تهديد بود: های يک انقلاب بزرگ واقدامات تروريسم فردی، بلکه توسط طلايه

اين است که در روند تکاملی جاری، درگيری بين نيروهای خلق که در نتيجه رشد  همه علايم دال بر

آميزی برای حل مسالمترسد. راهبه نظر می محرزاليگارشی بوروکراتيک  و فرهنگی قدرتمند گرديده

 95ور مشخص به سوی انقلاب است.عبور از اين بحران وجود ندارد )...(؛ روند تکاملی به ط

 

زير شرايط جنگ داخلی )...( ديگر قتل يک سرکوبگر، »يک جنگ داخلی تعيين کننده در پيش است. 

سر مرگ و زندگی  انترناسيونال چهارم عليه استالين نبردی بر» ،حال ، به هر«فردی نيست يک اقدام ترور

اکنون تاريخ آن را محکوم کرده هم»، که را درهم خواهد ريخت« محفلی»، نبردی که «آغاز کرده

 9۶«است.

 

کرد داخلی را در بين نيروهايی تازه می بينيم سوءقصد به کيروف خاطره هولناک جنگطور که میهمان

جماهير شوروی را از بدو  که رژيم سابق را سرنگون کرده بودند. در واقع اين تصوير هولناک، اتحاد

را تسليم در مقابل ليتوفسک که او آنرای جلوگيری از معاهده برستتأسيس مشايعت کرده. بوخارين ب

ای به اين فکر افتاد کرد، لحظهدانست و خيانت به انترناسيوناليسم پرولتری تعبير میامپرياليسم آلمان می

دست به کودتا زند، با اين هدف که حداقل برای مدتی فردی را که تا آن لحظه رهبر بلامنازع که 

ها و تصوير هولناک های ويران کننده در سطح رهبری بلشويکها بود برکنار کند. اختلاف نظربلشويک

های بعد او وجود داشت، در سال وجود حضور لنين و پرستيژ عظيم جنگ داخلی در بين انقلابيون که با
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نی و مرتدين توان به طور صريح از اسناد مهم اپوزيسيون ضداستاليصورت مادی به خود گرفت. اين را می

 «بوريس سووارين»ناپذير مبدل شده بود، دريافت. شان به نفرت آشتیجنبش کمونيستی، که اعتقاد گذشته

طور جماهير شوروی تقريباً ده سال پس از انقلاب اکتبر داشت، اين وضعيتی را که حزب کمونيست اتحاد

 کرد:تشريح می

عنوان يک حزب مخفی، با سلسله مراتب مينياتوری  اپوزيسيون در درون حزب واحد، تشکيلات خود را به

های حزبی، حق عضويت، ابلاغيه ای و محلی، هستهسياسی، کميته مرکزی، جاسوسان منطقه خود مثل دفتر

 9۷کند.و اعلاميه و کد مخفی مکاتباتی تکميل می

 

، «روت فيشر»داد. خانم انداز اين روند تنها درگيری سياسی نبود، بلکه برخوردهای نظامی را وعده میچشم

 ۳۵۱۹تا  ۳۵۱۱های های سرشناس کمونيسم در آلمان و عضو هيأت رييسه کمينترن بين ساليکی از چهره

در کتاب خاطرات خود که در ايالات متحده آمريکا بلافاصله پس از پايان جنگ دوم جهانی انتشار يافت، 

« رژيم مستبد»عليه « مقاومت»دهی سازمانکند که چگونه او در اتحاد جماهير شوروی در گزارش می

. زينوويف و کامنف که سال قبل از استالين بريده بودند، 19۰۶سال حاکم در مسکو، شرکت داشته بود. 

کرد. و از اين طريق خود را برای تسخير قدرت آماده می« بلوک»مجدداً به تروتسکی نزديک شده بودند: 

ها اسناد محرمانه ولاديوستوک و خاور دور گسترده بود: پيک يک شبکه مخفی تنگاتنگ رشد کرد که تا

شده بودند؛ مأمورين مسلح از های رمزگذاریکردند و حامل پيامدولتی و حزبی را در سطح کشور پخش می

های آخر رفته به مشخص کردن گامرهبران بلوک رفته»کردند. های مخفی حفاظت میملاقات

ها در ممکن خواهد بود، آن« خشونت»شرط که برخورد با استالين تنها با پيشمبنای اين  ؛ بر«پرداختندمی

نقش آن واحدهای »را، از جمله «جنبه نظامی برنامه خود»جنگلی در نزديکی مسکو گرد هم آمدند تا 

 دهد:خانم فيشر ادامه می« .بررسی کنند» را مورد پشتيبانی قرار دهند، « کودتا»که آماده بودند « نظامی

بايست بين دو رهبر نظامی، يعنی تروتسکی و می ين نشست عمدتاً در مورد مسايل تکنيکی بود کها

شد. از آنجا که ها جان سپرد( حل میويچ )يکی از کارگزاران مسايل نظامی که قبل از تصفيهلاشه

 د، مؤظف شدمی و قانونی بهتری بويويچ در مقام دومين فرمانده ارتش سرخ هنوز دارای موقعيت رسلاشه

 94کند. طرح اقدامات نظامی عليه استالين را آماده
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در همين زمينه بايد از تظاهرات خيابانی نامبرد، که در سال بعد به مناسبت دهمين سالگرد انقلاب اکتبر 

 به ساير مراکز صنعتی کشور سرايت پيدا»بايست از مسکو  و لنينگراد دهی شد: اين تظاهرات میسازمان

 99«نشينی مجبور کند.سلسله مراتب حزبی را به عقب»تا « کند

 

ها در اروپا، برخورد خشنی که در روسيه شوروی جريان داشت برای همگان روشن بود: در آن سال

وشش تروتسکی برای به دست گرفتن قدرت است ک ه ميان استالين و تروتسکی، روايتِروايت مبارز»

محبوبيت »دهنده نابغه ارتش سرخ که هنوز از سازمان.« )...(، که داستان يک کودتای نافرجام بود

پروا و پلميک شديد او و غرور بی»توانست شکست را تحمل کند: برخوردار بود، قطعاً نمی« عظيمی

های کارگر و روح انقلابی سازد که از طرف ارتش، تودهدارش، او را به نوعی بناپارت سرخ مبدل مینيش

« گيرد.جنابان بلندپايه حزبی مورد پشتيبانی قرار میگارد کهنه لنينيسم و عالیهای جوان، عليه کمونيست

Technique  تکنيک کودتااين تصوير در کتابی به نام  1۲۲«سيل قيام به سوی کرملين روان است.»آری، 

du coup d`Etat  در پاريس انتشار يافت و به سرعت محبوبيت عظيمی پيدا کرد، ترسيم ۳۵۱۳که در سال 

های بلندپايه بود و در آنجا با شخصيت که در مسکو« کوريزو مالاپارته»گردد. نويسنده اين کتاب، می

دهد که ما قبلاً توسط خانم تعبيری ارايه می ۳۵۱۲صحبت کرده بود، در مورد اين زورآزمايی در سال 

 ده بوديم:، يعنی يکی از نمايندگان معتبر اپوزيسيون ضداستالين، به دست آور«روت فيشر»

 های دهمين سالگرد انقلاب اکتبر دستگيری تروتسکی تأثير نامطلوبی به جای گذارد.در آستانه جشن

ای را که تروتسکی برای تسخير دولت در نظر گرفته بود، بهترين لحظه بود. او به عنوان فردی لحظه

کرد او را نظر نرسد جرأت نمیکه ظالم به خود را در سايه نگاه داشته بود. استالين برای آن ،باتدبير

کرد وقتی که استالين جرأت کند، ديگر همه چيز دير خواهد بود: دستگير کند و تروتسکی فکر می

 1۲1چراغانی دهمين سالگرد انقلاب به پايان رسيده و استالين ديگر بر سرير قدرت نخواهد بود.

 

که تروتسکی از حزب اخراج شد، مجبورگرديد رو شد و پس از اينها با شکست روبهدانيم که اين نقشهمی

دلار به  ۳۵۱۱اول به آلام آتا و سپس به ترکيه مهاجرت کند. در آنجا مأمورين کنسولگری شوروی به او 

شناس که در عين حال هوادار و البته به قول يک تاريخ 1۲۰پرداختند.« امتياز انتشاراتی حق»عنوان 
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توان آن را به عنوان کوششی بود، ولی می 1۲3«ایمبلغ مسخره»مبلغ، نويس تروتسکی بود، اين نامهزندگی

 برای جلوگيری از تعميق تضادها تعبير کرد.

 

 «زبان ازوپ»توطئه، نفوذ در دستگاه دولتی و  -۸

هايش دارد. کوشش او برای اجرای نقشههای خود برنمیانقلابی نامبرده در مهاجرت نيز دست از برنامه

 نويسد:می« لاپارتهما»چگونه است؟ 

يابد. مأمورين ها، تأسيسات تلفن و تلگراف افزايش میآهن، نيروگاهروز اقدامات خرابکارانه در راه هر

برند، بعضاً باعث جا رسوخ کردهاند. و از آنجا که به موتور تأسيسات فنی دولت حمله میتروتسکی به همه

 41۲سازد.هايی است که قيام را آماده میرگيریها دشوند. اينهای بسيار حساس میفلج ارگانيسم

 

ها فانتازی و يا بازتاب تبليغات رژيم بود؟ کتابی که از آن نقل قول شد در زمان خود به طور يا همه اينآ

گسترده در اروپا دست به دست چرخيد و تزهايی که در آن مطرح شده بود نه باعث استهزاء و نه خشم 

هم  ۳۵۱۱نبايد در تاريخ روسيه از نظر دور بداريم. در سال  ،«تروريسم»مانند  را« خرابکاری»شد. 

های مختلف، گرايش بخشی از طبقه کارگر چند با انگيزه داران بخش صنايع نفتی و هم استالين، هرسرمايه

اعمال دارد. حتا « اقتصادی ترور»های خود را از طريق کردند که کوشش داشت تا خواسترا محکوم می

داری کرد که آخرين دليل برای توجيه اين پديده، استثمار سرمايهها تأکيد میکه رهبر بلشويکوقتی 

را مورد تأييد قرار داد، که عليه  "ميرزويف"کنندگان نامه اعتصابآخرين قطع» است، با اين حال

ايجاد های کهنه تروريستی و آنارشيستی برای گرايش"و عليه  "عمد اقتصادی قتل"افروزی و آتش

که کماکان با اشکال اين سنت به کلی ناپديد شده بود و يا اين ۳۵۱۱آيا در آغاز دهه  51۲بود.« "شورش

کردند. دانيم که گاردهای سفيد از اين ابزار استفاده میدر اين مورد خاص می کرد.نوين ديگری ظهور می

 ولی اپوزيسيون چپ چطور؟

 

نويس تروتسکی در نامهکرد، تأييد مهمی بود. زندگیه آن اشاره میکه مالاپارته ب« قيام»های حداقل نقشه
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های او بسيار ساده است: نيروهای اپوزيسيون بايد توصيه»نويسد: مورد موضع قهرمان خود در مهاجرت می

های پرولتری و شوروی به به طور جدی و آگاهانه در درون حزب و پس از اخراج از حزب در سازمان

در اينجا آن سنت  ۶1۲«زش جامع نظامی خود بپردازند و همواره به انترناسيونال استناد کنند.طور کل به آمو

چينی که روزی کمک بزرگ به پيروزی قدرت شوروی کرده بود، اکنون عليه آن به کار برده توطئه

يغ و ترويج در ما انقلابيون بايد حتماً به تبل»کرد: با حرارت تکيه می بايد کرد؟ چهشد. لنين در کتاب می

ترين توجه را که به حزب ما تعلق داشته باشد، بيش "های نظامیسازمان"بين سربازان و افسران، به تأسيس 

 ۷1۲«معطوف داريم.

 

اپوزيسيون از اين آموزه استفاده کرد و شبکه مخفی خود را که دستگاه نظامی را مورد توجه ويژه قرار 

زمان با ايجاد ای که همتگاه نظامی کار نفوذ را ساده کرد. واقعهداد، ايجاد کرد. ساختار بغرنج دسمی

 ۱ای از اين امر است. روز دهد، نمونۀ برجسته، اولين پليس سياسی اتحاد جماهير شوروی رخ می«چکا»

سوقصدی منجر به مرگ سفير آلمان در مسکو شد: مسؤول اين سوءقصد ياکوب جی.  ۳۵۳۱ژوئيه 

خواست آن ليتوفسک اعتراض داشت و میبود که عليه قرارداد برست لوسيونرروُ-سوسيالبليومکين، يک 

، فليکس دزرژينسکی به سفارت آلمان در مسکو رفت «چکا»که رييس  هنگامی را مورد سؤال قرار دهد.

تا از طرف دولت شوروی از دولت آلمان عذرخواهی کند، به او گفته شد که سوءقصدکننده با رواديد 

رت شده بود. برای کشف حقيقت دزرژينسکی به ستاد فرماندهی اين تشکيلات رفت ولی در چکا وارد سفا

ها تعلق داشتند و يا نزديک بودند، روُلوسيونر-سوسيال، که به حزب «دگرانديشان چکيست»آنجا توسط 

که توسط اعضای گارد سرخ رهايی يافت، دستور تصفيه دستگاه پس از اين دستگير شد. دزرژينسکی،

، «تصفيه»يس سياسی و اعدام مسؤولين توطئه و شورش و سرپيچی را صادر کرد. در نتيجه اولين قربانيان پل

 41۲های وابسته به اپوزيسيون بودند.چند چکيست ها، هرچکيست

علناً اعتراف  ۳۵۱۵تروتسکی در اواخر دهه »سوءقصدکننده توانست فرار کند ولی از صحنه ناپديد نشد: 

لئو « »ن که هنوز مأمور سازمان جاسوسی ارتش سرخ بود، با او ملاقات کرده است.کرد که بليومکي

طور وانمود کند که اين امر کاملاً تصادفی بوده است، رزم تروتسکی کوشش کرد اين، پسر و هم«سدوف

های بين تروتسکی و بليومکين کند که تماسثابت می»ولی سندی که در استانفورد بايگانی شده است، 
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ها برخوردهای اتفاقی و بدون نيت قبلی نبوده، بلکه نتيجه روابط سازمان يافته با اتحاد جماهير شوروی تن

وجود اين رابطه « کرده است.اين جاسوس مخفی ظاهراً نقش مهمی ايفا می»؛  در اين رابطه «بوده است

 91۲«دستور اعدام بليومکين را صادر کند.»آن داشت  بوده که استالين را بر

 

 GUP در درون»حتا  11۲«جا نفوذکرده اند. همه»اپوزيسيون « جاسوسان» کنيمکه مشاهده میبه طوری

 111«سلول کوچکی از هواداران تروتسکی جا خوش کرده بود.»برای مدت نسبتاً طولانی « )پليس سياسی(

ز اول ترور که فا« گنريش جی. ياگودا»شناس معاصر آمريکايی شايد حتا بنا بر تحقيقات يک تاريخ

از شهادت  11۰کرد.می یدوزه بازکه خود او هدف قرار گرفت، دوايندهی کرد تا بزرگ را سازمان

های )اپوزيسيون( در چاپخانه اداره پليس برخی از شبنامه»آيد، که طور برمیکنشگران ضداستالين اين

وسيه )شوروی( به طور دايم در دستگاه ترور ر»؛ با کمی دقت خواهيم ديد که، «سياسی آماده شده بود

 113«تنش وجود داشته است.

 

شد. وقتی که تروتسکی خواستار های آزمايشی رژيم تسهيل میها به کمک گشايشنفوذ به اين دستگاه

چون قانون اساسی نوين بناپارتيسم را »کند: شود، تأکيد میمی« ديکتاتوری بوروکراتيک»مبارزه عليه 

اگر خود و نيات  411«آورد.قانونی برای مبارزه عليه آن به وجود میسرپوش نيمهکند، در عين حال افشا می

توانيم با آن مبارزه کنيم. رهبر خود را برای نفوذ در قدرت و سرنگون ساختن آن مخفی کنيم، بهتر می

« کندمی آميز را ايجابمبارزه، اقدامات توطئه»گذارد: مورد جای هيچ ترديدی باقی نمی اپوزيسيون در اين

 گويد:و در ادامه می

سر مرگ و زندگی بدون نيرنگ نظامی، يعنی بدون دروغ و تزوير، قابل تصور نيست. آيا  مبارزه بر

های روس در پليس هيتلر را کلاه بگذارند؟ وآيا شايد رفتار بلشويک کارگران آلمانی حق ندارند سر

 511است؟ «غيراخلاقی»گمراه کردن پليس سياسی روسيه 

 

گری بلشويکی عليه رژيمی که از بطن انقلاب بلشويکی پديد آمد به کار برده مجدداً سنت توطئه و
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های مبارزه قانونی و که انسان بايد حتماً شيوه»لنين به انقلابيون يادآور شد:  ۳۵۱۱شود. در سال می

نهادهايی که توسط قوانين  که حتماً بايد در پارلمان بسيار ارتجاعی وغيرقانونی را باهم ترکيب کند و اين

نوع  بايد برای دادن هر»و اين نيز کافی نيست: فرد انقلابی « اند، شرکت کنند. ارتجاعی تأسيس شده

نوع ترفند، نيرنگ و شيوه غيرقانونی استفاده کند،  از هر -و حتا اگر لازم شد-قربانی آماده و مصمم باشد

که وارد سنديکا شده و در درون آن بماند و به هر ای اينحقيقت را کتمان کند و يا مسکوتگذارد، تنها بر

و درست به همين صورت، اپوزيسيون به مبارزه عليه  ۶11«ها فعاليت کمونيستی انجام دهد.قيمت در آن

وگو در های بحث و گفت)کلوب« هاترمودوريان»های سياسی و اجتماعی رژيم منفور نهادها و سازمان

که با سرنگونی ربسپير فاز دوم انقلاب را به پايان برد و فاز ترور و جنايت را  اوج انقلاب کبير فرانسه

 پرداخت. آغاز کرد(

 

 کردند:گران از کد رفتاری دقيقی پيروی میتوطئه

کنند و اغلب به محل ديگری منتقل خود اعتراف می« خطاهای»پردازند، به ها به انتقاد از خود میآن

 -فراکسيون چپ»و يا « های دوچهرهانسان»ها را در اين بين های استالينی آنگردند. کسانی که رسانهمی

ها اجازه دهد جبهه هايی برقرار کنند که به آنکنند تماسنامند، از اين لحظه به بعد کوشش میمی« راست

 ۷11... شوندهای ديگر مربوط میاز اين طريق با گروه مقاومت عليه سياست استالين را گسترش بخشند.

 

 411توان درک کرد.می دهد،را که خروشچف به استالين نسبت می« ستيزیدورويی»ازاين رو وسواس 

 

هومبرت »، بوخارين جدا شده بود. در رابطه با بوخارين، شهادت «نپ»در اين بين، به دنبال ترک برنامه 

از حزب کمونيست  ۳۵۹۱ل ، يکی از رهبران کمينترن که به خاطر اختلاف نظر با استالين در سا«دروتز

رسد. او قبل از عزيمت به نخستين کنفرانس سنديکاهای انقلابی سوئيس اخراج شد، جالب به نظر می

طور تعريف وگوی خود را با او ايناز بوخارين خداحافظی کرد و گفت ۳۵۱۵آمريکای لاتين در بهار سال 

کرده بود، تا به  ون زينويف/کامنف برقرارهای خود که گروه او با فراکسيتماس او در مورد» کرد:می

 ترور»ای که تجديدنظر در مورد ، مبارزه«اتفاق مبارزه عليه قدرت استالين را هماهنگ سازند،گزارش داد
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  911بود.« نابودی فيزيکی استالين» -تر بگوييم، مشخص«نابودی استالين»کرد و هدفش را دنبال می« فردی

 

سندی منتشر کرد « مارتميان ن. رجوتين»به نام « دست راستی»های از گروهسه سال بعد نماينده ديگری 

کرد، که با تجديدنظر متهم می« پروکاتور بودن»گرديد. در اين سند استالين را به که دست به دست می

 هايیدر پاسخ به نقشه« هومبرت دروتز» 1۰۲آزاد ساخت. در مورد قتل ضحاک زمان، بايد خود را از او 

دست يازيدن مجدد به ترورفردی در مبارزات »که بوخارين کشيده و برای او تعريف کرده بود، گفت 

کنند، به کار بر دارد که عليه کسانی که از آن استفاده می سياسی ناشی از انقلاب روسيه اين خطر را در

توانست فردی را میاين تذکر به سختی  ضمن، در 1۰1ولی بوخارين تحت تأثير قرار نگرفت.« بسته شود

عميق « نفرت»به طور محرمانه گفته بود در مورد استالين احساس  ۳۵۱۱تحت تأثير قرار دهد، که در سال 

 1۰۰دارد.« مطلق»و يا حتا نفرت 

 

زمان با آن رهبری روزنامه ايزوستيا، کرد، همبوخارين که در محافل خصوصی نظرات فوق را مطرح می

انگيز نبود؟ به نظر اين رهبر داشت. آيا اين يک تناقض حيرت ی را به عهدهارگان مطبوعاتی دولت شورو

کرد تا رژيمی را که به نظر او منفور بود، بلشويکی که کماکان فعاليت قانونی و غيرقانونی را ترکيب می

طه با کرد. در راباصلاً و ابداً. و ظاهراً برای توجيه خود دستور ديگری از لنين را مطرح می ساقط کند،

 خوانيم:می بايد کرد؟ چهروسيه تزاری در کتاب 

ها همگی به اسارات درآمده، در دوران حکومت شديد در کشوری که دارای حکومت مطلقه است و رسانه

گيرد، به ناگاه ترين نشانه نارضايتی سياسی و يا اعتراض تحت پيگرد قرار میارتجاع سياسی که کوچک

، «مندانعلاقه»ست، تئوری انقلابی مارکسيستی به زبان ازوپ ولی برای همه در ادبياتی که زير سانسور ا

 1۰3گشايد.قابل فهم، راه می

 

 را، که بر« دولت قادر مطلق»کرد. او از تريبون دولت شوروی به همين صورت استفاده می بوخارين نيز و

کرد و به است، محکوم می بنا شده« "رهبر"پرستش »و برپايه « اطاعت يسوعی»و « انضباط کور»پايه 
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شوروی بود. همين که  منظورش اتحاد داد در حالی که در واقعظاهر آلمان هيتلری مورد خطاب قرار می

که لنين پيشنهاد « زبان ازوپی»گرديد، شد و محکوم میمطرح می« فرهنگرحم و بیگری بیدهاتی»

تصويری بود که اپوزيسيون از استالين ترسيم  اين وضع دقيقاً 41۰کرد.کرده بود فوراً شفافيت پيدا می

وگوهای ناميد و بوخارين در گفتمی« دهاتی کوچک»دانيم که تروتسکی او را يک می کرد.می

هيچ زبان »که به خصوصی کراراً حس تحقير خود را نسبت به رهبری که جانشين لنين شده بود، با اين

 51۰ابراز کرده بود. ،«خارجی تسلط نداشت

 

گذارد، در روسيه تزاری به جای می« زبان ازوپی»به تأثير خود در مورد پيام انقلابی که  بايد کرد؟ چه

 داد:معتقد بود و ادامه می

ها دشمن جديد را يافت و به آن ها و ژاندارممميزی زدۀتا که دولت سر از کار درآورد و ارتش رخوت

لی طی اين مدت کتب مارکسيستی فراوانی يکی پس از گذشته بود. و حمله کرد، زمان )...( بسيار زيادی

گذاری شد، همه مارکسيست شده بودند، های مارکسيستی پايهديگری انتشار يافت، مجلات و روزنامه

 های مارکسيستی دارای تيراژکه کتابها مورد تعريف و تمجيد قرار داشتند و ناشرين از اينمارکسيست

 ۶1۰زيادی است، شادمان بودند.

 

بوخارين و اپوزيسيون اميدوار بودند که پديده مشابهی، جوّ مناسبی برای سرنگونی استالين فراهم کند. ولی 

را خوانده بود و با قواعد بلشويکی توطئه به خوبی آشنايی داشت. ما در  چه بايد کرد؟استالين هم، کتاب 

شد، تر میکه دايماً سخت رو هستيم. با وجود امواج مکرر سرکوباصل با ادامه جنگ داخلی روبه

دهی کرد. اگر ها را مجدداً سازمانشد آنيافت و يا کوشش میدهی مجدد میهای مخفی سازمانسازمان

که اپوزيسيون سرکوب و نابود شده با اين»بخواهيم از زبان يکی از کنشگران مبارزه عليه استالين بگوييم: 

 در ادارات، در حزب، در شهرها و دهات، هر موج تروری کرد؛ در ارتش،بود، هنوز زنده بود و رشد می

در اين شرايط صدر ۷1۰«پژواک مقاومت را به دنبال داشت. گرفت()که توسط رژيم استالين صورت می

ای برسد و توانست به هر نتيجهرهبری بلشويکی اکنون در مقابل يک رودررويی قرار گرفته بود که می
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توانست تمامی کشور رسيد و میچيز از امروز به فردا ممکن به نظر می هرحداقل در چشم دشمنان استالين 

کرد تا در سايه آن کاری بلشويسم تکيه میدر حالی که اپوزيسيون به لنين و سنن دسيسه را در برگيرد.

خشم و غضب قدرت شوروی را به دنبال داشت که در « دورويی»کادرهای خود را تقويت کند، اين 

يافت: تراژدی به تدريج به پايان ترين دشمن را میو کاذب، غيرقابل تصورترين و موذی دوستان دورو

 شد.خود نزديک می

 

 نفوذ در نهادها، پخش دروغ و اکاذيب، فراخوان به قيام -۳

که از طرف تروتسکی تئوريزه شده بود تنها برای کتمان هويت سياسی او بود و « کاریقواعد دسيسه»آيا 

توانست اتهامات کاذبی را هم در برگيرد تا در اردوی دشمن سرگردانی و اغتشاش به وجود یکه ميا اين

تر سازد؟ به سخن ديگر، آيا آورده و افشای شبکه مخفی مبارزه برای سرنگونی رژيم استالين را مشکل

رای دروغ رفت و يا راه را بتنها برای حفاظت کامل اطلاعات محرمانه به کار می« کاریقواعد دسيسه»

، که گرايشاتی به رژيم داشت، نبود «آن لوييز استرونگ»گشود؟ اين تنها ژورناليست آمريکايی، خانم می

هم « تحريکات»حتا در سخنرانی محرمانه نيز به اتهامات جعلی و  41۰کرد.که اين ظن را دنبال می

، که «وجدانیطلبان بیجاه»کشی داشتند و هم ، که از اين طريق قصد انتقام«های واقعیتروتسکيست»

ای دوره 91۰ترين ابزار، روند ترقی خود را سرعت بخشند، اشاره شده بود.مايل بودند حتا با استفاده از پست

که در آن « اندرو اسميت»که طی آن قتل کيروف رخ داد، مشخصه خوبی بر اين مدعا است. به گفته 

کرد، احساسات غالب، شوک و ترس از آينده می کار« کورنکف»در « الکتروزاود»زمان در کارخانه 

کردند. بعد همايشی صورت گرفت و بود؛ البته برخی نيز از اين که استالين کشته نشد بود، ابراز تأسف می

 :حتمالی قدرت شوروی را افشاء کنندطی آن از کارگران خواسته شد دشمنان و دشمنان ا

صحبت حمله به اپوزيسيون و  وگو، وقتیحث و گفتآورد که در اين باسميت با تعجب به خاطر می

ها رابطه داشت با حرارت در بحث شد، چگونه گروه دگرانديشان که او با آنهای انحرافی میگروه

 13۲شدند.ها میکردند و خواستار اقدامات شديدتری عليه آنشرکت می
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 که در اين کشور چهد به درک ايننتواجماهير شوروی رخ داد، می يک حادثه ضمنی که خارج از اتحاد

)کميساريای خلق در امور داخلی(،  NKWDگذشت، کمک کند. هنگامی که کارمند بلندپايه سابق می

به ايالات متحده آمريکا فرار کرد از طرف ژورناليست  ۳۵۱۱که در سال « الکساندر م. اورلوف»ژنرال 

داخلی اسپانيا در کشتار کارگزاران کمونيست  هایآمريکايی خانم لوييز فيشر متهم شد که در طی جنگ

کند، در حقيقت جاسوس ضداستالين سهيم بوده است، او به دروغ اعلام کرد، کسی که او را متهم می

 131مسکو است.

 

طور که ملاحظه کرديم، اپوزيسيون در سطوح بالای دستگاه همان ۳۵۱۱جماهير شوروی دهه  در اتحاد

کردند، بسيار تنها به اجرای دستورات استالين بسنده می هار با اين وضع آنسرکوب رسوخ يافته بود: اگ

بود! دروغ اين امتياز دوگانه را داشت که از يک طرف دستگاه سرکوب را دچار مشکل آور میحيرت

ساخت. دروغ بخش کرد و از طرف ديگر امکان نابودی برخی از دشمنان به ويژه منفور را فراهم میمی

استناد  ۳۵۱۱وگوی تروتسکی در ژوئيه پذير جنگ است. و در اينجا اگر بخواهيم حداقل به گفتناجدايی

« توسط دستگاه بورکراسی استالين»سر جنگ بود: به نظر او جنگ داخلی ضدانقلابی  مسأله بر بکنيم

يجه بايد انجاميده بود. در نت« های بلشويکپيگرد ننگين لنينيست»و به « که جريان داشت»ها بود مدت

ديگر مفهومی « جماهير شوروی شعار رفرم حزب کمونيست اتحاد»شد. نظر گرفته می وضعيت جديد در

شد ديگر نداشت و يک مبارزه رودررو در پيش بود: حزب و انترناسيونالی که از طرف استالين رهبری می

؛ و از طرف ديگر «رد کندپرولتاريای جهانی ... تنها صدمه وا»توانست به به آخر خط رسيده بود و می

بدون  13۰.گيرند قرار« بورژواهای پاسيفيست خرده»ير بايد در اقدامات خود تحت تأثانقلابيون واقعی نمی

ممکن بود بوروکراسی را مجبور کرد، قدرت را مجدداً در اختيار آوانگارد پرولتری  خشونتتنها با »شک: 

لر دليل موجهی برای ايجاد وحدت، نبود که برای مقابله برای تروتسکی به قدرت رسيدن هيت133«قرار دهد.

راه اين نظر بود که نبايد در نيمه با خطر مهلک ناشی از آلمان، ضروری بود، بلکه برعکس تروتسکی بر

 مبارزه عليه قدرت استالين، که به شکست پرلتاريای آلمان و جهان منجر شده، ايستاد.

 

کند، که با وحدت در درون حزبی صحبت می« جنگ داخلی»ن نيز از بينيم رهبر اپوزيسيوکه می به طوری
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ای های نخست تولد خود رهبری کرده بود. ما با مقولهکامل انقلاب اکتبر و روسيه شوروی را در سال

شناس تروتسکيست معتقد را مواجهيم که محتوای يک کتاب چند جلدی مرجع تحقيقات يک تاريخ

زی اين جنگ داخلی گشته. در اين کتاب در رابطه با روسيه شوروی از دهد، که وقف بازساتشکيل می

دادند، توسط استالين عليه کسانی که برای سرنگونی او خود را سازمان می« گيرانهجنگ داخلی پيش»يک 

گاه در بين جماهير شوروی نيز اين جنگ داخلی در جريان بود و گه رود. در خارج از اتحادسخن می

تا  ۳۵۱۱های گرديد. در واقع در رابطه با اسپانيا سالور میشعله ،کردکه عليه فرانکو مبارزه مینيز ای جبهه

نويسنده نامبرده با صداقت روشنفکرانه  413است.« جنگ داخلی دو»بلکه  ،صحبت نه از يک جنگ ۳۵۱۵

ستفاده گرديده به عميق با استفاده از اسناد جديد و متنوعی که به همت گشايش آرشيوهای روسيه قابل ا

نبود، بلکه يک  رحمانهدليل و بیوجه جنايات بیدر واقع محاکمات مسکو به هيچ»رسد که اين نتيجه می

 513«تر شدت يافته بود.روز بيشضدحمله در يک مبارزه سياسی بود، که روزبه

 

ها را به تعدادی که قربانيان تصفيه «زولژنيتسين»رده در پلميک عليه شناس تروتسکيت نامبتاريخ

ديکتاتور »خواند، مردم را فرامی ۳۵۱۱ای را منتشر کرد که در دهه تشبيه کرده بود، شبنامه« خرگوش»

قوانين جاری روسيه بايد اين  بر حتا بنا»نويسد: را از کرملين بيرون بيافکنند. او می« فاشيست و باندش

و در  ۶13«فوقانی حاکم( تعبير کرد. گوييم قشرشبنامه را فراخوانی به سرنگونی قهرآميز حکام )بهتر ب

بلکه  نبود،« معنا و منطقخشونت بی»وجه مبين هيچ خونينی که توسط استالين اعمال شد، به خاتمه: ترور

را  «مقاومت نيروهای واقعی کمونيست»در حقيقت، تنها راه و روشی بود که استالين توانست از آن طريق 

صفتی بود که به حزب »گرفت. اين بود که هدف قرار می« ام شدگانحزب اعد»و اين  درهم شکند.

شد، که به نيروی اصلی مقاومت ضدفاشيستی و هدف اصلی ترور هيتلری در می اطلاقکمونيست فرانسه 

ماند جا می بر شد؛ ولی اين حقيقت پاو به اين شکل استالين با هيتلر مقايسه می ۷13«فرانسه  مبدل شده بود

آميز محدود عليه هيتلر به مقاومت منفی و مسالمترا های فرانسوی مبارزه خود ها و پارتيزانتکه کمونيس

 نساختند.
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 المللیهای بينجنگ داخلی و توطئه -۳۱

کرد از جنگ داخلی مزمن به نفع خود جای تعجب نبود که اين يا آن قدرت بزرگ کوشش می

کند امکان ديگری برای پيروزی موجود نيست، یخورده، که تصور مگروه شکست برداری کند.بهره

های نخست کند. اين ديالکتيک در همان ماهرا تحريک میشود و يا آنگاه خواستار دخالت خارجی میگه

ناپذيری . اين سوءقصد بخش جدايی۳۵۳۱ژوئيه  ۱تأسيس روسيه شوروی رشد کرد. بازگرديم به سوءقصد 

های در مراکز مختلف قيام»روُلوسيونرهای چپ -. از يک طرف سوسيالاز يک طرح بسيار بلندپروازانه بود

يک قيام در مسکو، به اين اميد که دولت »و يا « کننددهی میضدانقلابی عليه دولت شوروی را سازمان

واکنش « با قتل نمايندگان مختلف آلمانی»کنند تا ؛ از طرف ديگر عزم می«کمونيستی را ساقط کنند

 levee en masse اين واقعه با هاگردند. به نظر آن از سر گرفتن مجدد جنگ را موجب نظامی آلمان و

رو که هم دولت خائنين و هم متجاوزين را با شکست روبه ،رو خواهد شد)خيزش عظيم( خلق روسيه روبه

ا محافل که بها قبل از آنسوءقصدکننده به سفير آلمان يک انقلابی واقعی بود: او مدت 413خواهد ساخت.

ترين فاز انقلاب فرانسه و از ها، بازيگران راديکالتروتسکيستی رابطه برقرارکند، در نظر داشت از ژاکوبن

برای رهبران « کينبليوم»های ضدانقلابی تقليد کند. اما ای عليه تجاوز قدرتمقاومت قهرمانانه توده

اشت به حمله مجدد ارتش ويلهلم دوم و شوروی فردی جز يک پرووکاتور نبود: موفقيت نقشه وی امکان د

 شايد حتا تلاشی قدرت برآمده از انقلاب اکتبر بيانجامد.

 

گردد. به قدرت رسيدن هيتلر و تلاشی در هر نقطه عطف تاريخی، رابطه سياست داخلی و خارجی تکرار می

 اين امر چه ترين بخش انترناسيونال کمونيستی ضربه سختی برای اتحاد شوروی بود:و نابودی قوی

تروتسکی، که شکست  ۳۵۱۱مارس  ۱۱آمدهايی برای تعادل سياست داخلی به همراه داشت؟ روز پی

انداخت، نوشت که جماهير شوروی می ها را در آلمان به گردن بوروکراسی حاکم در اتحادکمونيست

ان همان سال دولت در تابست 913است ... و ديگر زياد دور نيست. محرزنابودی رژيم استالين مطلقاً »

« هريوت»ماه از رد صدور ويزا از طرف  در فرانسه به تروتسکی ويزای ورود داد: تنها چند« دالادير»

معتقد بودکه دولت « روت فيشر»آمد که علت اين تغيير چيست؟ گذشته بود و لذا اين پرسش پديد می



 گاشت عدالتتارن                                               87                          داستان و نقد يک اسطورۀ سياهاستالين، 

الوقوع و بازگشت قريب« ليه اووحدت نيروهای اپوزيسيون ع»، «ضعف موضع استالين»فرانسه از مبدأ 

 ۲41کرد.حرکت می تروتسکی به مسکو در نقش رهبری درجه يک،

 

اتحاد شوروی هنوز بيرون  ۳۵۹۱با آغاز جنگ دوم جهانی نقطه عطف دراماتيک نوينی پديدار شد. در بهار 

لمان بود. اين از صحنه برخورد و مناقشات عظيم قرار داشت و متکلف به رعايت قرارداد عدم تجاوز با آ

داشتند، به وجود آورده  امر وضعيت غيرقابل تحملی را برای کشورهايی که زير چکمه ارتش هيتلری قرار

های نفتی باکو را بمباران کند. در نظر داشتند چاه هافنلاند آن -بود، به ويژه که به بهانه جنگ روسيه

/انگليس های جنگی فرانسهنقشه»گردد، بلکه  هدف تنها اين نبود که منابع تأمين انرژی رايش سوم نابود

به کمک ضربات نظامی به صنايع نفتی اتحاد شوروی در منطقه »اين بود که « ۳۵۱۵/۳۵۹۱برای زمستان 

قفقاز، بتوان اين کشور را از پيمان نظامی با آلمان جداکرد و رژيم بعد از استالين در روسيه را به شرکت 

 141«د.در جنگ عليه هيتلر ترغيب نمو

 

، سفير آلمان. مسؤول اين سوءقصد مطمئناً خواستار حمله «ميرباخ»يک لحظه بازگرديم به سوءقصد به 

ها بود: او اميدوار بود که يک ضربه روزی آلمانيآلمان به روسيه بود ولی نه به اين خاطر که خواستار پ

دانيم که ال خواهد داشت. ما میتازيانه روسيه را مجدداً بيدار خواهد کرد و قيام عظيمی را به دنب

که کرد، شرکت داشت. تروتسکی برای آنهايی که تروتسکی رهبری میبعدها در توطئه« کينبليوم»

که در جنگ « مانسوکله»وزير فرانسه با نخست ۳۵۱۲موقعيت خود را بهتر توضيح دهد خود را در سال 

کرد وزير سابق را متهم میکرد که اول نخستمی اول جهانی رهبری کشور را به عهده گرفته بود، مقايسه

کرد که قادر است، پيروزی مردی معرفی میکه دارای انرژی جنگی نيست و سپس خود را تنها دولت

آمد اين قياس برجسته  از درون جنگی از تعبيرات نوينی که بعداً پديد ۰41ممکن سازد. فرانسه را بر آلمان

يابی به قدرت پايان بخشد. های اپوزيسيون برای دستانست به کوششتوشد که: حتا حمله شوروی نمی

تر مقايسه استالين با نيکلای دوم بود که ما قبلاً با آن آشنا شديم: در جنگ اول جهانی که به کنندهنگران

باوری انقلابی را اعلام کردند شکست ها شعارشد، بلشويکعنوان يک جنگ امپرياليستی معرفی و محکوم 

چيز به چالش طلبيده  استبداد تزاری و دشمن داخلی را دشمن اصلی رسد کردند، که لازم بود قبل از هرو 
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 شده و نابود گردد.

 

او خواستار  ۳۵۱۵آوريل  ۱۱رود: روز مانسو فراتر میهای بعد تروتسکی از فراخواندن روح کلهدر سال

که اوکرائين شوروی همين ،به زعم وی 341ردد.گمی« رهايی به اصطلاح اوکرائين شوروی از يوغ استالين»

-طور با کارپادوخواهد شد و همين به استقلال دست يافت با اوکرائين غربی که از  سلطه لهستان آزاد

اوکرائين که چند سال قبل توسط مجارستان غصب شده بود، متحد خواهد گرديد. کمی در مورد زمان اين 

تکه کردن چکسلواکی را به پايان رسانده بود و صدای ی پيش تکهاظهارنظر تأمل کنيم: رايش سوم چند

شد. و در اين روز بلندتر میکسانی که در گام بعدی شوروی و به ويژه اوکرائين را نشانه رفته بودند، روزبه

آور تروتسکی در مورد برنامه حيرت ۳۵۱۵ها در ژوئيه سال وضع حتا کرنسکی، رهبر منشويک

آوريل طی  ۱۱روز  کرد. تروتسکی کهبه نظر او تنها سياست هيتلر را تقويت می گيری کرد، کهموضع

شت کرده بود، درو را که کِ چهآن« )مسکو( محفل بناپارتی»ای نوشته بود: با استقلال اوکرائين، مقاله

؛ خيلی خوب است که «کرملين نيز بر همين عقيده است» گفت: در جواب کرنسکی ،«خواهد کرد

؛ تنها از اين «خواهد شد آيد، متلاشی و روفتههايش به لرزه در میشود، پايهپارتی تضعيف میکاست بنا»

بلافاصله  441باز خواهد گرديد.« دفاع واقعی از جمهوری شوراها و آينده سوسياليستی آن»طريق راه برای 

تلاشی رايش سوم گويی خود در مورد پس از حمله به لهستان تروتسکی باز هم جلوتر رفت. او به پيش

تواند که هيتلر به سوی هادس )فرامانروای مردگان( فراخوانده شود، میولی قبل از آن»اضافه کرد: 

اين  451«های کرملين پايان يابد.چنان شکستی به اتحاد شوروی وارد آورد که به قيمت سر اليگارشآن

در اثر يک « کاست بناپارتی»يا « باند»گويی )بهتر بگوييم اين آرزوی( نابودی )حتا فيزيکی( پيش

چون و چرا تأييد سوءظن او انقلاب از پايين و يا به کمک هجوم نظامی از خارج بايد در چشم استالين، بی

دو  به نفع هر رسيد:بين رهبران نازی و اپوزيسيون تروتسکيستی به نظر می« عينی»گرايی به حداقل هم

ها در اين تلاشی، به خود تحاد شوروی کمک شود، حتا اگر نازیطرف بود که به نابودی جبهه داخلی در ا

دادند، در های لازم برای به يوغ بردگی کشيدن خلق اين کشور اسلاو را میشرطبه وجود آمدن پيش وعده

 شرط لازم برای يک انقلاب نوين بود.حالی که تروتسکی اميدوار وجود آمدن پيش
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دانست، تراز لنين میاد افتراآميز هم نبود. تروتسکی که خود را همتازه اين سوءظن  حتا يک سوءظن زي

کرد از اين ديالکتيک که در گذشته به شکست ارتش روسيه، تلاشی استبداد تزاری و پيروزی کوشش می

ها تجربه کرده بودند، برداری کند. و باز تاريخی که بلشويکانقلاب اکتبر منجر شده بود، به نفع خود بهره

کرده ها را افشاخيانت بلشويک ۳۵۳۲عليه قدرت شوراها به کار گرفته شد. کرنسکی که در سال  مجدداً

ناميدند. از منظر استالين می« لنينی-بلشويکی»داد که خود را بود، اکنون در مورد خيانت افرادی هشدار می

سر اين بود که  ه بردر قياس با جنگ جهانی اول يک تغيير راديکال به وجود آمده بود. اکنون مسأل

های آغازين درگيری( بايست در مقابل يک حزب سياسی و يا فراکسيونی ايستاد که )حداقل در فازمی

پذيرفت، آلمانی خواستار بود و پيروزی نظامی آلمان را می فروپاشی کشوری را که زاده انقلاب اکتبر بود،

با قدرت و توان کامل، درست به خاطر  که مثل گذشته پس از جنگ ويلهلمی تضعيف نشده بود، بلکه

نظر گرفتن اين زمينه جای حيرت نبود که  بود. با در تکاپواحيای امپراتوری استعماری خود در شرق در 

. در اين مقاله تنها يک ۳۵۱۵آوريل  ۱۱اتهام خيانت مطرح گردد. بازگرديم به مقاله تروتسکی متعلق به 

رسد برای می رفته  فراجنگی که رفته»انست با آن موافق باشد: توادعا وجود داشت که استالين هم می

 4۶1«وجوی جامه زربفت اند، جو مناسبی فراهم خواهد کرد.فالگيرها و برای کسانی که در جست

 

بر تخمين تروتسکی به زودی دامن  بنا شد وتر میهای آتش جنگ جهانی دوم گستردهدر حالی که شعله

داد. چند نمونه از اين اتهامات را بررسی نمايی خود ادامه میزنی و سياهاو به اتهامگرفت، شوروی را نيز می

ژوئن  ۳۱« )ناپذير عليه باند استالين جدا کرد.توان از مبارزه آشتیپرستی شوروی را نمیميهن»کنيم: 

ر روسيه( را هاست که اين ضرورت را دريافته که بوروکراسی )حاکم دانترناسيونال چهارم مدت»(؛ ۳۵۹۱

استالين و »کنم که (؛ تصور می۳۵۱۵سپتامبر  ۱۵) «بايد توسط قيام انقلابی زحمتکشان سرنگون کرد.

(. به خوبی قابل ۳۹۲( )۳۵۹۱آوريل  ۳۱« )اليگارشی تحت رهبری او خطر اصلی برای اتحاد شوروی است

شد، به اين مطرح می« یخطر اصل»حاکمی که به عنوان « اليگارشی»و يا « بوروکراسی»فهم است که 

رسيد که يک چنين اپوزيسيونی، حتا اگر در خدمت مستقيم دشمن هم قرار نداشته باشد، حاضر نتيجه می

 خواهد بود در فازهای اول درگيری، اقدامات آنان را مورد پشتيبانی قرار دهد.
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کند. نگرانی و ظن رد میگونه برداشت، تهديدی برای امنيت ملی برآواين هر سازمانی را با دولتی، هر

شد تقويت می« انقلابی که در اتحاد شوروی در پيش است»های تروتسکی در مورد بينیاستالين با پيش

بوروکراسی استالينی باقی « سال و حتا شايد چند ماه به سقوط ننگين چند»(: تنها ۳۵۱۵سپتامبر  ۱۵)

نظر گرفتن تکامل  بينی بود که با درن يک پيشگرفت؟ آيا اياين اطمينان از کجا سرچشمه می 441مانده.

 شد؟درونی کشور فرموله می

 

المللی بسيار مشکل به های بينهای سياسی در درون روسيه شوروی و تنشرمزگشايی رابطه بين درگيری

چنين ها، همراه با واقعيت وجود گسترده ستون پنجم و همزنیها و اتهامرسيد، زيرا بدگمانینظر می

گوبلز در دفترچه  ۳۵۱۱شد. در آوريل تغذيه می های جاسوسی آلمان هيتلریپراکنی سازمانوکار دروغساز

از پروس شرقی برای روسيه توجه عظيمی را برانگيخت.  فعاليت فرستنده مخفی ما»خاطرات خود نوشت: 

بلافاصله پس از به  941«کند و زندگی استالين را سخت کرده است.اين فرستنده به نام تروتسکی فعاليت می

ما اکنون با سه »رسيد: راه افتادن عمليات باباروسا رييس تبليغات رايش سوم هنوز راضی به نظر می

-طلبانه و سومی ملیکنيم. گرايش اولی تروتسکيستی، دومی تجزيهفرستنده مخفی برای روسيه کار می

اين ابزاری است که متجاوزين .« کنندروسی است و همگی به شدت مخالف رژيم استالين فعاليت می

کنيم. قبل از همه سه فرستنده مخفی برای ما با تمام ابزار و وسايل کار می»اهميت زيادی برايش قايلند: 

در مورد  ۲51«دهند.ای در استفاده از ترفند و ظرافت عمل از خود بروز میفعاليت برجسته»ها ؛ آن«روسيه

ژوئيه به ويژه بااهميت  ۳۹اشت در دفترچه خاطرات متعلق به يک يادد« نقش تبليغات تروتسکيستی»

بين اتحاد شوروی و انگليس به امضا رسيده و در مورد  کهاست اين يادداشت در مورد قراردادی  است:

برای ما موقعيت مناسبی برای اثبات »دهد: اند، و سپس ادامه می دو کشور صادر کرده ای که هربيانيه

فراهم آمده. اين  داری و بلشويسم )مترادف با عبارت رسمی قدرت شوروی(رمايهپيمان برادری بين س

ها با رغبت خود را ؛ دقت کنيد که تروتسکيست«ها در روسيه بازتابی نخواهد داشتبيانيه بين لنينست

که به عنوان خائنين به لنينيسم معرفی « هااستالينيست»ناميدند، برعکسِ می« های لنينيستبلشويک»

 151شدند.یم
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البته امروز ادعای استالين و همکارانش که اپوزيسيون به طور کامل لانه جاسوسی دشمن بود، مضحک به 

چيز بايد  رسد، ولی نبايد اين روابط تاريخی را که اجمالاً مطرح شد، از نظر دور داشت. قبل از هرنظر می

جهت عکس، در مورد رهبری استالين ابراز  ها و اتهامات مشابهی نيز، البته درگرفت که سوءظن در نظر

هايی که شبنامه معرفی کردند، در« ديکتاتور فاشيست»ها استالين را به عنوان که آنشد. پس از آنمی

رهبران دفتر سياسی يا بيمار »شد، اضافه کردند: توسط شبکه تروتسکيستی در اتحاد شوروی پخش می

تواند شد که میچنين در اسناد رسمی اپوزيسيون، استالين متهم میهم ۰51«خوار فاشيسم.اند و يا جيره روانی

های پرزحمت تضادهای به جای پرداختن به تحليل 351باشد.« تحريکی آگاهانه و عظيم»سردسته و رهبر 

بود، هم اين طرف و هم طرف  آمده های سياسی که بر اين پايه پديدهای مخالف درگيریعينی و گزينه

داد خيلی سطحی از مقوله خيانت استفاده کند. و در شکل راديکال خود، خائن مبدل ترجيح می ديگر قضيه

توطئه دستگاه »ناپذيری از گرديد. تروتسکی به طور خستگیخوار دشمن میبه جاسوس آگاه و جيره

لانه تر از اين نظر پست و رزيرا بيش زد و اين توطئهدم می« بوروکراسی کرملين عليه طبقه کارگر

بايد اضافه کرد  541کرد.تعبير می« مکانيسم انتقال امپرياليسم»را « بوروکراسی استالينی»دانست، چون می

کرد. او گلايه داشت که به او انگ که تروتسکی نيز سخاوتمندانه و به شکل مشابهی پاسخ دريافت می

آژان پرووکاتور در »لين را يک زنند، ولی او به نوبه خود استارا می« جاسوسی برای يک قدرت خارجی»

 551کرد.معرفی می« خدمت هيتلر

 

اتهامات مطروحه از طرف  کردند؛ ولی باکمی دقتآورترين اتهامات را مطرح میدو طرف ننگ هر

ديده رهبر اپوزيسيون از طرف يک رسيد. وضعيت روحی پرتضاد و رنجتر به نظر میاپوزيسيون خلاقانه

 ت هواداری از استالين را نداشت، به طور دقيق ترسيم شده بود:شناس روس، که شهرتاريخ

های گويیکرد. در پيشتروتسکی خواستار شکست اتحاد شوروی نبود، بلکه سرنگونی استالين را طلب می

دانست که تنها توان عدم اطمينان او را احساس کرد: اين فرد تبعيدی میوی در مورد جنگ آينده، می

کرد، چون به به قدرت استالين خاتمه بخشد )...(. او ناخودآگاه آرزوی جنگ می اندتوشکست ميهنش می

 5۶1نظر او اين جنگ تنها امکان برای سرنگونی استالين بود. ولی حاضر نبود به اين واقعيت اذعان کند.
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 «توخاچفسکی»و تبليغات دروغ: مورد « کودتا»، «سرنگونی بناپارتی»ميان  -۳۳

اخلی )مخفی و يا علنی( در بين گروه رهبری نوينی که از تلاشی رژيم گذشته در چارچوب جنگ د

های های واقعی سازمانبرآمده بود، اتهامات دوجانبه خيانت و توافق با دشمن امپرياليستی و فعاليت

توان وقايعی را نيز به جاسوسی که سعی داشتند هم سربازگيری کنند و هم سردرگمی به وجود آورند، می

به اعلام جرم، محکوميت و اعدام مارشال توخاچفسکی و تعداد زيادی از  ۳۵۱۲ر آورد که در سال شما

 نمايندگان درجه يک ارتش سرخ انجاميد.

 

طولانی است. حتا لنين نيز خطر استقرار بناپارتيسم در روسيه  داستان اين واقعه

آيا قدرت : شتميان گذا ديد و اين نگرانی را با تروتسکی درشوروی را می

رسيد که به نظر می ۳۵۱۱نظامی از قدرت غيرنظامی تبعيت خواهد کرد؟ در سال 

که ، توخاچفسکی با اطمينان خاطر، به پيشروی فاتحانه خود به سوی ورشو

شناسان معتبر امروز، گرايشات اين بنا بر نظر تاريخ ،حال هميشه در سر داشت، ادامه خواهد داد. به هر

ده سال بعد استالين از طرف  5۷1شد.عيان می« بناپارت انقلاب بلشويکی»هت تحول به ژنرال برجسته در ج

دهی شده بود. آيا ای قرار داده شد که در محافل نظامی عليه او سازماندر جريان توطئه GPUپليس سياسی 

بت به در آوريل سال بعد تروتسکی ترديد شديد خود را نس 541نمايی و غلوّ در کار بود؟تنها بزرگ

که با او « هايیدست راستی»توخاچفسکی بيان کرد و وضعيتی را که پس از شکست سياسی بوخارين و 

مورد تحليل قرار داد: خطر اصلی برای سوسياليسم  در اتحاد شوروی به وجود آمده بود، در ارتباط بودند،

يستی حزب حاکم ( که به طور فرمال خصلت شوروی کشور و خصلت کمون*«)سرنگونی ترميدوريانی»

باشد ضدانقلاب می "ترپخته"شکل بازتر و »است، که يک « سرنگونی بناپارتی»کند نيست، بلکه را حفظ 

هم با شمشير آخته و به نام مالکيت هم حزب بلشويکی را هدف قرار داده و آنو سيستم شورايی و بر روی

 «بورژوايی.

(*)Thermidorianer که پس از اعدام ربسپير دولت سرکوب و ترور را منحل  ها مردانی بودندترميدوريان

بودند که بورژوازی « مارا»رنگ و سترون حول محور کار، بیها افراد معتدل، محافظهکردند. اغلب آن
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 کردند.می انقلاب بهره برده بود، نمايندگی بزرگ را که بيش از همه از

 

توانند نقش مهمی ايفاء کنند. می« ع توخاچسفسکی( از نو**عناصر ماجراجو و پرتورينی )»در اين مورد 

به پيشواز کسانی که « در ارتش» -دقت کنيد -در حزب، در دولت و« سلاح در دست« »عناصر انقلابی»

 591اند، خواهند شتافت. )يعنی تروتسکيستی( گردآمده «لنينی-فراکسيون بلشويکی»حول طبقه کارگر و 

ها پاسداری از آنمبدل گردند، وظيفه گارد ويژه امپراتوران روم که بهها قبل از اين( پرتورين**) 

 های رومی بود.ژنرال

 

ارتش سرخ را بدون شک »ها بود: حتا اگر استالين گيری جنبه نوينی در درگيری ميان بلشويکاين موضع

يی که هاهميشه سعی داشت آن را زياد با درگيری»با اين حال « داشتتحت کنترل دقيق خود نگه می

کرد تا در ارتش و اکنون اپوزيسيون صراحتاً کوشش می۲۶1«افکند، وارد نکند.حزب و کشور را به خطر 

 هاتنها آن هم به نام مبارزه عليه خطر بناپارتيسم که تازهنفوذ کند و يا حضور خود را تثبيت نمايد و آن

که از خطر بناپارتيسمی که تبليغ بدون آنقادرند به نحو مطلوبی با آن مبارزه کنند. با اين حال استالين 

توخاشفسکی و چهار فرمانده نظامی ديگر را به مقام مارشالی  ۳۵۱۹شد هراسی به دل راه دهد، در سال می

ارتش که تاکنون عمدتاً ارتش محلی »ارتقاء درجه داد. اين گام در چارچوب رفرمی بود که در آن 

Territorialarmee اطاعت کورکورانه متعلق به دوران پيش از انقلاب»مبدل و « ارتش دايمی»به « بود »

دسامبر همان سال مارشال جديد همراه ديگر اعضای رهبری سياسی و  ۱۳روز  1۶1کرد.را مجدداً احياء می

جشن « صبح ۵:۱۱ساعت  تا»نظامی شوروی در منزل استالين سالگرد تولد او را به قول ديمتروف 

 ۰۶1گرفتند.

 

فرم، خشم تروتسکی را برانگيخت که باز از يک طرف اتهامات گذشته را مجدداً مطرح درست همين ر

اين انحرافات به شکل  ،از روند انحرافی رژيم شوروی مستثنا نماند؛ برعکس»نمود: ارتش سرخ هم می

ايجاد نوعی »های جديد و نوينی را آوا کرد و اشاره به و از طرف ديگر نغمه« تری متجلی شدکامل

« انداز انقلاب جهانیچشم» نمود که از موضع چپ، از انصراف« راکسيون اپوزيسيون در درون ارتشف
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تواند آمد که حتا توخاشفسکی میبه نحوی برمی از متنی که در اينجا نقل شد، کرد.احساس ناراختی می

 ستاد»يس خواستار تأس« خشونت استثنايی»حتا با  ۳۵۱۳جلب اين اپوزيسيون شود: او که در سال 

ستايش وضعيت فعلی »پوشی از انترناسيوناليسم و يا حتا تواند چشمبود، به سختی می« المللیفرماندهی بين

status quo»اکنون در اتحاد شوروی غالب گرديده است، تحمل کند. در مورد اين متن جديد ، را که هم

ای شد: با اين فرق که مبارزهتا تشديد میيافت و ظاهراً حتوان گفت؟ آژيتاسيون در ارتش ادامه میچه می

شود، های بناپارتيست انجام نمیعليه ژنرال« لنينيستی-فراکسيون بلشويکی»که در پيش است تنها از طرف 

دوريان و خائنين کرملين بلکه توسط بخش منسجمی از ارتش و رهبران نظامی آن عليه رهبران ترمی

از آب درآمده، « کودتای دوپشته»ر حقيقت  يک گيرد. و حال که کورس جديد دصورت می

احيای مجدد کاست افسری، »و « تلاشی ميليشيا»گيری که  از اکتبر بلشويکی بريده و مستبدانه به سمت

دست يازيده، مقاومت ارتش سرخ و يا شورش عليه قدرت مرکزی « سال پس از انحلال انقلابی آن ۳۱

 3۶1رسد.تر به نظر میموجه

پا خيزد، در حقيقت کودتايی را که او طرح کرده دفع خواهد کرد ه رخ احتمالاً عليه استالين برتش ساگر ا

بولتن »ها کافی نيست، که هنوز همه اينو مشروعيت انقلابی را مجدداً برقرار خواهد نمود. و گويی اين

ماه قبل از آغاز  اقداماتی که مسکو چند ۶41داد.تروتسکی شورش در پيش ارتش را وعده می« اپوزيسيون

دفتر  ۳۵۱۲مارس  ۱۵روز »ها به اجرا گذارده بود، شايد برای مقابله با اين خطرات احتمالی بود: دادگاه

سياسی تصميم گرفت، کليه فرماندهان و رهبران ارتش سرخ را که به دلايل سياسی از حزب اخراج شده 

های اقتصادی به کار گمارده خانهتها در وزاردارد که همه آنرر میاند،ا از ارتش نيز اخراج کند ولی مق

 ۶51«شوند.

 

جوّ ترس و سوءظن در اثر نظراتی مبنی بر فراهم ساختن مقدمات يک کودتای نظامی در مسکو که از 

 ۳۵۱۲ و بالاخره: در نيمه دوم ژانويه ۶۶1گرديد.شد، تغذيه میهای سفيد در پاريس ترويج میطرف روس

باند »رسيد که بين رايش سوم و « نشادوارد به»جمهور چکسلواکی، ساين اطلاعات به دست ريي

آيا اين  ۶۷1ای در جريان است.محرمانه« مذاکرات« »ضداستالينی مارشال توخاچفسکی، ريکف و ديگران

هيتلر  ۳۵۱۲اتهامات پايه و اساس محکمی داشت و يا اين که مخلوق سازمان جاسوسی آلمان بود؟ اوايل 
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ايده بهبود روابط با اتحاد شوروی را « راتکنستانتين فون نوی»امور خارجه خود  با وزيروگويی در گفت

البته اگر وضع در روسيه تغيير کند و با تکيه به ارتش در جهت استقرار استبداد »رد کرد، ولی اضافه کرد: 

سب، برای ورود صورت اجازه نخواهيم داشت لحظه مناپيش رود، مسأله طور ديگری است. در اين  همطلق

ياد  ۀمحرمان« مذاکرات»طور رهبران فرانسه را در مورد همين« نشبه» ۶41«به روسيه را از دست بدهيم.

در  ۶91در جريان گذاشت. ،«اعتماد ميان فرانسه و شوروی را به شدت تضعيف خواهد کرد»که  ،شده

شد، جمهور چکسلواکی پخش میستنها استالين نبود که به نظرات و يا اطلاعاتی که توسط ريي ،نتيجه

رسيد که چرچيل نسخه مسکو را مورد تأييد کرد. حتا پس از پايان جنگ دوم جهانی به نظر میاعتماد می

را « هوادار آلمان»ها عناصر کرد که تصفيهطور که خواهيم ديد، چرچيل برجسته میدهد و همانقرار می

 ۲۷1«دانست.می "نشبه"ن خود را مديون پرزيدنت استالي» کرد:هدف قرار داده بود و اضافه می

 

وگوی هيتلر در کردن يک پاسخ قانع کننده، گفت ماند و برای برای فرمولهجواب میولی اين پرسش بی

اين عقيده بود  که به توطئه نظامی مشخصی اشاره کند، برکند: هيتلر بدون آننيز کمکی نمی ۳۵۹۱تابستان 

اگر همه  1۷1رای هراس داشت، که توسط محفل حول توخاشفسکی به قتل رسد.که استالين دلايل جدی ب

صورت هيتلر حتماً در زمانی  در آن ۰۷1ها زير نظر مستقيم و با تأييد هيتلر انجام گرفته بود،سازیاين صحنه

 زد.ها لاف میهنوز تازه بود، حتماً در مورد آن «ورماخت»گير اوليه های چشمکه موفقيت

 

 اصلاً وجود داشت؟( ها، تروتسکی پرسش کليدی را )آيا توطئه نظامیو اعدام« محاکمات»انجام پس از 

است که چه چيز مربوط به اين همه»برانگيز است: کند که تأملرا نيز فرموله میمطرح نموده و پاسخ آن

نوع  به يکديگر، هر نوع نزديکی ناراضيان نوع نارضايتی، هر از ديد استالين، هرچيز توطئه ناميده شود/

توان به سياست شوم دولت پايان بخشيد، يک توطئه است و در که چگونه میانتقاد و تأمل در مورد اين

؛ از اين منظر «شودمحسوب می نوع اپوزيسيونی، نطفۀ يک توطئه يک رژيم استبدادی بدون شک هر

 يس سياسی که در جهت تضعيفهای پلبازیدسيسه»ها برای حفاظت از ارتش در مقابل کوشش ژنرال

آيا اين گفتار در رد تئوری توطئه است و « شود.سلول توطئه محسوب می« »گيردروحيه ارتش صورت می

شناس روس تاريخ« روگووين»را تحميل کرده بود؟ که وضعيت موجود آن« ازوپی»يا تأييد آن به زبان 
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توخاشفسکی را « توطئه ضداستالينی»اً تئوری و هوادار پرشور تروتسکی به اين دوپهلوگويی، که نهايت

سازد، مبدل می« بلشويکی»کند و آن را از يک تصوير سياسی بورژوايی به يک تصوير مجدداً مطرح می

 3۷1کند.اشاره می

 

توان همه اين چيزها را با ظهور ناگهانی ناجی ماند ولی به سختی میدر خاتمه: شک و ترديدها باقی می

که حاضر به اطاعت های گوش به فرمان را طلبی که تنها آدمکآشام و قدرتکتاتور خونتوضيح داد. دي

تر به نظر خواهد رسيد اگر به ياد پايهکند. اين توضيح بیخود تحمل می گرد ،چون و چرا باشندمطلق و بی

آکادمی های درس رييس همراه مولوتف بدون هيچ مشکلی به کلاس ۳۵۱۱بياوريم که استالين در سال 

 يک معتبر بود و عضو حزب هم نبود،ژپردازان استراتکه يکی از نظريه« بوريس شاپوشنيکف»نظامی، 

جنگی يکی از کارهای  هنر»افزون برآن،  ۷41های وی برد.رفت و ظاهراً بهره زيادی نيز از آموزشمی

که  به طوری« کردیشده )...( را تحمل مسياسی مهم و نادری بود که استالين تفکر مستقل و حساب

جای توخاشفسکی و همراهانش را  ۷51را حفظ کند.« کادر افسری توانست شيوه فکری خاص خود»

کردند وجه مجری منفعل دستورات نبودند، بلکه آزادانه عقيده خود را بيان میهايی گرفتند که به هيچژنرال

ترين مقام رهبری تزلزل با نظر عالیبی نمودند و اگر لازم بودو بر پايه قضاوت مستقل خود استدلال می

ها قدردانی کرد و حتا برخی از اوقات از آنکه او هم اين نوع نظرات را تشويق می ۷۶1نمودند.مخالفت می

 نمود.می

 

 سه جنگ داخلی -۳۲

ای که تروتسکی و خروشچف از دو موضع مختلف، ولی با اين اگر نخواهيم به تصويرکاريکاتورگونه

اند، قناعت کنيم، نبايد فراموش کنيم که وقايعی که از  ار سخت مبارزات سياسی ترسيم کردهوجود بسي

به بعد پيش آمد، متأثر از سه جنگ داخلی بود. در جنگ اول انقلاب در تقابل با جبهه  ۳۵۳۲سال 

د با صدد بودن شد، که درداری پشتيبانی میهای سرمايهرنگارنگ دشمنان قرار داشت که از طرف قدرت

هم از بالا و از تمام قدرت از گسترش نفوذ بلشويکی جلوگيری کنند. جنگ دوم از انقلاب آغاز شد،آن
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سازی کشاورزی در ها از پايين و مناطق روستايی، جوهر تعاونیوجود برخی از نشانه خارج، زيرا عملاً  با

 اد.آن نهفته بود. و جنگ سوم جنگی بود که قشر رهبری بلشويکی را تکان د

 

تری بود. های جنجالی بيشتر و تغيير جبههتر است، زيرا دارای تحرک بيشجنگ آخر بسيار بغرنج

ای به فکر کودتا عليه لنين ليتوفسک، لحظهدانيم بوخارين به مناسبت امضای قرارداد برستطور که میهمان

چند که  هر تبديل کند.« جاستحزب را به انبوهی از ن» کرد که قصد داردافتاده بود و او را متهم می

همين  کرد که به مواضع تروتسکی نزديک بود، با اين حالبوخارين در آن زمان مواضعی اتخاذ می

با استالين عليه »بوخارين ده سال بعد در چشم تروتسکی به مظهر خيانت بوروکراتيک مبدل شده بود: 

رسيد که تروتسکی استالين ين دوران به نظر میدر ا ۷۷1«بوخارين؟ بلی. با بوخارين عليه استالين؟ هرگز.

دارد: او به زودی استالين را به جرم تروتسکيست بودن سرکوب خواهد کرد، را از بوخارين برحذر می

جدايی استالين از  کمهستيم و کم ۳۵۱۱ما اکنون در سال « طور که استالين زينويف را سرکوب کرد.همان

های در خلوت استالين را به عنوان نماينده تروتسکيست»، «نپ»ا کردن بوخارين، که در واقع به علت ره

ترين بدترين و خطرناک چينان و نهايتاًترين دسيسهپرنسيپيکی از بی»و او را « کردنوين معرفی می

درشکه دواسبه قديم در نتيجه در راهی گام نهاده  ۷41شد.نمود، آشکار میمعرفی می« دشمن درون حزبی

راند و در پايان نيروهای مختلف اپوزيسيون عليه برنده اجباراً او را با تروتسکی به يک بلوک میبود که 

ها تا آخر کاملاً ين بلشويکمتحد خواهند شد؛ واقعيت اين است که خط جبهه اين درگيری خطرناک در ب

 ماند.ر متغي

 

بود و در اثر وجود وضعيت گرفت که با سنن ليبرالی بيگانه جنگ داخلی سوم در کشوری صورت می

کرد، تلقی می« فرماليته»وانين حقوقی را بينی که هنجارهای قاضطراری درازمدت و در اثر وجود جهان

تنها رهبر مناسب »های مذهبی را به خود گرفته بود. برای تروتسکی که خود را رحمانه جنگخصلت بی

از تختی که با دروغ و تزوير  "ناجی دروغين"ای برای به زير کشيدن هيچ وسيله»، «دانستانقلاب می

چه  بخشيد. هرمی نيز به جبهه ديگر روح« آلودتقاد خشميک اع» ۷91«غصب کرده بود، مکروه نبود.

کرد، ابرهای جنگ، که وجود روسيه و تر عمل میترين خطر توطئه قاطعاستالين در سرکوب حتا کوچک
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شد و برای استالين که خود را نقش مجسم تر انباشته میافکند، بيشکشور سوسياليسم را به مخاطره می

 دانست، به معنی خطر مرگ بود.مسأله ملی و اجتماعی می

 

تواند هم می ممکن نبود به سادگی سه جنگ داخلی را از يکديگر تميز داد )ترور، و يا اقدامات خرابکارانه

که با های آغاز يک انقلاب نوين( و به ويژه اينباشد و هم طلايه های نيروهای ضدانقلابینتيجه فعاليت

اجين بود. بغرنجی و تراژيک کلی اين درگيری در تصويری که  دخالت اين و يا آن نيروی خارجی نيز

)البته هرکدام به شکل مختلف( نخست توسط تروتسکی و بعد خروشچف ترسيم گرديد، مشهود است. 

کند که تنها با لمس ساده طلا آن را به خون و هيولايی را تعريف می خروشچف خيلی راحت افسانه

 سازد.کثافت مبدل می
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 بخش سوم

انداز درازمدت، بين تاريخ مارکسيسم و تاريخ و چشم ۲۱بين قرن 

 «استالينيسم»های روسيه: سرچشمه

 

 ـ فاجعه اعلام شده ۳

تاکنون ما توجه خود را روی روابط بين تضادهای ايدئولوژيکی، سياسی و نظامی در روند انقلاب از يک 

انداز درازمدت تاريخ متمرکز کرديم. اما اگر بعد چشم المللی از طرف ديگرهای بينطرف و درگيری

های متفاوت گيریروسيه در نظر گرفته نشود، اين تصوير کامل نخواهد بود. ناظرين گوناگون، با جهت

و حتا قبل از تأسيس حزب بلشويک نزديک شدن فاجعه را احساس کرده بودند.  ۳۵۳۲ها قبل از سال سال

آمدهای قيام دهقانی به رهبری پوگاچف در پترزبورگ که هنوز بر پی« رژوزف دو مست» ۳۱۳۳در سال 

چند دهه قبل با زحمت سرکوب شده بود، فايق  های سياسی عظيم( کهسواد با توانايی)يک فرد بی

به وقوع پيوندد. اين « نوع اروپايی»کرد که ممکن است يک انقلاب نوين نگرديده بود، ابراز نگراتی می

يک پوگاچف »کنند، توسط ها و روشنفکرانی که احساسات آنان را درک میار از دل تودهانقلاب اين ب

ها به نظر رهبری خواهد شد. انقلابی که در قياس با آن تحولات فرانسه شبيه به بازی بچه« دانشگاهی

 1«اد.عبارتی وجود ندارد که بتوان با آن خطراتی را که در پيش است برای شما توضيح د»خواهد رسيد: 

 

آورتری را تر و به خاطر شفافيتش بدون شک تعجبگويی درستنهيم. يک پيش نيم قرن را پشت سر

ديلی ای در مورد روسيه مطالعه کنيم که مارکس در يک روزنامه آمريکايی )نيويورکتوان در مقالهمی

دگی کند، يک انقلاب تريبيون( منتشر کرده بود: اگر اشرافيت کماکان در مقابل آزادی دهقانان ايستا

نظير آسيايی در تاريخ بیهای نيمهحکومت ترس و ارعاب اين رعيت»بزرگ به وقوع خواهد پيوست: 

 ۰«خواهد بود.
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بر ناپايدار بودن وضعيت در روسيه تأکيد  ۳۵۱۵بلافاصله پس از انقلاب  « سرگئی ويته»وزير حتا نخست

 شد، آگاه ساخت:می ام دهقانان احساس، قي«بونت»کرد و تزار را از خطری که از ناحيه 

راه پيشرفت است، متوقف کرد. ايده آزادی بشريت اگر نه با رفرم، با انقلاب به  در توان بشريتی را کهنمی

پيروزی خواهد رسيد. ولی در آن صورت از خاکستر هزاران سال نابودی و ويرانی برخواهد خاست. 

د همه چيز را خواهد روفت و به غبار مبدل خواهد ساخت ناپذير در پيشروی خوکور و تسليم« بونت»

چه را که تاريخ به خود ديده، در سايه آن فرما خواهد ساخت هرروسی حکم« بونت»)...(. وحشتی که 

 3قرار خواهد داد.

 

های گر )اشاره به قيامهای عصيان«ژاکرين»و  ۳۵۱۵در سرکوب هولناک انقلاب « ويته»ضمن،  در

دورنووو  ن. پ.»کردند، سهيم بود: وزير کشور که اعلب آن را همراهی می فرانسه( ۳۹دهقانی سده 

Dournovo  » شورشيان را فوراً اعدام کنند، روستاهايی را که اغتشاش از آنجا »به فرمانداران دستور داد

، «جمعیسرکوب دسته»، «های نظامیدادگاه»؛ «آغاز شده، به آتش کشند و با خاک يکسان کنند

شدند، غوغا اندوهای مرگ، ضرب و شتم و کشتار يهوديان، که متهم به تحريک و خرابکاری میکم

داد: طور ادامه داشت. و درست همين وزير کشور هشدار میکرد. اين وضعيت تا آغاز جنگ همينمی

يه پادشاه بينی جنگ شوم علتنها نتايج قابل پيش ،و آنارشی غيرقابل ترميم ترين شکلانقلاب به راديکال»

 4«خواهد بود.

 

ها چگونه بود: بينی به حقيقت پيوست. وضعيت روسيه در آستانه پيروزی بلشويکهمين پيش و درست

اسطوره کشوری که پس از سرنگونی استبداد، شاد و خوشبخت گام در راه ليبراليسم و دمکراسی خواهد 

و برای توجيه سياست  کرده استفاده میبود. در آن زمان چرچيل از اين اسطور نهاد، دچار بحران شده

پارلمان »و « جمهوری روسيه« »طلای آلمان»کرد که با ها را متهم میجويانه خود، بلشويکمداخله

مرد انگليسی را متهم به دورويی توان اين دولتخيلی ساده می 5اند. را با خشونت سرنگون کرده« روسيه

برای انجام را های مختلف فوريه تا اکتبر، به طور منظم کوشش نمود: او به خوبی آگاه بود که لندن بين

کند و يا يک حکومت نظامی تحميل  داده بود تا استبداد تزاری را مجدداً احيا مورد پشتيبانی قرار کودتا
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نوع امکانی استفاده کردند تا  از هر های فرانسه و انگليسدولت»کرد که نمايد. حتا کرنسکی تأکيد می

ها تا لحظه آخر از محل تبعيد خود در رهبر منشويک وجود اين، )با ۶«قت را تخريب کنند.دولت مو

ها را به خيانت دوجانبه به ميهن و به کرد و بلشويکايالات متحده آمريکا اين اسطوره را تقويت می

 ۷نمود.متهم می« پای روسيهدمکراسی نو»

 

شوروی به عنوان يک ابرقدرت، اتهام  جماهير تحادچند که پس از پايان جنگ دوم جهانی و ظهور ا هر

های شکست خورده نادر است رسيد )البته کرنسکی يکی از منشويکمعنی به نظر میخيانت ملی ديگر بی

حال انگيزه خيانت بلشويکی به دمکراسی روس که در  کند(، با اينکه هنوز روی اين نظر پافشاری می

گيرد. البته اين بازار مکاره در مقابل تحليل ، هنوز هم مورد استفاده قرار میکندترور استالينی اعتلا پيدا می

سر پافشاری رهبران منشويک برآمده از انقلاب فوريه و قبل از همه  مسأله تنها بر آورد.تاريخی دوام نمی

يست: يک کرنسکی درمورد ادامه قتل عام که بخش اعظم مردم خواستار قاطع پايان بخشيدن به آن بودند، ن

از  ترطور مهمها و در مرحله موجود تنها با مشت آهنين بايد اعمال گردد. و همينخط سياسی که در جبهه

ايی که چرچيل در ههای مکرر برای استقرار يک ديکتاتوری نظامی نيز نيست )کوششهمه حتا کوشش

بود و اعمال خشونت توسط  "نينانقلاب غيرخو"اين عقيده که فوريه يک »تر: بلکه بيش ،ها سهيم بود(آن

يک اسطوره »سر  مسأله بر«: های مردم تازه در اکتبر صورت گرفت، يک اسطوره ليبرالی استتوده

اکنون بياييد  4نوع اعتباری را از دست داده است. است، که در اين حين هر« ۳۵۳۲سخت در مورد جان

يدی از کارگزاران رژيم کهنه گرفتند. افراد شورشيان انتقام شد»روند واقعی جريانات را بررسی کنيم: 

طی چند روز بيش از »در پترزبورگ  9«پليس را مورد پيگرد قرار دادند، لينچ کرده و به قتل رساندند.

ولی »و نمايندگان منفور رژيم گذشته اغلب به طرز شنيعی لينچ شدند؛ « گذارده شد کشته به جای ۳۵۱۱

 1۲«تکه کردند و به قتل رساندند.شتاد انجام دادند که صدها افسر را تکهاترين اعمال را ملوانان کرونخشن

 

ها انضباط معمول ارتش شامل حال آن»دانشجويان جوان دانشکده افسری بودند، که دست به شورش زدند: 

ها با خشونت ساديستی بيش از معمول با آن»کردند تا استفاده میو افسران از اين وضعيت سوء« شدنمی
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 11به خود گرفت.« ابعاد ظالمانه بيش از حدی»ها ؛ لذا انتقام آن«تار کنندرف

 

ها توسط توده مردم گسترده شد: اعدام حتا وضع بدتر«لاور کورنليوف»در سپتامبر پس از کودتای ژنرال 

مورد  که به قتل رسند،افسران قبل از آن»گرفت. صورت می« خشونت غيرقابل تصوری»ها با شد و قتل

بريدند و به جای آوردند و زبانشان را میهايشان را در میشدند )چشمتکه میگرفتند و تکهنجه قرار میشک

ردند. بنابر اطلاعات کمی شان فروشدند و يا چوب به رودهکوبيدند(، از پا آويزان میهايشان ميخ میپاگون

دند تا از اين مرگ هولناک رهايی تعداد زيادی از افسران جوان دست به خودکشی ز« بروسيلوف»ژنرال 

رفت، به قدری خشن بود )زيردستان هايی که برای به قتل رساندن رؤسا به کار میشيوه»چنين هم 1۰«يابند.

رفتند که اعضای تناسلی قربانيان خود را ببرند و يا زنده زنده پوست آنان را بکنند(، که اقدام به تا آنجا می

در تصميمات »هايی که حتا قبل از اکتبر وجود خشم در برداشت 13«مارد.شخودکشی را کسی مردود نمی

داران خونخوار و ها قرار داشتند و سرمايهروُلوسيونر-ه در آن زمان عمدتاً تحت نفوذ سوسيالکشوراها )

يافت، کردند( انعکاس میمکند، به عنوان دشمن خلق زحمتکش معرفی میبورژوا را، که خون خلق را می

 41شد.اس میاحس

 

، «ها وجود داشتبحران مبادله کالا بين شهر و ده که پيش از کسب قدرت توسط بلشويک»افزون بر آن، 

ها شد. وضعيت تراژيکی که پس از فاجعه جنگ و تنزل توليدات کشاورزی و مزيد بر تشديد خشونت

ا توسط اقدامات شديدی ممکن احتکار مواد غذايی ناچيز موجود، پديد آمده بود، بقای مردم شهرنشين تنه

، در صورت «يک اقتصاددان ليبرال معتبر»بود: و باز قبل از وقوع انقلاب اکتبر بود که يک وزير، 

برای « پراتيک خلع يد»شد؛ در واقع می« به زور اسلحه»های بازار خواستار خلع يد، حتا شکست مکانيسم

 51های درگير ساده است.کليه گروه

 

نوع اتوريته و نظم  تلاشی هر»دهای گوناگون به يک آنارشی خونين منجر خواهد شد که ارتباط اين تضا

ها سرباز فراری و به جای چيز ميليون آفرينانش قبل از هر، آغاز خشونت وحشی از پايين )که نقش«اداری
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 ۶1خواهد بود.« سالاری در رفتار اجتماعی و پراتيک سياسیگری و خشونتنظامی»و  مانده هستند(

 ۷1«نوع امکان قياسی را با آن نخواهند داشت.چنان خشونت سالاری که جوامع غربی هيچآن»

 

آلودگی »، «های اجتماعی را از مناطق قدرت نظامیروند گسترش خشونت»برای درک اين تراژدی بايد 

، اعمال «شدندمرتکب می جبهه توسط اعمال خشونتی که سربازان و دهقانان فراری بيرون از ارتشپشت

روز ، اختلاط روزبه«ها نفر از فراريان از زيرپرچم ارتش در حال اضمحلال روسيهميليون»های خشونت

 41در نظر گرفته شود.« بين جبهه و مرحله، بين فضای نظامی و غيرنظامی مرز»تر بيش

 

ند. شايد بهتر بايد انسان از جنگ اول جهانی، از بحران و از اضمحلال ارتش روسيه حرکت ک ،در نتيجه

در روسيه تخليه شد،  ۱۱آميز غيرمعمولی را که در قرن تر به عقب رفت. بار خشونتباشد حتا بازهم بيش

ها ، که از قرن۳۵۳۲بزرگ پاييز « ژاکری» توان با مربوط کردن دو پروسه توضيح داد:  پروسه نخستمی

هدف عليه مالکيت، ت کور و بیبود و درست به همين علت خشون پيش مانند آتش زير خاکستر گرم

ور ساخت  و انزجار کلی نسبت به شهر را شعله اصلاً محل سکونت و حتا جان صاحب مال و افزون بر آن،

درصد آن از دهقانان  ۵۵ترين ارتش در تاريخ بود و تلاشی ارتش تزاری که بزرگ»پروسه دوم که 

 91«شد.تشکيل می

 

از دهقانان توسط قشر کوچکی از خبرگان اشرافی، که شناختی از  سرکوب، استثمار و تحقير توده عظيمی

در  سابقهعاد بیدار يک فاجعه با ابتری تنزل داده شده بود، نداشت، طلايهخلق، که به نژاد ديگر و پست

يافت، زيرا افسران به ويژه که درگيری اجتماعی به دنبال جنگ جهانی اول تشديد می .تاريخ کشور بود

گرفتند: بيهوده نبود يم میروز در مورد مرگ و يا زندگی غلامان يا سربازان خود تصم ده عملاً هرزااشراف

با به کار بستن  ،در مراحلی ،در جبههرا انضباط  ،های بحرانشد با نمايان شدن نخستين نشانهکوشش می که

م صدها سال انتظار بود. خان تلاشی رژيم کهنه موقعيتی برای تلافی و انتقا ۰۲دارند. نگه پا توپخانه بر

حساب با کسانی بود که صدها سال تسويه« انتقام رعايا»با نگاهی انتقادی اذعان کرد: « لووف»بزرگ 



 گاشت عدالتتارن                                               014                          داستان و نقد يک اسطورۀ سياهاستالين، 

 ۰1«دهقانان مثل انسان رفتار کنند و نه مثل سگ.»نخواسته بودند با 

 

بلکه اشکال ويران  اين روند نه تنها اشکال غيرانسانی، گرفتن بود، سر انتقام و درست چون مسأله بر

کردند و ها را تاراج هزاران کارگر و سرباز مست در شهرها انبارها و مغازه»ای نيز به خود گرفت: کننده

وضع در مناطق روستايی حتا « دادند. شدند و عابرين پياده را مورد ضرب و شتم قراربه زور وارد منازل 

خشم « مشغول بودند. شت جبهه پخش شده و به راهزنیهای عظيمی از سربازان فراری پگروه» بود: بدتر

ای در روسيه دامن زد، نه تنها زير لوای مشترک سربازان و دهقانان متفرق که به آتش ويران کننده

ها و )ماشين «لوديسم»)قصر اربابان ويران شد و اربابان اغلب به قتل رسيدند(، بلکه زير لوای « زاکری»

های گذشته از به کارگرفتن کارگران روزمزد کاهيده ها در سالده از آنتجهيزات کشاورزی که استفا

« داد مثل تابلو، کتاب، مجسمهچيز که بوی ثروت می هر)»بود، ويران گرديد( و زير لوای وانداليسم 

ا هکردند،کتابخانههای اربابی، کليسا و مدارس را ويران دهقانان خانه»شد(. بلی ويران و به کثافت کشيده 

 ۰۰«های نفيسی را ويران ساختند.را به آتش کشيدند و گنجينه

 

 ردک نجات پيدا« زوال دولت»مدافعين فرضيه  به کمکدولت روسيه  - ۲

به  توانيم وضعيتی را که پس از انقلاب فوريه و پس از فروپاشی رژيم کهنه پديد آمده بود،، میهمبرروی

 اين شکل ترسيم کنيم:

کرد اين بود که ثابت می ۳۵۳۲چه که سال نهاد )...(.  آنسر می بالکانيزاسيون را پشتروسيه ظاهراً روند 

که بتواند يک انقلاب  کافی از ثبات لازم برخوردار بود جامعه روسيه نه قدرت داشت و نه به اندازه

 ۰3.ماند که روسيه را حفظ کندرفت، چيزی باقی نمیدمکراتيک را تحمل کند. اگر دولت از بين می

 

گويی کرده بود! انرژی وافری را پيشطعنه تاريخ: دولت توسط حزبی مجدداً استوار شد که اضمحلال آن

را خشن کرده بود و در اثر جنگ، انحلال لازم بود تا بتوان در دنيايی که صدها سال انزوا و سرکوب آن

کرد، نظم و ترتيب را میرژيم کهنه و گسترش آنارشی و اغتشاش روند ديگری از وحشيگری را تجربه 
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پا افتاده است اگر بخواهيم از نظر ايدئولوژيکی، توسل به خشونت تروريستی را حاکم کرد. ولی خيلی پيش

تنها در يک سوی جريان مشاهده کنيم. ببينيم که با اين قدرت نوين که در حال رشد بود چگونه مبارزه 

 شد:می

رژيم کمونيستی بود. هزاران بلشويک با خشونت به قتل رسيدند. جويانه عليه اين يک سازوکار شديد انتقام

شم بود که کنده شد. چهای هولناک )و سمبليک( شدند. گوش، زبان و ها قربانی شکنجهبسياری از آن

ها دريده و با يونجه پرشد و با آهن داغ صليب بر دست، پا، سر و اعضای تناسلی بود که بريده شد؛ شکم

ها زنده زنده به درخت ميخکوب و يا در آتش سوزانده و يا در آب سرد ها نقش شد؛ آنپيشانی و سينه آن

شدند، تا گردن در خاک مدفون شدند و زير هلهله و شادی گروه عظيمی از دهقانان طعمه سگ و  خفه

ها با خاک يکسان شد. مدارس و اماکن تبليغاتی ويران های پليس و دادگاهموش صحرايی شدند. پاسگاه

کردند. تقريباً کليه باندها به قطارها کار نيز خيلی ساده در اين اعمال شرکت میگرديد)...(. باندهای بزه

« تقريباً روزانه» ۳۵۱۳گونه دستبردها در بهار سال شد که اينگفته می« باسدون»بردند. در حمله می

 4۰بود. ،افتادهمزارع تک گاهحمله به دهات و گه ،گرفت. شکل ديگری از تضمين ارتزاقصورت می

 

گرسنگی » ۳۵۱۳/۳۵۱۱های ها؟ نه تنها: در سالعلت اين خشونت کريه چه بود؟ سياست بلشويک

قيام   5۰«پديد آمده بود. ،که پس از يکسال خشکسالی و سپس سرمازدگی شديد ،حاکم بود هولناکی )...(

ها را برای ارتش های خانوادهو اسب دولتی بود که فرزندان پسر»دهقانان در عين حال اعتراض عليه 

های کار به خدمت داد، که دهقانان را به زور برای گروههای جنگ داخلی را ادامه میربود، که ويرانیمی

 ۳۵۳۹ای بود که از سال نتيجه، اين اعتراض عليه فاجعه در ۶۰«دزديد.ها را میگرفت، که موادغذايی آنمی

 آغاز شده بود.

 

حال بايد اقداماتی را که دهقانان بدون تعقل انجام  شود، با اينبوط به سياست بلشويکی میچه که مرآن

نظر بگيريم که  متفاوت ديگر تميز داد. برای نمونه اقتصاد دهقانی کلکتيو را در دادند از اقدامات کاملاًمی

 ها با هم کارآن» شد:ايجاد شده بود و اغلب توسط کنشگران کمونيست شهری تأسيس می ۳۵۱۱در سال 

سخت در مزارع به کار اشتغال داشتند، در برخی از موارد  ،خوردند. زنان در کنار مردانکردند و غذا میمی
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نوع آداب و رسوم مذهبی اعمال شد تا به کودکان رسيدگی شود و در ضمن هيچمهدکودک تأسيس می

ها معتقد بودند که نه تنها آن»پذير بود، زيرا ناحتا در اين مورد نيز خصومت دهقانان اجتناب« گرديد.نمی

همگی  هاشد، بلکه زنان و کودکان نيز در مالکيت عمومی قرار داشت و آنزمين و ابزار کار اشتراکی می

تر بود در در ضمن تجربه ديگری که بسيار تلخ ۷۰«زير يک لحاف بزرگ شب را به سحر خواهند رساند.

ها را در رفتند تا آنمی« به سوی خلق»ها شد که قاطعانه پوپوليست نصيب ۱۱و اوايل قرن  ۳۵اواخر قرن 

ولی به زودی مجبور شدند تصوير آرمانی که از دهقانان  ،های کشاورزی کمک رساننداستقرار تعاونی

به آن « ميکائيل روماس»روسی داشتند، مورد تجديدنظر قرار دهند. در اينجا سرنوشتی را که يکی از آنان 

 کنيم:مطالعه می، شده بود دچار

های توانستند درک کنند که چرا قيمتاز همان آغاز دهقانان نسبت به تعاونی او بدبين بودند، زيرا نمی

تر است. کشاورزان مرفه که در رابطه نزديک با فروشان ديگر بسيار نازلهای خردهقيمت شرکت جديد از

و همکاران او زدند: هيزم وی را به باروت « روماس»اب رفته دست به ارعداشتند رفته تجار محلی قرار

دادند تهديد به مرگ کردند و حتا بضاعتی را که به تعاونی او علاقه نشان میآغشته کردند، دهقانان بی

را در امتداد رودخانه پخش کردند و سرانجام با  های جسد ویتکه کرده و تکهيکی از دهقانان را تکه

 بخشی از دهکده( را منفجر کردند. ، تعاونی )وآتش زدن انبار بنزين

 

 4۰ها تنها به زحمت توانستند دست به فرار زده و جان سالم به در ببرند.پوپوليست

 

شد. اين امر یشکار مآ کرد،زده غليان میهايی که گاه به گاه در روسيه بحرانپروسه درازمدت خشونت باز

شد )به ويژه در مورد يهوديان ها اعمال میيان و بلشويکخشنی که در مورد يهود در مورد ضرب و شتم

شناس انگليسی که ها بودند( نيز صادق بود. باز رشته کلام را به دست تاريخکه متهم به تحريک بلشويک

 کراراً مورد نقل قول قرار گرفته، بسپاريم:

فاصله کنيسه را آتش زدند. در و بلا در برخی از دهات مثل چرنوبيل، يهوديان را به زور به کنيسه راندند

سال سن نداشتند، مورد تجاوز جنسی قرار  صدها دختر نوجوان که هنوز ده« سیچرکا»شهرهای ديگر مثل 

ناشی از استعمال سرنيزه و شمشير  آلت تناسلی های شديد در ناحيههابا زخمگرفتند و جسد بسياری از آن
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صدها يهودی، عمدتاً زن و کودک را  ، م.(یدر قفقاز شمال یرودتِرِک، ) «ترِِک»های يافته شد.)...(. قزاق

مورد شکنجه قرار دادند و نقص عضو کردند. صدها جسد در برف طعمه سگ و خوک شد. در چنين جو 

و حضور ارکستر( در اداره پست  )البته با اونيفورم خوفناکی افسران قزاق ضيافت رقص عجيب و غريبی

نيز فاحشه آورده بودند. و در « چرسون»نيز در آن شرکت داشتند و از   دادند که قضات محلیترتيب 

افسران شب را با معاشرت زنان، رقص  طور ادامه داشت،کشتار يهوديان از سر هوا و هوس همين حالی که

 و نوشيدن شامپانی به سحر رساندند.

 

وی انتشار داد، حاکی از بيش سازمان يهودی روسيه شور ۳۵۱۱گزارش تحقيقاتی که در سال»در اين رابطه 

 9۰«بود. هزار قربانی )کشته و زخمی( ۱۱۱و حدود احتمالاً  محرزهزار قتل  ۳۵۱از 

 

 هاـ استالين و پايان مرحلۀ دوم ناآرامی ۱

ها در جنگ داخلی بلشويک بدون شک موفقيت» کند:انداز ديگری ظهور میاکنون انقلاب روسيه در چشم

 3۲«ها فاقد آن بودند.بود، توانايی که دشمنان آن "ساختمان دولت"ها در العاده آنفوق نهايتاً نتيجه توانايی

 

را به  کتاب سياه کمونيسمچه باشد توانسته بود شناس معاصر ما که هر، يعنی قبل از تاريخ۳۵۳۱در سال 

بودند.  کرده خوردۀ بلشويکی در روسيه به اين نکته اشارهتحرير درآورد، برخی از دشمنان قسمرشته 

« لاکفواسيلی ماک»ها است. آورد بلشويکدست «احيای مجدد دولت» :نويسدمی« يوکفپاول ميل»

دولت جديد  گام در راه احيای دستگاه دولتی نهاد، نظم را برقرار کرد و عليه » نويسد:فراتر رفته و می

ای به خرج العادهتر بگوييم لياقت فوقها انرژی و يا بهاغتشاش به مبارزه پرداخت. در اين زمينه بلشويک

لنين تنها فردی است »کار آمريکايی خواند: سه سال بعد حتا ممکن بود در روزنامه شديداً محافظه 31«دادند.

ومرج و اغتشاش حاکم خواهد تواند همه را حول يک پرچم نگاه دارد. اگر او سقوط کند، تنها هرجکه می

 3۰«شد.
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ه از بطن انقلاب اکتبر برخاسته بود در عين حال يک وظيفه ملی را نيز به عهده ديکتاتوری انقلابی ک

ها را با اطمينان، بازيگران بلشويک ۳۵۳۵داشت. گرامشی اين وظيفه را به خوبی دريافته بود. او در ژوئن  

ک ل يعظمت انقلابی خود را در تشکيها طور به اين خاطر زيرا آنيک انقلاب بزرگ معرفی کرد، همين

تشکيل شده بود، که قادر بودند « مرداندولت»ترين روه از رهبران به نمايش گذاردند، که از برجستهگ

يک سال بعد  ای که رژيم کهنه و به ويژه طبقه حاکمه به بار آورده بود، برهانند.تمامی ملت را از فاجعه

کند: يه راديکاليسم چپ برجسته میکند و در پلميک عللنين به طور غيرمستقيم به اين مسأله اشاره می

)که هم استثمار شوندگان و هم استثمارگران را در برگيرد(  کلی ملی انقلاب بدون وجود بحران»

درست اين بحران را حل کند، هژمونی جنبش را به دست  ؛ نيروی سياسی که قادر است«غيرممکن است

به روسيه شوروی پيوست؛ او «لکسی بروسيلوفآ»اين پايه بود که  بر 33خواهد گرفت و پيروز خواهد شد.

دانيم، بيهوده کوشش کرده بود، افسران طور که میيک ژنرال برجسته از خانواده اشراف بود، که همان

کردند، نجات دهد: زاده اقدام به خودکشی میخود را که به خاطر خشونت هولناک سربازان دهقان

مجبور کرد به دنبال گرايشات طبيعی اجتماعی خود  احساس مسؤوليت من در مقابل ملت اغلب مرا»

تصويری از مسکو ارايه داد و با تيزبينی کامل « والتر بنيامين» ۳۵۱۲چند سال بعد، در سال  43«نروم.

قدرت  53«ها بدون تفاوت القا کرده بود.بلشويسم به تمام روس»را برجسته کرد، که « احساس قوی ملی»

سرپرست و بی هيچ ای سرگردان و بیاندازه زده، بلکه تالت نه تنها محنتشوروی توانسته بود به يک م

 نکته اتکايی، هويت و اعتماد به نفس نوينی اعطا کند.

 

 باشدت زياد آغاز ۳۵۳۹بود. اين بحران در سال  واقعاً به پايان نرسيده «بحران کلی ملی»حال، هنوز  با اين

ها )در قياس بود و بعضاً اين بحران به عنوان مرحلۀ دوم ناآرامی شده بود ولی دوره نهانی آن بسيار طولانی

مبارزه بين وراث تاج و تخت، که در  ۶3شد.در روسيه غوغا کرده بود( تعبير می ۳۲با بحرانی که در قرن 

تشديد  ۱۱های خارجی پديد آمده بود، در قرن های دهقانی و مداخلات قدرترابطه با بحران اقتصادی، قيام

اگر تقسيم  تر شد.قدرت سخت legitimationsprinzip بين اساس مختلف مشروعيت و در اثر درگيریشد 

وجود کوشش اين  بنديم، قدرت سنتی همراه با خانواده سلطنتی تزار، با را به کار« وبر»گانه کلاسيک سه

يک لنين که در اثر ها از قبر، به خاک سپرده شد؛ قدرت کاريسماتو يا آن ژنرال برای بيرون کشيدن آن
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آسيب ديده بود، با مرگ وی به پايان رسيد؛ و سرانجام  ليتوسکدرگيری شديد در رابطه با معاهده برست

اش اضمحلال دولت بود، برای اعمال سلطه خود پس از يک انقلاب که يکی از اهداف تخيلی قدرت قانونی

رت دهقانان نسبت به حکام به طور سنتی با هم در کشوری که نفشد، و آنبا مشکلات غيرمعمولی مواجه 

 ساخت.رنگ و بوی خصمانه نسبت به دولت، خود را عيان می

 

 تری برخوردار بود:اگر هنوز ظهور يک قدرت کاريسماتيک ممکن بود، تروتسکی ظاهراً از شانس بيش

يل بود که اميد به دهندۀ برجسته ارتش سرخ و سخنور و نويسنده درخشنده اين حق را برای خود قاسازمان

های او برای کسب رهبری، حزب و کشور  شود و در نتيجه کوششپيروزی انقلاب جهانی در او متجلی می

گرفت: بخشد. برعکس، استالين تجلی قدرت قانونی و سنتی بود که به سختی شکل میرا مشروعيت می

تگی تاريخی حزب و انقلاب و در ها پيوسته بود، استالين پيوسبرخلاف تروتسکی که بعدها به بلشويک

کرد؛ افزون بر آن، استالين که امکان ساختن سوسياليسم را در نتيجه ايجاد مشروعيت نوين را مجسم می

کرد. در نتيجه می دانست، به ملت روسيه هويت و مرتبت جديدی اعطايک کشور )بزرگ( ممکن می

از شکست و اغتشاشات پس از جنگ اول جهانی  ملت روسيه نه تنها بحران روحی، بلکه بحران مادی ناشی

نهاد تا از اين طريق تسلسل تاريخی خود را حفظ کند. ولی درست به همين علت دشمنان او از  را پشت سر

رفتند که با گفتند، در حالی که برای استالين و هوادارانش کسانی خائن به شمار میسخن می« خيانت»

کردند و نهايتاً بقای ملت های خارجی را تسهيل مین دخالت قدرتهای ماجراجويانه خود، امکاسياست

انداختند. درگيری بين استالين و تروتسکی، روسيه را، که در عين حال نوک پيکان انقلاب بود، به خطر می

 درگيری بين دو برنامه سياسی نيست، بلکه بين دو اصل مشروعيت است.

ها نه با شکست حمله هواداران رژيم شود، مرحلۀ دوم ناآرامیطور که معمولاً تصور میاز اين رو، اين

پايان پذيرفت، بلکه پايان جنگ داخلی سوم،  شدند،های ضدانقلابی تقويت میگذشته که توسط قدرت

)که هيأت رهبری بلشويکی را به لرزه درآورد( ختم آن  يعنی پايان درگيری بين اساس مختلف مشروعيت

ها در قرن . حتا اگر روسيه با آغاز سلطنت سلسله رومانف۳۵۱۲، بلکه در سال ۳۵۱۳بود: يعنی نه در سال 

گذاری پترکبير به تثبيت نهايی وضع ها به معنای اصلی آن خاتمه داد، ولی تازه با تاجبه مرحلۀ ناآرامی ۳۲

اخلات نظامی های پيش از جنگ جهانی اول تا به پايان رسيدن مدکه حادترين فاز در سالرسيد. پس از اين
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و « سازیصنعتی»کشورهای عضو آنتانت پشت سر نهاده شد، با تثبيت قدرت استالين و آغاز 

 ها به پايان رسيد.بينی جنگ به آن دامن زده بود، مرحلۀ دوم ناآرامی، که او به علت پيش«زدگیغرب»

 

 اتوپيای والا و وضعيت استثنايی-۴

ها تنها يک واقعيت عينی نيست. در توسعه و گسترش ناآرامیبديهی است که پروسه درازمدت مرحلۀ دوم 

فکری  کنند؟ شيوههاست، چه نقشی ايفا میآن بينی که محرکجهانآن آن اقشار روشنفکر و سياسی و 

وجوی گناه ايدئولوژيکی است که برای چيز در جست معرف آن است، قبل از هر« آرنت»که به ويژه 

کند. به نظر من يک روش ديگر پرثمرتر است که از ر پرزحمتی را ايجاب میها معمولاً روند بسياانقلاب

هايی که به انقلاب در فرانسه جنبش کند. درشناسی تطبيقی اقشار روشنفکر و سياسی حرکت میمبدأ جامعه

های پوگاچف« »مستر»و يا به قول  Gueux plumees« گدايان قلم« »بورکِس»و روسيه منجر شد به قول 

ها روشنفکرانی بودند فقير که معمولاً از طرف مخالفين خود به عنوان دست داشتند. آن« گاهیدانش

بدون شک روشنفکران غنی که اکنون تلاشی رژيم کهنه را در  گرفتند.مورد تمسخر قرار می« تجريدی»

اند.  هادهپيش رو دارند، دارای تجربه سياسی هستند و حتا تجربه اعمال قدرت سياسی را نيز پشت سر ن

نيز وجود داشت  نامدارمردان ها تعداد زيادی از روشنفکران و دولتداران آمريکايی که در بين آنبرده

سال قدمت جمهوری آمريکای شمالی جملگی رؤسای جمهور اين کشور از  ۱۱سال نخست از  ۱۱)در 

ای از مالکيت نوع ويژه»عنوان  کردند که از اين مالکيت، بهداران بودند(، تنها به اين  اکتفا نمیبرده

های خود قدرت حقوقی، اجرايی ها نسبت به بردهمند شوند: آنهای ديگر بهرهدر کنار مالکيت «خصوصی

 Glorious«انقلاب شکوهمند انگليس»توان در داشتند. وضعيت مشابهی را نيز میو قانونی اعمال می

Revolution نفکر و ليبرال اغلب از ميان آن برخاسته بودند( در شاهد بود: زمينداران )که رهبران روش

فوقانی طبقه  شدند و قاضی کل نيز معمولاً  از نمايندگان قشراعيان و عوام به خوبی نمايندگی می مجالس

نتيجه،  ها قرار داشت. درزادگان بود و در نتيجه قدرت قضايی در اختيارآنمتوسط و يا قشر تحتانی اشراف

کند اند. برخورد تجريدی آنان کمک می تجربهکه در برخورد با قدرت کاملاً بی قيرنداين روشنفکران ف

تر شود. ولی روی ديگر سکه را نيز بايد ديد: دقيقاً اين تر و پرزحمتکه روند تثبيت انقلاب سخت

اهم فر« گدايان قلم»برای  داری در مستعمرات راوگسستن از مالکيت امکان لغو برده« برخورد تجريدی»
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زدايی در که روند مستعمره درآمد،« های دانشگاهیپوگاچف»های شديدی برای تکانهبه مثابۀ کرد و 

 بعداً به جريان انداختند. سطح جهان را

 

حال  کرد. ولی در عينها بدون شک ايدئولوژی نيز نقش ايفاء میدر روند درازمدت مرحله دوم ناآرامی

ها نبود. ما قبلاً در مورد انتظارات ارشادی که زوال وژی بلشويکبايد گفت که آن ايدئولوژی، ايدئول

دانيم که انگيزه خيانت به انقلاب فراتر از طور میسخن گفتيم و همين ،کرداستبداد تزاری را همراهی می

کائوتسکی بدون  ۳۵۳۲مرزهای روسيه و جنبش کمونيستی رفت. تنها چند ماه و يا چند هقته پس از اکتبر 

خود که هنگام به دست گرفتن قدرت  هایوعده يک ازها به هيچوقت تأکيد کرد، چگونه بلشويکاتلاف 

 اعلام کرده بودند، عمل نکردند و قادر نيستند عمل کنند:

تر از سرمايه روس، مقابل سرمايه دست به مصالحه زند )...(. ولی بيش امروز دولت شوروی مجبور شده در

را برآورد. تا چه حد نشينی شد و انتظارات آنايه آلمان مجبور به عقبجمهوری شوروی در مقابل سرم

طور به نظر در روسيه خود را تحميل خواهد کرد، هنوز معلوم نيست. اين« آنتانت»سرمايه کشورهای 

سرمايه روس را نابود کرد تا برای سرمايه آلمانی و آمريکايی « ديکتاتوری پرولتاريا»رسد  که گويی می

 ۷3کند.جا باز

 

داری را تشويق به تقليد پرولتاريای ديگر کشورهای سرمايه»ها با اين وعده به قدرت رسيدند که بلشويک

صلح فوری، »چه شد؟ به جای آن، برنامه « باکانه و بزرگايده بی»ولی اين « کنند و به انقلاب دامن زنند.

رسد، اين که انتقاد کائوتسکی به نظر می چه که متضاد بهاست و آن ۳۵۳۱سال  43دنبال شد.« به هر قيمت

 چه که ما نزد بوخارين يافتيم، ندارد.ليتوسک زياد تفاوتی با آنقرارداد برست

 

المللی، ترازنامه انقلاب اکتبر در درون کشور حتا بسيار نظر ار روابط بينبه نظر کائوتسکی صرف

 بارتر است:فاجعه

 چه که در گذشته بود،از آن ،زمين بررا ليسم، مالکيت خصوصی انقلاب با به دور ريختن بقايای فئودا

تر به نمايش گذارد. انقلاب دهقانان را که تاکنون موافق سرنگونی مالکيت بر زمين تر و قویخالص
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وسايل  زمين مبدل نمود و مالکيت بر )مالکيت بزرگ بر زمين( بودند، به مدافعين پرشور مالکيت نوين بر

 93الايی را تثبيت کرد.ک ر توليدطوتوليد و همين

 

 ،را« نپ»زمين و هم  هم ادامه حيات مالکيت بر ،افتيم که در حزب بلشويکديگر به ياد کسانی می بار

 ديدند.بار از جاده سوسياليسم میملامت انحراف

 

حتا  دانيمطور که میهای بعد، اتهام خيانت از بين نرفت و همانبا اشتراکی کردن کشاورزی در سال

يافته، فرموله شد. جالب تدقيق تروتسکی،« خيانت به انقلاب»در کتاب  ۳۵۱۱تر درست اواسط دهه بيش

شود. نيز يافته می ۳۵۳۱حدی در آثار کائوتسکی متعلق به سال  است که برخی از موارد اتهام تا

الکيت خصوصی شخصی حتا اگر م کرد:طور استدلال میدمکرات اين-پرداز مهم سوسيالکائوتسکی، نظريه

نوع جديدی از »توسط مالکيت تعاونی جايگزين شود، نبايد فراموش کرد که مالکيت تعاونی تنها 

نه به اين خاطر  همو آن« اقتصاد دولتی هم هنوز به معنی سوسياليسم نيست»ضمن،  است. در« داریسرمايه

داری به هيچ غو نوع مشخصی از سرمايهل ،و افزون برآن ۲4که بازار و توليد کالايی کماکان وجود دارد.

داری های سرمايهتواند مالکيتمطمئناً می»خود نيست: قدرت جديد داری به خودیوجه به معنی لغو سرمايه

)به زعم او( در  و در حقيقت« زيادی را نابود کند )ولی( اين اقدام به معنی ايجاد توليد سوسياليستی نيست.

داران قديم که به پرولتاريا تبديل به جای سرمايه»آيد: ر نوينی پديد میروسيه شوروی طبقه استثمارگ

که تروتسکی برعکس برخی با اين 14«ند، آمده اند.ا دار شدهشدند، پرولتاريا و يا روشنفکرانی که سرمايه

دار، با اين حال گويد تا طبقه سرمايهسخن می« بوروکراسی»تر از از هواداران راديکال خود بيش

های فوق وجود دارد قابل اغماض نيست، به خصوص که در تحليل اين هايی که بين نقل قولباهتش

 ۰4«از بورژوازی غربی سبقت گيرد.»خواهد می« بوروکراسی شوروی»انقلابی روس 

 

های آلهايی وجود دارد. به نظر کائوتسکی رهبران بلشويک بسيار عالی ايدهالبته طبيعی است که تفاوت

های سوسياليستی آلاند. ولی کنارگذاردن ايده حدی به آن خيانت کرده يسم را به کنار نهاده و تاسوسيال

مشروط بودن خواست و توان ما در »که يک تصميم و يا يک عزم ذهنی و آگاهانه باشد، مبين بيش از آن
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در قياس با  34«کند. خواهد برآن غلبهکه می ،است ترين عزمنتيجه مناسبات مادی و مبين ناتوانی راسخ

دهد که لوحانه نمیرسد. او تن به اين خطای سادهتر به نظر میتروتسکی، استدلال کائوتسکی منطقی

 در روندهای عينی عظيم اجتماعی را )که بعدها فراتر از روسيه يک سلسله از کشورهای ديگر را نيز

ی که گويی به ناگاه از آسمان نازل منفرد برگرفت(، با خيانت يک قشر محدود سياسی و يا حتا شخصيت

دمکرات مقوله خيانت ذهنی و -رسد که اين رهبر سوسيالهم فرا می شده است، توجيه کند. ولی آن لحظه

ها مرتکب خيانت شدند، وقتی که آگاهانه آماده نبودن وضعيت عينی آورد. بلشويکآگاهانه را به ميان می

 44که مورد انتقاد شديد مارکسيسم است. ،را رواج دادند« ونتخش فرهنگ»را مورد اغماض قرار دادند و 

های مارکس و آلبه زعم او حتا همان تصميم نخست برای اقدام به انقلاب اکتبر، انحراف از ايده

شود. ولی در اين مورد تهمت خيانت علاوه بر لنين و استالين شامل حال تروتسکی هم می سوسياليسم بود؛

که  ها توسط کائوتسکی، با اتهامیبلشويک« فرهنگ خشونت»آيا محکوم کردن  البته مشخص نيست که

 کند )صلح فوری، به هر قيمت(، سازگار است.ها وارد میليتوفسک به آناو در مورد معاهده صلح برست

 

 ددو دي پرداز مارکسيستی وجود دارد. در استدلال هرهاييست که بين دو نظريهها، شباهتتر از تفاوتمهم

مونيسم واقعی از يک طرف و و کره عميقی بين زيبايی سوسياليسم از جامعه نوين، د هاآن ارشادی

کند اين آورد: تروتسکی سعی میبه وجود می ،آور حال و واقعيت موجود از طرف ديگرمايگی يأسميان

مقوله ناپختگی  تجديدنظر در مورد ند و کائوتسکی باک دره را با تجديدنظر در مورد مقوله خيانت پر

گردد. برای رهبر های اوليه منجر میآلشرايط عينی در روسيه، که الزاماً به انحراف و خيانت به ايده

جزو کشورهای »کشوری که « افتادگی اقتصادیعقب»دمکرات آلمانی با در نظر گرفتن -سوسيال

ای که در واقعه»ناب است. آيد، شکست پروژه سوسياليستی غيرقابل اجتبه شمار نمی« پيشرفته صنعتی

اين امر  آنجا در حال وقوع است، آخرين انقلاب بورژوايی است و نه نخستين انقلاب سوسياليستی.

توانست يک خصلت انقلاب سوسياليستی به خود شود. اين انقلاب تنها وقتی میتر میروز روشنروزبه

و باز به انتظارات و  45«شد.زمان میيک کشور اروپای غربی هم گيرد، که با انقلاب سوسياليستیب

 شويم.اندازهای مورد نظر تروتسکی رجعت داده میچشم
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شد و با وقوع انقلاب فوريه پديد آمده بود، سرانجام به بايست ساخته میاز جامعه نوينی که می ديد ارشادی

فت. اين ديالکتيک به نحو و شيوه بسيار متفاوت و متضادی از طرف محافل وسيعی مورد استقبال قرار گر

های مهمی از حزب بلشويک خود را بروز داد. تنها بخش« نپ»ويژه در رابطه با اجرای برنامه اقتصادی 

از عدم وفاداری به اصولگرايی  ناراحت و خشمناک از وضع نبودند و اين خشم همواره ناشی از نگرانی

نوين و تکامل يک پروسه « یآريستوکراس»از پيدايش يک « کريس پاسکال»مارکسيستی نبود. 

گفت سخن می« آمريکازدگی»با يأس از « جوزف روت»کرد و نويسنده بزرگ شکوه می« ضدانقلابی»

« خلاء فکری»که از طريق آن روسيه شوروی نه تنها سوسياليسم را از دست خواهد داد، بلکه دچار يک 

س، در اردوگاه بورژوازی، هلهله و شادی خشم ناشی از خيانت به انتظارات مقدس و ايجاد يأ 4۶خواهد شد.

، حتا لنين مجبور شده بود به مارکس و به «نپ»ها با به اجرا نهادن به دنبال داشت، زيرا به قول آن

 داوری مثبت.چند با پيش شويم، هررو میو ما باز با مقوله خيانت روبه 4۷سوسياليسم پشت کند.

 

ها تا حدی از طرف اردوگاه سياسی بسيار گسترده و ناهمگونی رسد ولی بلشويکگرچه متناقض به نظر می

را در اوت « پاسکال»های ناشی از جنگ ها و نابسامانیشدند. ويرانیبه سوی يک انقلاب نوين رانده می

سابقه آرزو با راديکاليته بی« يک انقلاب اجتماعی کلی»الزمانیبرآن داشته بود تا با ادبيات آخر ۳۵۳۲

بار که روسيه شوروی در صدد بود از فاز توقعات و انتظارات ارشادی و  در طرف مقابل، هراما  44کند.

تر ساختمان يک جامعه نوين گام بگذارد، دشمنان و مخالفان انقلاب اکتبر بينانهتر و واقعال به فاز قاطعايده

شديد گرايشاتی که در ها در تگوش به زنگ بودند تا شکست آن را اعلام کرده و جشن بگيرند. همه اين

حتماً نقش ايفا  های تخيلی شيوه تفکر مارکس(حزب بلشويک موجود بود )راديکاليزه کردن انگيزه

روحی که جنگ پديد آورده بود نيز طبيعتاً سهمی در اين ميان داشت و لذا از اين منظر آن  کرد؛ جوّمی

 ه در وضعيت مشخص عينی داشت.شد، ريشها میايدئولوژی که باعث ادامه مرحله دوم ناآرامی

 

 به تهمت به خيانت گرايی تجريدیاز عام-۵

خواستيم مسأله گردد. اگر میمورد چگونه مطرح می در هر« خيانت»تر بررسی کنيم که اتهام اکنون دقيق
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 داردکه با يکديگر تفاوت فاحش توانستيم بگوييم اين اتهامات حتا با اينرا از نظر فلسفی فرموله کنيم، می

گرايی خود گردد، ولی در عاموناگون ايدئولوژيکی و سياسی مطرح میگ و از مواضع کاملاً مختلف و

تر بررسی شود. متأثر از خودپرستی خانگی خانواده بورژوايی که توجه خود را مشترک است و بايد دقيق

ه خارج از آن محدوده رخ هايی را کدارد و در نتيجه تراژدیفقط و فقط به دايره محدود خود معطوف می

پذيری مشترک خواهد احساس مسؤوليتها میاز کمونيست« کولونتای»زدايد، دهد از خاطر خود میمی

تفوق يابند و « تو»و يا فرزندان « من»بايد بر قايل شدن فرق حتا در مورد فرزندان  هاايجاد کنند: آن

مبارزه کنند. ديديم که تروتسکی به حق « ال ماستم»چه به همه تعلق دارد و گام با ديگران برای آنهم

که در قبال فرزندان خود « ایويژه»باری اشاره کرده بود که اگر والدين به مسؤوليت آمدهای فاجعهبه پی

مسؤوليت مراقبت از افراد نزديک خانواده حذف شود و  دارند، توجه نکنند، رخ خواهد داد. لذا اگر لحظه

مفهوم نخست به يک وظيفه ويژه و غيرقابل اجتناب مربوط نشده باشد، بی وهله پذيری کلی درمسؤوليت

را « کولونتای»ای برای فرافکنی تبديل خواهد شد و از اين منظر لنين تئوری گشته و حتا به وسيله

 49کرد.تعريف می« غيراجتماعی»

 

دادند، کيد قرار میأاده مورد تمسأله خانو در حالی که رهبران بلشويک وحدت عام و خاص را در رابطه با

در انترناسيونال سوم گرديد. شد، اين وحدت به کلی فراموش میبا اين حال وقتی که مسأله ملی مطرح می

بود رهايی عموم ظف ؤکرد که ممللی پرولتاريا حرکت میالشرط يک حزب بينسيس، از پيشأهنگام ت

دانيم طور که میهمان ۲5منحرف شود.« منافع ملی به اصطلاح»که توسط بشر را ميسر سازد، بدون آن

« مال تو»و « مال من»نيز از نظر تئوريک نوعی خانواده عمومی مطرح کرده بود که در آن « کولونتای»

نهاد که با  پشت سر را راه پرمشقتی گرديد. بعدها انترناسيونال سوممی ذوب« مال ما»به طور کامل در 

نوع  به اين نتيجه رسيد که هر ۳۵۱۵فتمين کنگره جهانی در سال گزارش گئورگی ديميروف در ه

ولی آيا کشف مجدد مليت، خيانت به  15رود.به عنوان يک نظريه خطا، مردود به شمار می« نيهيليسم ملی»

انترناسيوناليسم نبود؟ آيا برای کولونتای حفظ نهاد خانواده و دقت ويژه در مورد فرزندان خود به معنی 

انداز يک اگر چشم»گفت: علاقگی به سرنوشت همه کودکان جهان نبود. تروتسکی میو بیدلی تنگ

پرستی ميهن»، به اين معنی خواهد بود که بايد «گيريمبنظر  انقلاب اجتماعی را در چارچوب ملی در
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اد. عام جنگ جهانی اول نقش داشت، پذيرفت و به آن تن دردو شونيسم اجتماعی را که در قتل« اجتماعی

دهد و يا حتا انجام وقتی که از ايده تکامل سوسياليستی حرکت کنيم که در يک کشور منفرد رخ می»

المللی بين-رفرميستی و نه انقلابی-گيری ملیبر طبيعت خود تنها يک موضع بنا»، اين تکامل «شودمی

ال چهارم تأسيس گرديد، داده شده: ده سال بعد انترناسيون ۳۵۱۱اين توضيحاتی است که در سال  ۰5«است.

 حزب» تر کرد( و از اين رو خود را)و آن را راديکال گرايی تجريدی اوليه را مجدداً از سر گرفتکه عام

 ناميد.« جهانی انقلاب سوسياليستی

 

اکنون در مورد خود او  ،خيلی ساده ممکن بود انتقادی را که تروتسکی نسبت به کولونتای روا داشته بود

 طور که اگر انسان از مسؤوليتی که در مقابل فرزندان و بستگان نزديک خود دارد، شانه. همانردبُ به کار

گذاردن خودپرستی خانوادگی نيست، به همان صورت نيز به فراموشی سپردن  پا خالی کند، به معنی زير

آن نخست در يک منطقه ملی مشخص که انسان در  امکانات و وظايف مشخص تحول انقلابی در وهله

تفاوتی نسبت به کشوری که انسان گرفتن و بی کند، به معنی انترناسيوناليسم نخواهد بود. فاصلهزندگی می

 «هرتزن»تواند به خوبی مفهوم ارتجاعی پيدا کند: در روسيه تزاری آقای کند، میدر آن زندگی می

پايه  ن يک پايه ملی، استوار بر)نويسنده مورد احترام لنين( اشاره کرد که آريستوکراسی؛ به دور از داشت

از »، بين قشر محدود نخبگان و بخش اعظم جمعيت «و دهقانان جدايی عميق )...( بين طبقه متمدن»

اگر نتوان نژادپرستی ميان طبقات تابع را از بين برد و اگر نتوان ايده مليت  35«تر است.وطنیانقلاب جهان

 انقلابی نخواهد بود. ،فرد و مسؤوليت ملی را تحميل کرد، در آن صورت،

 

به خوبی مشهود است، مورد نظر  ۳۵۱۳فوريه  ۹را که به طور مشخص در سخنرانی روز  استالين اين مسأله

حال يک  قرار داد. او در اين فرصت خود را يک رهبر انقلابی و انترناسيوناليست معرفی کرد که در عين

ها پيش با آن دست شکلاتی دارد که ملت از مدتمرد و رهبر ملی روسيه است و کوشش در حل مدولت

ايم و از جنگ داخلی پيروزمند بيرون  نهاده ها که سه انقلاب پشت سرما بلشويک»به گريبان بوده است: 

ضعف نظامی روسيه نيز  افتادگی سنتی صنعتی و، بايد اکنون با مشکلات ديگری چون عقب«آمده ايم

و ساختمان  با سرنگونی رژيم کهنه 54«توانستيم داشته باشيم.اشتيم و نمیدرگذشته ما وطنی ند»مقابله کنيم. 
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ملی است.  شود، زيرا مسأله انقلاب در عين حال يک مسألهمعنی میقدرت شوروی، نيهيليسم ملی بی

المللی آن( روی سازندگی رسيد که در آن لحظه وزنه از روی مبارزه طبقاتی )و ابعاد بينطور به نظر میاين

در اين وضعيت مشخص سياسی که پديد آمده بود، مبارزه  ،بگوييم تردقيق قتصاد ملی نهاده شده بود.ا

های با چالش تا آن را قادر سازد شدطبقاتی، در تکامل اقتصادی و تکنولوژی کشور سوسياليسم متبلور می

 المللی ادا کند.رهايی بينو سهم حقيقی خود را در مورد  رو شودخورد، روبهعظيمی که در افق به چشم می

مبارزه طبقاتی در روسيه شوروی نه تنها ابعاد ملی به خود گرفت، بلکه ظاهراً به عنوان يک وظيفه ساده و 

 تکنيک را فرا»؛ و لذا بايد «در مرحله بازسازی و احيا، تکنيک تعيين کننده است»کننده تعبير شد: کسل

ها بلشويک»تر از اين وظيفه نيست: به کاخ زمستانی مهيجدر حقيقت حمله « علم را آموخت.»و « گرفت

مبدل شوند؛ اين هدفی نيست که بتوان راحت به آن دست « کارشناس»و به « گيرند بايد تکنيک را فرا

های سياستی که بعدها نطفه  55«ها قادر به تسخير آن نباشند.ای وجود ندارد که بلشويکقلعه»يافت، ولی 

هايی بسته شده بود که روسيه شوروی متحمل به پيروزی هدايت کرد، در سال جنگ بزرگ ميهنی را

دانيم، طور که میشد. در آستانه حمله هيتلر همانزحمات فراوان برای صنعتی کردن و توسعه دفاع ملی 

ناسيوناليسم درست تفهيم شده با انترناسيونال »و « ايده ميهن»و« احساسات ملی»استالين لزوم ترکيب 

کرد. در وضعيت مشخصی که حمله کشورگشايانه رايش سوم به وجود آورده بود، را تأکيد می« ولتریپر

هيتلر مبدل  «برتر خلق»هايی که مصمم بودند به بردگان خلق جنبش عمومی در مبارزات مشخص و ويژه

ياليسم نازی شد. در حقيقت مقاومت مللی که بيش از ديگران مورد خطر بردگی امپرنگردند، متبلور می

امر که ما با يک  دونگ در تأييد اينتر مائوتسهداشتند، انترناسيوناليسم را تقويت کرد. سه سال پيش قرار

رو هستيم که شرايط مشخص تحميل کرده است، که مبارزات مقاومت ملی عليه پروسه فراگيری روبه

شکل ملی جداساختن تنها کار کسانی است محتوای انترناسيوناليستی را از »امپرياليسم ايجاد کنيم، گفت: 

کنند؛ اما ما بايد يکی را با ديگری محکم مربوط کنيم. در اين رابطه که چيزی از انترناسيوناليسم درک نمی

گرامشی هم  5۶«ها غلبه کنيم.در صفوف ما خطاهايی جدی وجود دارد، که ما بايد با وسواس کامل برآن

تواند و بايد تفاوت قايل است که در عين حال می «انترناسيوناليسم»و « وطنیجهان»به نحو مشابهی بين 

 باشد.« عميقاً ملی»
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گرايی ، عام«(ما»نظر از طرد خانواده کوچک و توجيه تئوريک نوعی والدين اشتراکی )فرزندان صرف

داً به قابل لمس بود که مجد« رهبری اشتراکی»تجريدی در سطح سياست عمومی نيز به خوبی در تئوری 

مدت « کولونتای»شد. بيهوده نبود که پذيری و قبول وظيفه فردی تعبير میمعنای از بين رفتن مسؤوليت

نسبتاً مديدی به اپوزيسيون کارگری تعلق داشت که شعارهايش در مورد کارخانه و محل کار، حزب و 

تفکر »، «عزم کلکتيو»، «قدرت در دست يک ارگان کلکتيو»گونه بود: سنديکا، مديريت و دولت اين

گرايانه در مورد از بين در اين چارچوب، طبيعی بود که توقعات آرمان 5۷«مديريت کلکتيو.» ،«کلکتيو

شد؛ در نتيجه تنها های اقتصادی نيز تعميم داده می، به بخش«مال تو»و « مال من»رفتن کامل تفاوت بين 

و به « اقتصاد پولی»تر شد، بلکه بيشم نمیهای اجتماعی محکويک سيستم مشخص توليد و توزيع ثروت

بود، به طور کل طرد چند هم که ناچيز می صورت مالکيت خصوصی، هرطور کلی اقتصاد بازار و به همين

 گرديد.می

 

 گرايی تجريدیديالکتيک انقلاب و پيدايش عام -۶

لوحانه و قدر سادهاين توان پيدايش يک بينش و کوشش غلوآميز را که در برخورد نخستولی چگونه می

و يا آن  به گردن اينهم چيزها را مسؤوليت تمام اين رسد، توجيه کرد؟ اگراز واقعيت به نظر می دور

ايم. در حقيقت اينجا يک  بينانه رفتار نکردهلوحانه و غيرواقعتر ساده، کمشخصيت منفرد بياندازيم

عدالتی و سرکوب ه نابرابری، امتيازات، تبعيض، بیگرماگرم مبارزه علي کند. درديالکتيک عينی عمل می

کاری و (، خردهExclucivism( و انحصارگری )Particularismنگری )توسط رژيم کهنه و عليه خاص

حدی  باشدت و تاکه به اين سو گرايش دارند  هاترين انقلابخودگرايی طبقات حاکمه کهنه، راديکال

از اصول و اساس برابری همگانی را مطرح کنند. شور و اشتياقی که  نوعی بينش ،آميز و حتا قاطعمبالغه

آورد، سرنگونی مناسبات اجتماعی و نهادهای سياسی گذشته را سرعت خود به همراه می با اين بينش

چه حد اين نظم با  سازد. تاتر میتر و مشکلولی از طرف ديگر استقرار نظم نوين را بغرنج ،بخشدمی

هايی که پيدايش انقلاب را همراهی کرده بود، متناسب خواهد بود؟ آيا اين ات و انگيزهانتظارات، توقع

شد اکنون به شکلی هايی که رژيم گذشته مسؤول آن شناخته میخطر وجود نخواهد داشت که نابسامانی

قلاب از ترين اننوين توسط انقلابيون بازتوليد گردد؟ اين گذار بسيار ظريف و حساس است، زيرا راديکال
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کند و از طرف ديگر پروازانه سياسی و اجتماعی تحول را با خود حمل میهای بلنديک طرف برنامه

فاقد تجربه منسجم سياسی  ،نتيجه ند و دررساند که از نظم حاکم غربيه و دوراقشاری را به رهبری می

ايه کنند، بلکه به همين صورت نه تنها بايد در آغاز يک نظم نوين سياسی ار هاآن هستند؛ افزون بر آن،

تحت اين شرايط، مرز بين برنامه سياسی  را مستقر سازند.يک نظم نوين اجتماعی کشف کنند و سپس آن

جهت و  چند در افق دور با اين حال در مشخص )هر بلندپروازانه و شعارهای پوچ و توخالی، بين اوتوپيای

ثبات و گر )نهايتاً معادل فرار از واقعيت( بسيار بیراهتقويت روند واقعی تحول( و اتوپيای تجريدی و گم

 شکننده است.

 

مدت، بلکه در درازمدت نيز پيروزمند باقی بماند، بايد قادر باشد به که يک انقلاب نه در کوتاهبرای اين

در ها به قدرت رسيده، محتوای مشخص و ماندگار ببخشد. و گرايی که به کمک آنهای برابری و عوامايده

را از اشکال خامی که در لحظات شوق و  گيرد، رهبری نوين جنبش بايد اين ايدهکه اينکار انجام می حينی

جان، بلکه در کند، عاری سازد و اين تصفيه بايد نه در يک محيط خالی و بیاشتياق به سادگی کسب می

ناپذير حضور دارد ی اجتنابهافضايی که سازگاری اقتصادی و سياسی، تناسب نيروها، تضادها و درگيری

کند، انجام گيرد. در طی اين گذار سخت، جبهه انقلابی که تا آن لحظه حداقل و سنگينی خود را تحميل می

ها را تجربه خواهد کرد و پس از آن يأس، ها و نفاقنظر است، اولين گسستبه ظاهر دارای اتفاق

 کرد. رواج پيدا خواهد زنی به خيانت،شکنی و اتهامطلسم

 

ژرف و شفاف در رابطه با انقلاب فرانسه بررسی کرده  ،که هگل ،اين يک روند و يک ديالکتيک است

را بر پرچم خود « خودآگاهی عمومی»و « اراده عمومی»، «سوژه عمومی»انقلاب در طی روند خود  54بود.

های فکری و زندگی توده لغو تفاوت»نگاشته بود. در اين فاز، در لحظه تلاشی رژيم کهنه، انسان شاهد 

به نظر « همه طبقات که مجموعه فکری تشکيل دهنده جامعه است، نابود شدند.»شد؛ « محدود افراد

های متوسط اجتماعی، به کلی به هزاران جزء تقسيم رسيد که گويی جامعه پس از انحلال کليه شرکتمی

کرد و نه تنها ع مشروعيتی نبود، رد میشده بود که کليه اشکال حاکميت سنتی را که ديگر دارای هيچ نو

نمود، بلکه خواستار سهيم بودن در زندگی اجتماعی و در هر فاز از روند آزادی و برابری طلب می
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طور به نظر گيری بود. سوار بر اين موج شور و اشتياق و سرزندگی و در چنين وضعی که اينتصميم

گرايی آنارشيستی ظهور انده شده، به ناگاه نوعی آرامانرسيد که گويی هيأت حاکمه و قدرت به خلاء رمی

نوع محدوديت واقعی و يا  نوع آلودگی و هر است و حاضر است هر« آزادی مطلق»کند که خواستار می

 فرضی اجتماع را به انگ خيانت متهم کند.

 

ها و جوامع متوسط، نهای اجتماعی، به انجم، به ارگانيسم«های فکریتوده»يک نظم نوين، تقسيم افراد به 

بندی نهند. ولی طبقهکند، که به اساس انقلاب گردن میچند شکل و شيوه نوين ديگری را ايجاب می هر

گردد. گرايان آنارشيست به معنی نفی عموم تعبير مینوين اجتماع، به هر شکل هم که باشد، برای آرمان

از کل قرار گرفته که کنش و بودن را  ایولی  از اين طريق عملکرد و وجود شخصيت، روی شاخه»

کند؛ که در عنصر بودن قرار گيرد، مفهوم يک شخصيت مشخص را پيدا میهمين»و لذا: « کند.محدود می

اين يک تحليل مشخص از ديالکتيک است که در انقلاب « و  در حقيقت ديگر خودآگاهی عمومی نيست.

شده بود،  بار عمومی بسيار محسوسوضعيت رقته ک تر در انقلاب اکتبر وقتیفرانسه و خيلی روشن

نظر گرفتن  تر. با درتر و منسجمهم نه تنها به شکل ساده خود، بلکه به اشکال پختهتکامل يافت و آن

شکل(، به  )به هر کارینوع تقسيم شود، هرای که به سرکوب رژيم کهنه منجر میزدهگرايی هيجانعام

توسط اقليت بوروکرات و « لقاراده مط»و « خودآگاهی عمومی»و سلب  Exclusivismمعنی انحصارگرايی 

 خواهد بود. ممتاز

 

کند. هيچ نظمی قادر نيست نيز صدق می چه که برای روابط اجتماعی صادق است، برای نهادهای سياسیآن

شود، می گرا مطرحهای آرمانتحقق مستقيم و بلاواسطه انتظارات عموم اجتماع را که از طرف آنارشيست

توان مجدداً به طور واضح از برخی از کند را میبرآورده سازد. اين انتظارات به چه شکلی بروز می

 استنتاج کرد.« شناسی فکرپديده»های قابل تأمل بخش

 

شود که داد، تداعی میدر اينجا تعريفی که اپوزيسيون کارگری در روسيه از بوروکراسی ارايه می

نوع  عليه اين سلب اراده غيرمجاز، آن« گيرد.در مورد سرنوشت شما تصميم می ديگری فرد»گفت: می
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کرد و در نتيجه عمل می« اشتراکی»گيری، شد، که در تک تک فازهای روند تصميمطلب می« رهبری»

آن نوع پروژه از  شود که اغلب درستتر روشن میشمرد. با دقتی بيشنوع نهاد نمايندگی را مردود می هر

گرفت که پيشاپيش به عنوان محدوديت و يا تکه تکه کردن قانونی و يا نظم حقوقی مدنظر قرار می نظم

 شد.جامعه و نهايتاً تبيين حضور رژيم کهنه قلمداد می

 

« عزم واقعی»برسيم، واقعيت شويم و مؤثر واقع گرديم و به « عمل»که به دهد که برای اينهگل ادامه می

اما « حد بر صدر قرار دهد.يک خودآگاهی وا»متجلی گردد و  مشخص «فرد»ه در تبديل شويم، بايد جامع

از اين طريق کليه افراد ديگر جمع از »شوند. گرايان ارشادی خشمگين میها و آرمانجا آنارشيستدر اين

دام که اين اقدام، ديگر اقماند و سهم محدودی از اين کار خواهند داشت، به طوری اين اقدام دور خواهند

تری انقلاب اکتبر( در اينجا تراژدی انقلاب فرانسه )و در بعد بزرگ« خودآگاه واقعی عموم نخواهد بود.

تهی تبديل نگردد، بايد محتوای نهفته است: اگر قرار باشد که شور و اشتياق خلق به شعارهای درون

شود. اگر تعبير می مشخص و معينی پيدا کند ولی درست همين محتوای مشخص و معين است،که خيانت

کننده و نافی جامعه مورد بينيم که همين ويژگی است که به عنوان يک عنصر آلودهتر نگاه کنيم، میدقيق

گيرد. تا وقتی که اين بينش حاکم است، پس از تلاشی رژيم گذشته، استقرار نظم نوين و اتهام قرار می

ام مثبتی نخواهد توانست آزادی عمومی را هيچ عمل و اقد ،در نتيجه»مشخصی صورت نخواهد گرفت: 

 «خواهد بود. نعره قبل از مرگ هر اقدامی که صورت گيرد منفی بوده و به معنای ،فراهم سازد؛ در نتيجه

 

 گرايی تجريدی و ترور در روسيه شورویعام -۷

گل ترور در بينی است، در تحليل هبه همان نسبت که ترور نه نتيجه وضعيت عينی، بلکه نتيجه يک جهان

شود، که در فرار از قبول گرايی تجريدی معرفی میگرايانه و عامنخست منبعث از آنارشيسم آرمان وهله

چه که مربوط به بيان دارد. آن« در نعره قبل از مرگ»تواند تنها خود را هر عنصر ويژه و مشخص، می

 کرد که در اثر تجاوز و محاصرهشود، نبايد وضعيت اضطراری دايمی را فراموش انقلاب بلشويکی می

گرايی تجريدی و امپرياليستی مستولی بود. ولی عنصر اصلی ايدئولوژيکی ترور برعکس به مکتب عام

شود و نهايتاً فروپاشی خواهد توان اجرايی هيأت رهبری کننده وقت را مانع اوتوپيک اشاره دارد، که می
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 را شتاب بخشد.آن 

 

گرفت و سبقت می« کولونتای»از منتقدين هوشمند  ۳۵۱۱ی اواسط دهه جالب است که چگونه تروتسک

 :کشيداحيا استالينی خانواده را به سخره می

وقتی که اين اميد هنوز زنده بود که تربيت نسل جوان به عهده دولت نهاده شود، دولت وقعی به حفظ 

تر از چه بيش تا کودکان را هر ، به ويژه مادر و پدر ننهاد و برعکس کوشش کرد«سالخوردگان»اتوريته 

ها را در مقابل نفوذ سنن گذشته شيوه زندگی مصون نگه دارد. تا چندی آن خانواده دور و جدا کند تا

کردند تا پدر الکلی و يا مادر ساله اول مدارس و کمسومول از کودکان استفاده می ۵پيش، در طی برنامه 

کنند؛ حالا تا چه اندازه « تربيت»ها را از نو را بريزند و اساساً آنها آن شديداً مذهبی را افشا کنند، آبروی

 59نظر داشت اتوريته والدين را در اساس خود از بين ببرد. حال، اين شيوه در موفق شدند، بماند. به هر

 

و در نتيجه برای بسط ايدئولوژی و « شيوه قديم زندگی»که خانواده برای بسط و توسعه  از آنجايی

کند، مانعی است، که بايد از مقابل روند رشد اجتماعی برداشته شود. ربينی رژيم کهنه عمل میخودمحو

کند، بلکه برعکس به افزايش خشونت وجه نقشی در کاهش آن ايفا نمیبه هيچ« اتوريته والدين»انتقاد از 

ز نتايج مشابهی به بار انجامد. محکوم کردن قانون اساسی و قانون، به مثابه ابزار حکومت بورژوازی نيمی

پا کرد و يا حتا به فکر  تحت اين شرايط ممکن نيست بتوان يک کشور مدنی سوسياليستی بر خواهد آورد.

برای دخالت در  و فراخوان از دولت« زوال دولت»آل مستقرکردن آن افتاد. طبيعتاً بين تکريم ايده

ی است که به شکلی غيرقابل اجتناب بين مناسبات خانوادگی تضادی وجود دارد، ولی اين تضاد، تضاد

آيد و در نهايت نتيجه آن گرايانه تجريدی و عملکرد خشونت در عمل پديد میسخنوری آنارشيستی عام

 است.

 

يک عنصر که در اينجا مجبوريم نگرش ديگری را نيز در نظر بگيريم. اين گرايش که به ويژه در اين امر 

ه شود، در خارج از صفوف رهبران بلشويکی نيز وجود داشت. مثلاً گر و مزاحم برای جامعه ديداخلال

داشت، در نظر های ملی اعمال میسوءظن و يا خصومتی را که روزالوکزامبورگ معمولاً نسبت به جنبش
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کنند. پس از انقلاب اکتبر اين المللی پرولتاريا را فراموش میکرد مسأله بينها را متهم میآن بگيريم، که

پذيرند و يا داد که دمکراسی را نمیها را مورد انتقاد قرار میی بزرگ از يک طرف بلشويکانقلاب

را که « ایطلبانههای تجزيهکوشش»خواست که ها میخواهند آن را نابود کنند و از طرف ديگر از آنمی

صورت « اند خزيدهاجساد متعفنی )...(، که از قبرهای قرون گذشته به بيرون »و « تاريخمردم بی»توسط 

 ۲۶«با پنجه آهنين در نطفه خفه کنند.»گيرد می

 

 کند: را برای مسأله ملی، چگونه تعريف می« انقلاب سوسياليستی»آمدهای حال ببينيم که استالين پی

کشد، يک سلسله از دهد و به صحنه سياسی میترين زوايای بشريت را تکان میاز آنجا که انقلاب عميق

توانست تصور کند که کند. چه کسی میزنده می شده بود،تر شناختهين را که در گذشته کمهای نومليت

ملی وجود داشت؟ ولی از آنجا که انقلاب اکتبر زنجيرهای  مليت و گروه ۵۱در رژيم کهنه تزاری بيش از 

ا زندگی دوباره ههای فراموش شده را مجدداً بيدار کرد، به آنکهنه را از هم گسست و يک سلسله از خلق

 1۶ها نهاد.بخشيد و امکانات رشد جديدی را در اختيار آن

 

ما در اينجا با نتايج متضادی  ،های غالب و تکراریهای تاريخی متداول و يا برداشتحداقل از منظر ترازنامه

به بيرون  از قبرهای قرون گذشته»... هايی که به قول روزا لوکزامبورگ شويم. در مقابل خلقرو میروبه

گرانه و تهديدکننده اتخاذ ، اولی مواضع سرکوب«شده بودند فراموش»استالين  و يا به قول« خزندمی

شود، طبيعتاً بحث مربوط می چه که به قضاوت در مورد کسی که قدرت را در دست داشتکند. آنمی

گرايی تجريدی عاماينجاست، که تا چه حد تئوری با پراتيک مطابقت داشت. واقعيت اين است که 

های بارتر بود: او در تمام طول عمر خويش به اين سو گرايش داشت، خواستلوکزامبورگ بالقوه خشونت

 گرايی تعبير کند.اصلی انترناسيوناليسم و عام ملی را به عنوان انحراف از مسير

 

مشابهی خواهيم رسيد. استالين در اگر در رابطه با مسأله ملی، استالين را با کائوتسکی مقايسه کنيم، به نتيجه 

برآن با پيروزی سوسياليسم در  شد، که بنادمکراسی فرموله می-ای که از طرف رهبر سوسيالمقابل نظريه

ها و دمکراتيک تفاوت -يک کشور و يا گروهی از کشورها و يا حتا با رشد و تکامل يک جامعه بورژوا
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را مورد « ثبات ملل»چنين نگرشی که خيلی سطحی کگفت: يهای ملی از بين خواهد رفت، میويژگی

های ملی اقليت« فرهنگ ملی»دهد، نهايتاً به آنجا خواهد کشيد که راه را برای جنگ عليه اغماض قرار می

هايی که مورد پسند )ذوب و ادغام(، سياست« آسيميلاسيون»ستم و يا سياست های تحتو يا خلق

در اينجا هم چون جامعه قادر نخواهد  ۰۶بود، خواهد گشود.« پرستروس»و يا « پرستژرمن»های لهستانی

بود مورد ويژه را در خود هضم کند، خواستار خشونت و سرکوب خواهد شد و اگر هنوز به مقايسه 

گرايی تر از استالين مبتلا به اين عامبينيم که کائوتسکی خيلی بيشاظهارات تئوريک ادامه دهيم، می

 تجريدی است.

 

که « خرده بورژاويی»ها را به خاطر رفرم ارضی ها، بلشويکدمکرات-وکزامبورگ نيز مثل رهبر سوسيالل

توان در مقابل نظر بوخارين داد. اين نظريه را میگذاشت، مورد انتقاد قرار میزمين در اختيار دهقانان می

قدرت سياسی کامل در دست  زمان، با انحصار اين عقيده بود که در شرايط روسيه آن قرار داد که بر

و کشش برای کسب ثروت توسط دهقانان و ديگر اقشار اجتماعی، « منافع خصوصی»ها، بلشويک

اما  3۶«کمک کند. توانست به رشد نيروهای مولده بيانجامد و نهايتاً به امر سوسياليسم و کمونيسممی

گرايی ک، در رابطه با مسأله ملی از عامليتوفسبوخارين دچار تغيير شاخصی شد:  او در مورد معاهده برست

و مسأله ارضی طرفدار روند سازندگی جامعه، با « نپ»کرد، ولی اکنون در مورد تجريدی پيروی می

استفاده مناسب از منافع ويژه بود. ما با روند فراآموزی و برداشت انتقادی از خود که بسيار مهم است 

دهد، کمک که امروز در کشورهايی چون چين و ويتنام رخ میچه هستيم و اين امر به درک آن روروبه

 دهد:کند. بوخارين ادامه میمی

گيريم و همه چيز را تحت کنترل خود قرار کنيم: ما قدرت را به دست میطور فرض میروند آتی را اين

ها را پديدار شود، يا آناندازيم. عيب ندارد اگر مشکلی ريزی شده را به راه میدهيم و فوراً اقتصاد برنامهمی

شويم و مسأله با خوشی و خوبی به پايان خواهد رسيد. خير، ما امروز ها فايق میآن بريم و يا براز بين می

 حل کرد. توان مشکل رايابيم که اين طور نمیبه روشنی درمی

 

با غلبه بر اين  شود.ی، به فاجعه منجر م«توليد را با دستور و با زور سازمان داد»اين انتظار که بايد 
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« های خصوصی فردیاهميت عظيم انگيزه»ها به طور تجربی مجبورند، کمونيست« کاريکاتور سوسياليسم»

 تکاملی از نيروهای مولده»گيرند تا بتوانند نيروهای مولده را تکامل بخشند و بديهی است، که برا در نظر 

 ۶4«سالم.»داری و نه به احيای کامل به اصطلاح سرمايهرساند مورد نظر است، که ما را به سوسياليسم می

اگر قرار بود که مثل تروتسکی و اپوزيسيون به خاطر ادامه حيات اقتصاد خصوصی در مناطق روستايی و 

روسيه « انحراف»داد(، از ها اجازه میبا دهقانان )و اقشار بورژوازی که نپ به آن« همکاری طبقاتی»

نتيجه آن « عظيم سن بارتولومی کشتار»رسيد و يک به پايان می« درونی حصل»شوروی ناراحت شد، 

 ۶5بود.

 

بخشی به بينی جنگ محتمل، تنها لزوم شتابآيا با پيش

ناپذير کرد و سازی کشور، شکست بوخارين را اجتنابصنعتی

نوع مالکيت خصوصی  و اقتصاد  که طرد خصمانه هريا اين

را بعداً بررسی خواهيم کرد.  ألهنمود؟ اين مس پولی نقشی ايفا

اکنون مشخص کرد و از اين عبارت ناخوشايندی که لوکزامبورگ از انگلس ولی يک مسأله را بايد هم

کردن اجباری کشاورزی و مشت  کند، استفاده نمود: جهان اردوگاه اجباری روی موج اشتراکینقل می

تعلق « تاريخمردمان بی»زان، که اغلب بهبورژوازی کشاور آهنين عليه گرايشات بورژوازی و خرده

توان در های اين يا آن رهبر سياسی، نمیداشتند، به نقطه اوج خود رسيد. گذشته از خطاها و يا خشونت

گرايی، که قادر نبود امر خاص را بپذيرد و آن را در درون هضم کند، نقش مخرب و ويرانگر آن عام

 ترديد کرد.

 

طور که در به ، آنبود «استالينيسم»قل کرديم، عملاً نفی پيشاپيش تعريف هايی که ما از هگل نبخش

. شوروی ايراد شد جماهير حزب کمونيست اتحاد ۱۱، در کنگره ۳۵۵۱سال « سخنرانی محرمانه»اصطلاح 

ولی عجيب بود که مسؤوليت  ،تراز هگل باشدالبته صادقانه نخواهد بود اگر از خروشچف بخواهيم، که هم

که ، گويی اينافتادمیو کابوس روسيه تنها به گردن يک فرد، بهتر بگوييم به يک بلاگردان تراژدی 

داد، هرگز را مورد بررسی قرار می« کابوس»و « آزادی مطلق» «شناسی فکرپديده»ای که العادهتحليل فوق
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 نوشته نشده بود.

 

 حکومت کردن يعنی چه؟ يک روند بغرنج فراگيری -۸

که بازيگران اصلی آن به اقشار ايدئولوژيکی و سياسی ندار )بدون ب بزرگ، به ويژه پس از يک انقلا

سياسی ناشی از لذت داشتن مالکيت ندارند، يادگرفتن  نوع تجربهمالکيت( تعلق داشته باشند، که هيچ

 طور که گفته شد اين يکحکومت، يعنی فراآموزی توانايی بخشيدن مفهوم مشخص به عموم. البته همان

شود، اين روند با استالين آغاز و يا ختم چه که مربوط به انقلاب سوسياليستی میروند فراآموزی است. آن

مردان ديگر که امروز نيز به سوسياليسم طور دولتمرد )ولی همينترين خطای اين دولتشود. بزرگنمی

 بسيار ناتمام گذارد. ييمکنند( اين بود که اين روند فراآموزی را ناتمام و شايد بگواستناد می

 

ناپذير ادغام اجتناب»، «در دروان گذار»کنيم که به مسأله ملی بيانديشيم. در سخنان لنين اين تز را پيدامی

ها و ها، فرهنگهای لسانی، تبلور آزاد و کامل ملل، زبان، از جمله تفاوت«های ملیتفاوت»و « ملل

داند که شود، لنين میمی« دوران گذار»چه که مربوط به قل آنها را در خواهد نورديد. حداهای آنهويت

عام بايد بتواند خاص را در خود ذوب کند. و از اين پس يک روند فراآموزی مهم آغاز شد: در اين لحظه 

نوع  گرايی تجريدی قرار داريم که مثلاً در مورد لوکزامبورگ وجود دارد، که هرما فراسوی عام

 کند.ه خودی خود به معنی نفی انترناسيوناليسم تعبير میهای ملی را بويژگی

 

« دوران گذرا»رسد که لنين در رابطه با مسأله ملی، وحدت خاص و عام را تنها برای طور به نظر میاين

 تر است:کند. اما استالين گاهی اوقات حتا راديکالتعريف می

در مرحله سوسياليسم يک نوع زبان واحد کند( که شود )مثلاً کائوتسکی مطرح میصحبت از اين می

ها از بين خواهد رفت. من زياد به تئوری زبان واحد فراگير زبان به وجود خواهد آمد و بقيه عمومی بشری

 ۶4کند، بلکه برعکس ناقض اين فرضيه است.حداقل تجربه اين امر را تأييد نمی معتقد نيستم.

 

وجود نخواهد  ا در کمونيسم هم يک زبان واحد عمومی بشریاين مبنا قضاوت کنيم، حت اگر بخواهيم بر
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دهد هراسد. او اغلب ترجيح میرسد که گويا استالين از جرأت خود میطور به نظر میداشت. ولی اين

شايد استالين تنها  ۶9فرافکند. را به دوران پيروزی سوسياليسم در سطح جهان« های ملیادغام ملل و زبان»

رفته به يک اتوريته مسلم در جنبش جهانی کمونيستی مبدل گشته ندگی خود که رفتههای آخر زدر سال

ثبات عظيم و  مبينتاريخ »او تنها به تأکيد در اين مورد، که  داد.تر از خود بروز میبود، رفتاری متهورانه

و تجزيه و  ۲۷کرد.است، اکتفا نمی« بار آناندازه زبان در مقابل ادغام و ذوب خشونتقدرت مقاومت بی

توسط يک »، زبان «در اين زمينه  زبان از اساس با روبنا متفاوت است»داد: تحليل تئوريک آن را ادامه می

طبقه به تنهايی به وجود نيامده، بلکه حاصل کار تمام جامعه و تمام طبقات اجتماعی و در نتيجه 

خصلت »نامعقول است که بخواهيم از معنی و است که تکامل يافته. در نتيجه بی« های صدها نسلکوشش

های ملی از بين برود؟ و اگر اين درست است پس در نتيجه چرا بايد زبان 1۷سخن بگوييم.« طبقاتی زبان

 ۰۷ها از بين برود؟صورت چرا بايد مليت در آن« های مهم مليت استزبان مشترک، يکی از شاخصه»که 

زبان مشترک »کند: کمونيسم سرانجام پيروزی ه میولی با اين وجود سرانجام رفتار دگماتيک غلب

چه که مربوط به اين حداقل آن 3۷محسوب خواهد گرديد.« تنها مليت»خواهد بود و نهايتاً  «المللیبين

نوع آلودگی خلوص خود، بدون هيچ توان مجدداً در پاکی وگردد، عام را میای آخر میمرحله اسطوره

سر يک معضل تئوريک و فرضی نيست:  ملی متصور شد. مسأله برهای های زبانی و هويتويژگی

کنند هايی که به سوسياليسم استناد میپافشاری بر دگماتيسم مطمئناً به درک تضادهای هميشگی بين مليت

کنند که مؤظف به ساختمان جامعه کمونيستی هستند، کمکی نکرد. همين تضادها بودند که و تصور می

 ايفا کردند.« اردوگاه سوسياليسم»بحران و انحلال  نقش عمده را در روند

 

های ديگر حيات اجتماعی استالين مبارزه سنگينی را عليه اتوپيای تجريدی آغاز کرد، ولی در در بخش

نگردد. او در آستانه مرگش در سال  ايستاد تا مجبور به مصالحه با دگماتيسم سنتینيمه راه از حرکت باز

بين ببرند،  را به کلی از« اقتصاد پولی»نظر داشتند  دانست، کسانی را که درف میهنوز خود را مؤظ ۳۵۵۱

 کرد:مورد انتقاد قرار دهد. در پلميک با آنان، استالين به درستی اشاره می

داری منجر شود و ختم هم خواهد شد. درست شرايطی بايد به سرمايه شود که توليد کالا تحت هرگفته می

داری مساوی قرار نه زير هر شرايطی! مجاز نيستيم که توليد کالا را با توليد سرمايه نيست. نه هميشه و
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 ها دو مطلب متفاوت است.دهيم. اين

 

حال اينجا هم دگماتيسم به مانع  ولی با اين ،به سادگی ممکن بود« دارتوليد کالا بدون سرمايه»با اين که 

اجتماعی « وسايل توليد کليه»وط به گذر زمان است، که غيرقابل عبوری تبديل شد: زوال اقتصاد پولی من

 ۷4ها نيز از بين رفته باشد.شده و حتا مالکيت تعاونی

 

نظر از سرکوب و مبارزه طبقاتی در ترين معضل اشاره کنيم. صرفو در خاتمه شايد لازم باشد که به مهم

را نيز از نظر تئوريک مشخص « ابع سومت»دانيم استالين يک طور که میالمللی، هماندرون و در سطح بين

کرده بود. يک حقوقدان سرشناس به حق برجسته کرد که گزارش به کنگره هيجدهم حزب کمونيست 

چنين در استالين هم ۷5بود.« انگلس يک تغيير راديکال در دکترين مارکس و»اتحاد جماهير شوروی مبين 

يجه يک روند فراآموزی مشخص، که روی شيوه اثر تجربيات حکومتی خود به اين تحول رسيد، در نت

رفت. های آخر زندگيش اثرگذارده بود، ولی روندی که اکنون فراتر میتفکر و کنش سياسی لنين در سال

طور خلاصه کند، تواند اينهای مارکس، انگلس و لنين را میکرد آموزهاما تروتسکی که فکر می

، دست به تلاشی دولت زد، اکنون به عهده "گارد کهنه"نسلی که قدرت را به دست گرفت، »گفت: می

ولی اگر اين معجزه رخ نداد، چه کسی مسؤول خواهد  ۷۶«نسل جوان است که اين وظيفه را به پايان رساند.

 بود؟ طبيعتاً دستگاه بوروکراسی خائن استالين.

 

روسيه شوروی استفاده شود کننده به نظر رسد که از مقولات فلسفی برای توضيح تاريخ  ممکن است گمراه

منطق هگل را « بندی بسيار عالیاين فرمول»کند: او ولی درست اين لنين است که اين شيوه را توجيه می

و منظورش  ۷۷را در خود هضم کند« غنای خاص»کند، که عام بايد طوری باشد که نقل کرده و تأييد می

در يک کشور ويژه  يت مشخص است کهچيز وضعيت انقلابی است، که هميشه يک وضع قبل از هر

توسط لنين و گروه رهبری « بندی بسيار عالیفرمول»اين  کند.ترين حلقه زنجير را پاره میضعيف

ها با مشکلات ساختمان بلشويکی برای فاز پس از به دست گرفتن قدرت در نظر گرفته نشد. وقتی که آن

رو شد. و خوب توسط عام با اتهام خيانت روبه« صغنای خا»های هضم رو شدند، کوششجامعه نوين روبه



 گاشت عدالتتارن                                               029                          داستان و نقد يک اسطورۀ سياهاستالين، 

 ۀتر از رهبران ديگر بر کشور زاداست بفهميم که اين اتهام به ويژه دامن استالين را گرفته بود: او طولانی

گرايانه زوال از تهی بودن توقعات آرمان انقلاب اکتبر حکومت کرد و درست به خاطر تجربيات حکومتی

ای را که ناشی از بينش کل کنندهار و پول آگاه بود؛ افزون بر آن، او تأثير فلجدولت، ملت، مذهب، باز

خواهد توجهی را که به حوايج و منافع ويژه يک دولت، يک ملت، يک خانواده و يا يک است، که می

 شود، آلودگی و ناخالصی تعبير کند، به طور مستقيم تجربه کرد.فرد معطوف می

 

ها ايفا کرد، بايد گفته شود که وژی نقش مهمی در ادامه مرحله دوم ناآرامیاگر پپذيريم که ايدئول

ايدئولوژی به ويژه مخالفين استالين را وارد ميدان کرد. استالين، از جمله به خاطر تجربيات مشخص 

روه رهبری کننده يک انقلاب گ بر گفتار هگل هر حکومتی خود، به طور جدی روند فراآموزی را، که بنا

 را پشت سر نهد، پذيرفت.بايد اجباراً آن بزرگ
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 بخش چهارم

 روند بغرنج و متضاد دوران استالين

 

 «کشتار سن بارتولومی»به « دمکراسی شوروی»از احيای  -۳

بايد تأکيد  -کندطور که متناقضاً يکی از نويسندگان کتاب سياه کمونيسم اعتراف میهمان -حال در هر

نخست سرکوب سياسی بلشويکی و سپس سرکوب سياسی استالينی را در روند »لازم است،  کنيم که

بر »را فراموش کنيم که « قالب استالينيسم»ما مجاز نيستيم که «: نظر بگيريم طولانی تاريخ روسيه در

از « استالينيسم» 1«گيرد.برمی و جنگ داخلی را در ۳۵۳۲مرحله جنگ جهانی اول، انقلاب اکتبر هم روی

بينی کند و حتا قبل از انقلاب يابی به قدرت استالين را پيشکه کسی بتواند دستنظر فکری ، قبل از اين

نه نتيجه به قدرت رسيدن يک فرد و  نخست در وهله« استالينيسم»ها به وجود آمده بود. در نتيجه بلشويک

 رو بود.آن روبه با ۳۵۳۹وسيه از سال بينی، بلکه نتيجه يک وضعيت اضطراری مداوم بود که رنه يک جهان

 

آسمان کشوری که بين  در علايم هشداردهنده يک توفان عظيم ۳۵دانيم در آغاز قرن طور که میهمان

رفت تا با آغاز جنگ اول جهانی با قدرت کامل خود را شد و میپديدار می اروپا و آسيا قرار گرفته بود،

مرحله طولانی، بسيار  تی دور نمانده بود. بايد از اين مبدأ و از مبدأهای متفاواز نظر شخصيت ،تخليه کند

وجه در يک خط حرکت ای که به هيچسر پديده بيهوده بر ها حرکت کرد. صحبت،طولانی دوم ناآرامی

کند و وقتی می کند، نيست: ما خواهيم ديد که اين پديده در لحظات وضعيت نسبتاً عادّی تخفيف پيدانمی

 کند.رسد، با شدت کامل بروز میت اضطراری به نقطه اوج خود میکه وضعي

 

توان از بگذاريد اين مبحث را با يک سؤال آغاز کنيم: در روسيه شوروی از چه زمانی به بعد می

 ۳۵۱۱در اوايل دهه »القولند: شناسان معتبر ظاهراً در يک نکته متفقديکتاتوری فردی سخن گفت؟ تاريخ
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کتاتور نبود. او مجبور بود با انتقاد، مخالفت و اپوزيسيون واقعی در درون حزب کمونيست استالين هنوز دي

ور باشد، به حقيقت هنوز اعمال قدرت فردی رهبری که در کيش شخصيت غوطه« .وپنجه نرم کنددست

 ه هرشناسان نامبردتاريخ ۰و تقسيم قدرت هنوز وجود داشت.« ديکتاتوری حزب»نپيوسته بود. سنت لنينی 

که با اصرار  بردند؛ با اين حال، مقوله دوم مناسب رژيمی نبود،دو مقوله را به طور مساوی به کار می

های گير اجتماعی طبقات پايين بود و با جديت سعی داشت اقشار اجتماعی و گروهخواستار ارتقاء چشم

 خلقی محروم را وارد زندگی سياسی و فرهنگی کشور کند. 

 

بزرگ، ديکتاتوری حزب  و پس از تشديد موج ترورهای ۳۵۱۲واقعيتی است که از سال  حال، اين به هر

را به دو فاز تقسيم کنيم؟ حتا اگر اين « استالينيسم»توسط ديکتاتوری فردی جايگزين شد.آيا بايد 

برد، ولی به باز استالينيسم را زير سؤال « پارچهيک»سن باشد که برداشت بندی دارای اين حُتقسيم

حال، گذار از فاز اول به فاز دوم و پيکربندی مشخص  کند: به هرها نمیوجه کمکی به درک آن ساليچه

 دو فاز را بايد روشن کرد. هر

 

از آن که بحران ناشی از حمله  پس ،۳۵۱۱برای درک صحيح مشکل بايد در نظر بگيريم که در اواسط دهه 

اهميتی به بار آورد، چه نتايج با« نپ»ه اقتصادی بين رفت و برنام کشورهای خارجی و جنگ داخلی از

اتفاقی رخ داد: در اين زمان نه تنها ديکتاتوری فردی موجود نبود، بلکه اعمال قدرت گرايش به اين سو 

رسد که بوخارين تا آنجا پيش شود. به نظر می «ترليبرال»داشت که با حفظ ديکتاتوری حزب کمونيست، 

دهقانان بايد نظم شوروی، حقوق »گفت: شد. او میمی Rule of lawقانون که خواستار حکومت  رفتمی

شوروی و قانون شوروی را در مقابل چشمان خود داشته باشند و نه اين که شاهد خودسری و خودرأيی 

، که برای «هنجارهای حقوقی مشخص.« »باشندکه معلوم نيست کجاست،  "دفتر شکايات"يک 

دهی کار سازمان»رسد. دولت بايد از اين به بعد به باشد، لازم به نظر می الاجراهم لازم هاکمونيست

شيوه متقاعد ساختن و فقط متقاعد ساختن را به »ها بپردازد و حزب بايد در رابطه خود با توده« آميزصلح

ود که مهم اين ب نظر  3«و ديگر متعلق به تاريخ است.»به نظر او ترور ديگر مفهومی نداشت: « کار گيرد.

و « های خلقانجمن»گشوده شود: در اين زمينه لازم است که شکوفايی « ابتکارات خلق»راه برای 
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 4مورد استقبال قرار گيرد.« های داوطلبانهسازمان»

 

بود.  5يا رهبری دوگانه« Duumvirats»های ها، سالرو نيستيم. اين سالما اينجا با نظر خصوصی افراد روبه

کراراً خواستار  ۳۵۱۵با استالين قدرت را در دست داشت، که به همين صورت در سال  بوخارين اشتراکاً

کرد را محکوم می« انحرافاتی»در مناطق روستايی بود و « های کمونيسم جنگیاز ميان برداشتن بازمانده»

زد و ن میدام« به مبارزات طبقاتی در روستاها»)بود( که « داریاحيای فرضی سرمايه»که ناشی از تبليغ 

اکنون وارد مرحله بازسازی »بايد در نظر گرفت که ما  ۶انجاميد.می« ايجاد جنگ داخلی در کشور ما»به 

 ۷«ايم.اقتصادی شده

 

به همراه  آمدهای عظيمی نيز در عرصه سياسیانتقال گرانيگاه از مبارزه طبقاتی به بازسازی اقتصادی پی

تنها از اين طريق  4است.« فراآموزی علم»ويان کمونيست گفت: وظيفه اول دانشجداشت. استالين می

اکنون يک رهبری »است؛ « تخصص»توانيم نقش رهبری را با موفقيت انجام دهيم: عنصر تعيين کننده، می

که بتوانيم واقعاً رهبری کنيم، بايد تخصص برای اين» به همين دليل:« رسد.عملی و مشخص لازم به نظر می

اهميت مرکزی  9«دقيق، با صبر و حوصله و با پيکار، علوم تخصصی را کسب کنيم. داشته باشيم، بايد

ای جلوگيری به عمل خواهد بازسازی اقتصادی و در نتيجه ايجاد تخصص از تحجر انحصار حزب تا اندازه

کار لازم است که يک فرد کمونيست نسبت به يک فرد غيرحزبی مانند دو فرد برابر  برای اين»آورد: 

نتايج مثبتی « اعضای حزب از طرف افراد غيرحزبی کنترل شوند»، افزون بر آن، که اگر «ر کندرفتا

 1۲حاصل خواهد شد.

 

اکنون ديگر »گفت: رسد. او میهم، به نظر استالين تحولات سياسی راديکال ضروری به نظر میبر روی

فشار حداکثر نداريم، بلکه اکنون ما ديگر نيازی به »؛ «مجاز نيستيم به شيوه نظامی حکومت کنيم

هم در رهبری سياسی  ،پذيری حداکثردهی، انعطافهم در سياست و هم در سازمان ،پذيری حداکثرانطاف

حوايج و نيازهای دهقانان و »لازم است کوشش کنيم « ضروری است. ،و هم در رهبری سازمانی
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شود، که به کشاورزان مربوط می چه کههم با احساس، درک کنيم. و آنرا درک کنيم و آن« کارگران

فراآموزند که دهقانان »ها و کارگران خواهد بود ترند، اين وظيفه کمونيستماندهاغلب از کارگران عقب

 11«را قانع کنند و در اين راه نبايد از صرف وقت و کوشش دريغ کرد.

 

بلکه بايد به انتخابات صرفاً مسلط شد،  های زيرکانه تعليم و تربيت سياسیمسأله اين نيست که به شيوه

فقدان کنترل و خودرأيی و خودسری »رسمی و از بالا هدايت شده و يک رسم بد پايان بخشيد، که به 

پراتيک سابق انتخابات در يک »شود. برای اين کار تحولی لازم است، زيرا منجر می« بزرگان دهکده

بخش و کاملاً به عنوان پراتيکی که مضر، زيان بايد»و  « ای از کمونيسم جنگی استسری از مناطق زايده

شوراها تقويت شود و به نهادهای واقعاً »اکنون مسأله اينجاست، که  1۰«پوسيده است، از بين برده شود.

 13«انتخابی مبدل گردد، که اساس دمکراسی شورايی را در مناطق روستايی رواج دهد.

 

« هاهمايشتعدد و کيفيت »به خود گرفته بودند و از « ساختارهای بوروکراتيک»قبل از اکتبر، شوراها 

احيا شده است، از شوراها دعوت   ها مجدداًولی اکنون که عملکرد اصلی آن 41؛شدرفته کاسته میرفته

اين کار  51«روزمره مديريت کشور بسيج کنند. کار زحمتکشان و اقشار محروم جامعه را برای»شود می

 گيرد؟چگونه صورت می

ها، مراکز مشاورتی و ها و کميتهها، از طريق کميسيونهايی که به ابتکار تودهکار از طريق سازمان اين

گونه های جوانان و در حول همههای نمايندگی که در حول شوراها، نهادهای اقتصادی، سازمانانجمن

اند که در حول  ه نشدهرفقای ما تاکنون متوج شود.های تعاونی و غيره... موجود است، ايجاد میانجمن

های کمونيستی های پايينی حزبی، شورايی، فرهنگی، سنديکايی و تعليم و تربيتی و حول سازمانسازمان

ها ها، کميسيونهای ديگر تعداد زيادی از سازمانهای زنان و همه سازمانجوانان، حول ارتش، حول سازمان

ها کارگر و دهقان در صددند ميليون ناپذير خوداند که با کار خستگی و مراکز مشاورتی پديد آمده

کننده خود بی سر و صدا اساس شوراها را بنا دهی کنند و با کار روزمره، ناپيدا و خستهغيرحزبی را سازمان

 ۶1شوراها مبدل شوند. به شوراها حيات بخشند و به سرچشمه نيروی کشور گذارند،
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گونه رفتار اگر اين«: حزب را با دولت يکی بدانيم»ست که گفت به خاطر همه اين دلايل، اشتباه ااو می

که موقعيت دولت جديد در داخل و در پس از آن« ايم. های لنين منحرف شدهنوعی از ايدهبه »کنيم، 

تر شود و تمامی جمعيت از جمله قانون اساسی گسترده»المللی تثبيت شد، لازم خواهد شد که عرصه بين

 ۷1«رگيرد.ب بورژوازی را نيز در

 

را که مارکس در ستايش از کمون پاريس مطرح کرده بود،  يیهابندیدر اين زمان استالين برخی از فرمول

نگرد. احيای مجدد شوراها سازی و حتا زوال دستگاه دولتی میکند و با علاقه کامل به سادهمجدداً احيا می

دستگاه دولتی را تحول بخشيم »که  ،ين استگفت مسأله او شرکت سياسی گامی در اين جهت بود. او می

آن را صحت بخشيم و آن را به يک دستگاه دولتی ساده، صادق و  های مردم مربوط کنيم.و آن را با توده

خيزند مورد هايی که از جامعه مدنی برمیافزون بر آن، لازم است که انجمن 41«خرج تبديل کنيم.کم

کنند، که دستگاه اقشار اجتماعی مربوط می "ترينپايين"وراها را با ش»ها پشتيبانی قرارگيرند، زيرا آن

چه را که شبيه مانعی بين دستگاه دولتی و مردم  گام هربهزند و گامهای ميليونی پيوند میدولتی را با توده

وسيله ديکتاتوری پرولتاريا هدف نيست. ديکتاتوری پرولتاريا »و در خاتمه:  91«دارد.باشد از ميان برمی

سوسياليسم دوران گذار از جامعه ديکتاتوری  است، راه رسيدن به سوسياليسم است. و سوسياليسم چيست؟

 اندازه بدون شک ظاهراً نه پايان ديکتاتوری پرولتاريا ولی تا ۰۲«پرولتاريا به جامعه بدون دولت است.

 در دستور روز قرار داشت. ،ملموسی تخفيف و شل کردن آن

 

ه از طرف هواداران زينويف انگ کبوخارين و استالين برای گشايش  مشترکِ ن گرايشِمقابل اي در

سازی اجباری ، اشتراکی«نپ»شد، بحرانی پديد آمد که به نابودی به آن زده « بلشويسم دهقانی»

های اجباری را به دنبال سازی دستوری انجاميد، که گسترش راديکال دنيای اردوگاهکشاورزی و صنعتی

شود، در اثر ايدئولوژی تند و شديد هيأت رهبری، يعنی در می طور که اغلب ادعاآن ،ت. نقطه عطفداش

فشاری که از به پديد نيامد. اول از همه نبايد  نوع مالکيت خصوصی و بازار، آلود لغو هراثر ميل غضب

ل از نپ، يعنی دوران های مهمی از جامعه کماکان غبطه دوران قبشد، کم بها داد؛ بخشپايين اعمال می

 خورد و يک عنصر ديگر نيز به آن اضافه شد.دست سازی و برابری را میيک
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گفت که  ۳۵۱۱نوامبر  ۳۵که استالين بخواهد پاسخی به شيوه تعبير امروزی بدهد، در روز تقريباً مثل اين

برند، که معضل رنج میشود، که از اين رهبری می ۰1«افراد هشيار و آرامی»شوروی توسط  اتحاد جماهير

اند، را احاطه کردهکشوری را حفظ کرد که به مراتب از دشمنانی که آن« استقلال»توان چگونه می

روز المللی، که روزبهپس ظاهراً نگرانی در مورد وضعيت بين ۰۰تر است.افتادهعقب

يک شد، موجود بود. چون آلمان و فرانسه مجدداً به يکديگر نزدتهديدآميزتر می

 های غربی را که در طی جنگ جهانی اول باشدند، اين قرارداد تشتت بين قدرتمی

يکديگر در جنگ و ستيز بودند، به پايان برد و از اين طريق انزوای اتحاد شوروی را کليد زد: تعداد 

های بودند، کم نبود. و در اين زمان شخصيت ۰3«جنگ صليبی اروپايی عليه کمونيسم»کسانی که خواستار 

ای بس دراماتيک خطر تجاوز احتمالی را برجسته ای چون زينويف، کامنف و رادک به شيوهبلندپايه

 4۰کردند.می

 

خورده اتحاد که يکی از دشمنان قسم« پيلسودسکی»ماه بعد در لهستان کودتايی صورت گرفت و  چند

های آلپ عبور ناپلئون از کوهشوروی بود، قدرت را تصاحب کرد: در اتاق کارش تابلوی داويد در مورد 

داد. در آن ولی پيلسودسکی در اصل ناپلئون را به خاطر حمله به روسيه مورد تحسين قرار می ،آويزان بود

جنگ هم لهستان با ناپلئون همکاری کرده بود: مرد شماره يک فعلی در ورشو با غرور اين امر را مورد 

پيمان گوش به کند و آن را به هم وکرائين را از روسيه جداداد و اکنون عزم کرده بود اتأکيد قرار می

پيلسودسکی پيشنهاد قرارداد عدم تجاوز مسکو را  ۳۵۱۱اوت  ۱۱روز  5۰وفای خود تبديل نمايد. فرمان و با

کسب قيموميت کشورهای »های لهستان را که هدفش امور خارجه روسيه نقشه رد کرد و کمی بعد وزير

تر شده بود: انگليس روابط المللی بازهم تاريککرد. در سال بعد، تصوير بينبود، محکوم « بالتيک

ديپلماتيک و تجارتی خود را با روسيه شوروی قطع کرد و مارشال فرديناند فوش از فرانسه خواست که از 

چک که )به ظن مسکو کایانگليس پيروی کند: در پکن سفير روسيه به دنبال حمله نيروهای چيانگ

به تحريک لندن صورت گرفته بود( به قتل رسيد، و در ورشو سفير شوروی به دست يک فرد  احتمالاً

 مهاجر از روسيه سفيد کشته شد؛ و سرانجام در دفتر حزب کمونيست در لنينگراد بمبی منفجر شد.
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تر يعچه سر سازی هرکند و خواستار مدرناعلام خطر می ،توخاشفسکی ،و در اين لحظه حتا فرمانده ستاد

هايی از سلامت چند که اقتصاد نشانه ديگر قادر به حل مشکلات نبود: هر« نپ»گردد. ظاهراً ارتش می

چه مربوط به توليد تقريباً به سطح پيش از جنگ رسيده بود، ولی آن ۳۵۱۱/۳۵۱۲داد و در سال بروز می

فاصله کماکان زياد بود و  داریشد، نسبت به کشورهای صنعتی پيشرفته سرمايهصنعتی و تکنولوژی می

و محافل نظامی خواستار اجرای اقدامات مشابهی در بخش  ۶۰رسيد.اقدامات شديد و اساسی لازم به نظر می

بينيم نقطه عطف در سال طور که میکشاورزی بودند تا تأمين مستمر مواد غذايی ارتش تضمين شود. همين

حتا فشاری را که از طرف محافل نظامی کرد وشش میحداقل کربطی به دل و دماغ استالين نداشت  ۳۵۱۵

های او در عين حال که برنامه .در جهت درست هدايت کندتوانست مانع شود، ايجاد شده بود، اگر نمی

ميليتاريسم »کرد، در مورد خطر می شد، ردآميزی را که به ويژه از طرف توخاشفسکی مطرح میغلو

همراه داشت، که به خود  شد و اين خطر را بانايع نظامی متمرکز میداد که تنها روی صهشدار می« سرخ

و به همين صورت نقطه عطف  ۷۰سازی ارتش را نيز متأثر سازد.طور مدرناقتصادی و در نتيجه همين رشد

نتيجه يک هوسبازی ايدئولوژيکی هم نبود: گذشته از قدرت حزب کمونيست و مناسبات اجتماعی در 

ها اعتقادات بخش مهمی از گروه رهبران شوروی، از ی، حيات ملت نيز مطرح بود: اينشورو جماهير اتحاد

 جمله استالين بود.

 

المللی هم در سطح ديپلماتيک و هم اين نگرانی به ويژه به اين دليل محق است، چون با تيره شدن افق بين

« بحران غلات»نيز  سال رکود شديد اقتصادی بود( در درون روسيه ۳۵۱۵در سطح اقتصادی )سال 

در شهرها صفوف »کردند( به آن اضافه شد: رفت شديد حجم غلاتی که دهقانان به بازار عرضه می)پس

کرد. و اين خود به تشديد بحران کمک می 4۰«آمدطولانی برای خريد مواد غذايی به وجود می

مبارزه با گرايشات بوخارينی  اجباراً»نويس بوخارين به حق نوشت: وضعيتی پيش آمده بود که نامهزندگی

توان علت جدايی را و در اين لحظه سرنوشت رهبری دوگانه ديگر رقم خورده بود. نمی« کردرا لازم می

را که نتيجه « کشتار سنت بارتولومی»انديشی تنها عذاب وجدان اخلاقی رهبر مغلوب دانست، که با ژرف

بيش از همه يک عنصر ديگر به اين جدايی کمک کرد.  بينی کرده بود.پيش سازی اجباری بود،اشتراکی

حلی توان راهولی معتقد نبود که تنها در سطح ملی می ،جنگ بود بوخارين هم به طور جدی نگران خطر
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پيروزی واقعی و نهايی سوسياليسم در کشور ما بدون کمک کشورهای ديگر و انقلاب »برای آن يافت. 

ليتوفسک را فرار ناسيوناليستی و لشويک که روزی معاهده صلح برستاين رهبر ب 9۰«جهانی ممکن نيست.

المللی پرولتاريای انقلابی ناميده و محکوم کرده بود، به اين بينش خود در مورد از مبارزه بين خائفانه

 انترناسيوناليسم وفادار ماند:

ه انقلاب انترناسيونالی را اگر ما در مورد امکانات خود غلو کنيم، ممکن است گرايشی پديد آيد )...( ک

ويژه « بلشويسم ملی»تواند ايدئولوژی ويژه خود، مثلاً يک نوع بداند: يک چنين گرايشی می« اهميتبی»

 ترهای مختلف و خطرناکآن پديد آورد. از اين مرحله به بعد تنها يک گام به ايده و يا چيز شبيه به

 3۲ماند.باقی نمی ديگری

 

گفت: دفاع از کرد. او میداری حرکت میشرط تثبيت دنيای سرمايهتر از پيشبينانهبرعکس، واقعاستالين 

سازی کشور چيز يک وظيفه ملی است و تنها مسأله اين نبود که صنعتی جماهير شوروی قبل از هر اتحاد

ها و نشان داد، انتقال مواد غذايی از دهات به شهر« بحران غله»که  را با شدت به پيش برد: به طوری

وجه تضمين نبود. نسبت به اين معضل، رهبری چون استالين، که تجربيات غنی طور به ارتش، به هيچهمين

های کشور را در جنگ جبهه و تدارک نيازمندیحاصل از جنگ داخلی به کراّت اهميت ويژه ثبات پشت

به لنين و  ه از نامههايی را کگيریبعدی برجسته کرده بود، بسيار حساسيت داشت. در اينجا نتيجه

مسأله مواد غذايی »شماريم: آيد، باز میبه دست می ۳۵۳۱ای که با پراودا در تابستان و يا پاييز مصاحبه

دوام نخواهد آورد.  ،بدون پشت جبهه پايدار ،يک ارتش» يعنی:« .طبيعتاً با مسايل نظامی در ارتباط است

ر منظم با وسايل يدکی، مهمات و آذوقه از پشت جبهه برای يک جبهه باثبات لازم است که ارتش به طو

ای به کشاورزی داشت و آن را عنصر حتا در آستانه تجاوز هيتلر، استالين توجه ويژه 31«تأمين شود.

اشتراکی کردن  ۳۵۱۱لذا قابل درک است که چرا در اواخر دهه  3۰ناميد.مرکزی در دفاع ملی می

رسيد تا تأمين آذوقه شهرها و ارتش به نظر می سازی کشور، لازمیشتاب بخشيدن به صنعت کشاورزی برای

 بينی جنگ محتمل. در واقع:ها با پيشرا که ضروری بود، تضمين کرد. و همه اين

انگيز بود. با ارتقای توليد ساله اقتصادی حيرت ۵نظر کنيم نتايج اولين برنامه اگر از قربانيان انسانی صرف

های بلندی برای رسيدن به يک قدرت صنعتی بزرگ برداشت يه شوروی گامدرصدی روس ۱۵۱صنعتی 
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در بخش « جهش بزرگی به جلو»در اقتصاد صنعتی روسيه شوروی، « جهش بزرگ به جلو»)...( البته 

 33پنج برابر شده بود. ۳۵۹۱تا  ۳۵۱۵های نظامی را نيز به همراه داشت که بين سال

 

پا و با به مراتب ناچيزتر بود ولی با غلبه بر اقتصاد خرده به دست آمد،البته نتايجی که در بخش کشاورزی 

 مرکزی کردن توليد، شرايط بهتری برای تأمين منظم يک ارتش عظيم فراهم شد.

 

 به ترور بزرگ« دمکراتيسم سوسياليستی»از  -۲

ام قربانيان کردن اجباری کشاورزی را با تم ، که اشتراکی«کشتار سنت بارتولومی»پس از غلبه بر 

رسد که مجدداً سياست گشايش، که در وحشتناک اجتماعی و انسانی خود به دنبال داشت، به نظر می

اين عقيده بود که  بر ۳۵۱۹در سپتامبر سال « کاگانوويچ»شود. گذشته با آن آشنا شديم از سر گرفته می

ت و مردم کشور را با حقوق مدنی گرايی بازگشبه طور کامل به قانون»ها بايد پس از پيروزی بر کولاک

« ميليون نفر با روح قانون... تثبيت نظم نوين ۳۱۱»ای ، بدون تربيت تودههبل«: کرد سوسياليستی تربيت

کار به ويژه به اين خاطر لازم است، چون در اتحاد شوروی  کرد که ايناستالين تأکيد می 43مقدور نيست.

حق انتخاب عمومی، »لذا ديگر دليلی موجود نيست که اجرای  53«طبقات آنتاگونيستی وجود ندارد.»ديگر 

را بيش از اين به تعويق  ۷3«محدوديتی حق رأی عمومی بدون هيچ»و  ۶3«مستقيم، برابر با رأی مخفی

لغو حق رأی »پيشنهادات ترميمی قانون اساسی نوين را نيز که خواستار  طورافکند. لذا بايد همين

المنفعه در گذشته با کار اجتماعی عام»که  است،« سفيد سابق و کليه افرادیهای روحانيون، گارديست

ها تنها حق انتخاب کردن ولی نه معنی خواهد بود که اين گروه، رد کرد. و در ضمن بی«اشتندسروکار ند

ممنوع کردن »که خواستار نيز لازم است که پيشنهاد ديگری  ،برآن افزون؛ «انتخاب شدن، داشته باشند

گام « دمکراتيسم سوسياليستی»رد شود. اکنون وقت آن رسيده که به  است،« نجام آداب و رسوم مذهبیا

 43بگذاريم.

 

رو اندازی روبهها فقط تبليغات نبود. ما با چشمنمود ولی مطمئناً اينچند که تبليغات نقش مهمی ايفا می هر
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سيستم »پوشی از ، چشم«ليبراليسم استالينی»بوديم که پلميک شديد تروتسکی را به همراه داشت. او در 

داد که کرد و آن را مورد انتقاد قرار میبينی میرا پيش« دمکراتيسم بورژوايی»و بازگشت به « شورايی

کرد. را جايگزين می« شهروند»های طبقاتی به عنوان يک مسأله تجريدی، سوژه گويا با کنار زدن تفاوت

اولين نگرانی آريستوکراسی شوروی اين »وب قابل درک است: گفت که اين چرخش ختروتسکی می

 93«سرخ را از ميان بردارد. است که شوراهای کارگری و گارد

 

دست رفتن استقلال کشور، که سرزمين  انداز بسيار روشن است. اکنون که خطر ازچشم تضاد بين دو

توانست مانع از جريان مواد غدايی به میها قرار داشت و ای بود و زير سيطره کولاکافتادهپهناور و عقب

از بين رفته بود، با استقرار و استمرار ديکتاتوری حزب کمونيست، استالين ديگر  شهرها و به ارتش شود،

تر دامن زند. درست همين ايده ثابت های سياسی و اجتماعی را بيشای نداشت که درگيریعلاقه

به « افراد غيرحزبی»داشت، تا انتصاب تالين را برآن میسازی کشور بود که اسبخشی به صنعتیشتاب

دانست که در مقابل اين افراد دار کارخانجات و اجتماع را ترغيب کند. استالين مجاز نمیمناصب مسؤوليت

که از آن نيست. و يا اين« ترتر و ارتجاعیاحمقانه»چيز گفت: هيچموضعی منفی اتخاذ شود. او می

؛ نبايد از هيچ «وجه اين نيست که حزب را به يک کاست جدا از توده تبديل کنيمسياست ما به هيچ»

برای رشد و تکامل صنعتی و « باسابقه»های کوششی برای جلب متخصصين، مهندسين و تکنيسين

 ۲4تکنولوژيکی کشور فروگذار کرد.

 

کنولوژيکی بدون های متخصص برای رشد و تقويت صنعتی و تافزون بر آن، جلب کارگران و تکنيسين

مورد  «روانه در بخش دستمزدهاکردن چپيک کاسه»های مادی ممکن نبود؛ به همين دليل عليه انگيزه

پوشی کردن خشن دستمزدها چشمتنها وقتی که از يک کاسه گفت:گرفت. استالين میپلميک قرار می

، به «ثباتی نيروی کاربی»دهيم و را سامان « دهی کارسازمان»کرديم، قادر خواهيم بود به طور مؤثرتری 

وجوی کار بهتر و دستمزد نسبتاً بهتر تر را که از کارخانه به کارخانه در جستکار متخصص ويژه نيروی

گرايی و دلسردی عينی کارگران متخصص و فعال، نظر از مساواتدر گردش است، از ميان ببريم. صرف

مسؤوليتی اشتراکی خاتمه دهد تا در عوض اساس بیطور به بايد سياست ايجاد انگيزه مادی، همين
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 14را جايگزين آن نمايد.« پذيری فردیمسؤوليت»

 

شد که حتا صفوف شدن سومين جنگ داخلی آماده می وردرست در همين زمان شرايط برای شعله

« نئونپ»تی چه که او به راحگيری تروتسکی به ويژه در مورد آنها را نيز به لرزه درآورد. موضعبلشويک

« روانهراست»، در حزب کمونيست اتحاد شوروی يک گرايش هگفت: بلناميد، بسيار سخت بود. او میمی

ها در جريان و احيای مجدد کولاک« اقشار فوقانی دهکده»در جهت فراهم آوردن تسهيلات برای 

قرار  ی در اختيار دهقانانآماده است تا امتيازات اقتصاد»شود: بوروکراسی روز شديدتر میاست،که روزبه

گفت: به دنبال بگوييم، او می ترکلی« دهد، يعنی به منافع و گرايشات خرده بورژوايی کمک رساند.

های زندگی خواهد انجاميد، جامعه شوروی از که به افزايش هزينه« سيستم پولی»و « گرايش به بازار»

 جايیجابه روند»تی هنوز بسيار دور است و  رسيدن به سوسياليسم و غلبه برنابرابری و اختلاف طبقا

 پوشی از هربه نظر تروتسکی اين گردش به عقب در درون با چشم ۰4شود.روز آشکارتر میروزبه« طبقات

مانده ملی کار و عقببوروکراسی محافظه»انداز انقلابی و انترناسيوناليستی در سياست خارجی نوع چشم

که « است! تنها پرنسيپ اساسی حاکم، حفظ وضع موجود»گفت: او میمطابقت داشت.  34،«اتحاد شوروی

 44گرديد.تأييد می« عضويت اتحاد شوروی در جامعه ملل»با 

 

ها ولی پاسخ آن ،المللی غافل نبودندطبيعی است که نه استالين و نه تروتسکی از تشديد وخامت اوضاع بين

طور رشد اقتصادی و تکنولوژيکی روسيه و همين به اين مسأله متفاوت و متضاد بود. برای استالين

همين  کردن کشاورزی و به های ناشی از انقلاب اکتبر و اشتراکیالامکان التيام بخشيدن به زخمحتی

صورت معرفی حزب کمونيست به عنوان نماينده تمامی ملت، مهم بود. ثبات و تعادلی که از اين طريق در 

المللی را برای تضمين امنيت حال سياست اتحادها در سطح بين عينتوانست در شد، میکشور حاصل می

قدر هم که رشد  به نظر تروتسکی روسيه شوروی هر اتحاد شوروی ممکن ساخته و تقويت کند. برعکس،

تواند به کرد، در مقابل تجاوزگری کشورهای امپرياليستی پيشرفته تنها میگيری پيدا میصنعتی چشم

المللی را مصالحه با بورژوازی داخلی و بين 45اريای کشورهای تجاوزگر پيروز گردد.کمک پشتيبانی پرولت

از جلب پرولتاريای  دانست که کشور برآمده از انقلاب اکتبر راتروتسکی نه تنها خيانت، بلکه مانعی می
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يد اين دو کرد. برخورد شدقادر به پيروزی بود، محروم می هاالمللی، که تنها به کمک آنانقلابی بين

مه  ۱به قتل رسيد؛ پيمان فرانسه/روسيه روز  ۳۵۱۹انداز غيرقابل اجتناب بود. کيروف روز اول دسامبر چشم

به امضا رسيد. بين اين دو تاريخ مقاله طولانی تروتسکی که در بالا ذکر شد )بوروکراسی استالينی  ۳۵۱۵

« نئونپ»ار يافت و اتهامات شديدی در مورد انتش ۳۵۱۵ژانويه  ۱۱برد؟( روز اتحاد شوروی را به کجا می

 چه در مورد مسايل داخلی و چه خارجی مطرح نمود.

 

به تشديد وخامت اوضاع در « سوسياليسم بدون ديکتاتوری پرولتاريا»از  -۱

 جنگ سرد

های وحشتناک ناشی از آن، جنگ پس از ترور بزرگ و تصفيه

استالين که برای ميهنی آغاز شد. پس از تلاشی رايش سوم، بزرگ 

، «کردبينی میدرخشانی را پيش پيمان بزرگ ضدفاشيستی آينده»

های طور  در جريان ملاقاتاو به کرّات، همين 4۶سعی داشت از آغاز جنگ سرد جلوگيری به عمل آورد.

محرمانه با رهبران کمونيست اروپای شرقی اعلام کرد که مسأله اصلی پياده کردن مدل سياسی شوروی 

شديم، شايد ديکتاتوری پرولتاريا خصلت ديگری به رو نمیاگر ما در اتحاد شوروی با جنگی روبه»ست: ني

 «گرفت.خود می

در لهستان ديکتاتوری »تر است: پديد آمده به مراتب مناسب ۳۵۹۵وضعيتی که در اروپای شرقی پس از 

هستان بايد راه اعمال ديکتاتوری آيا ل»؛ «شودپرولتاريا موجود نيست و نيازی هم به آن احساس نمی

کمونيست و خطاب به رهبران حزب « پرولتاريا را انتخاب کند؟ نه لهستان مجبور نيست و لازم هم نيست.

و بدون ديکتاتوری پرولتاريا تحقق  سوسياليسم را به اشکال نوين»گويد: ممکن است بتوان بلغارستان می

های ديگری به طور راديکال تغيير يافته و ما بايد اشکال و شيوه در مقايسه با انقلاب ما وضعيت» ؛ «بخشيد

به کار بنديم )...(. نبايد بترسيد که به اپورتونيسم متهم شويد. اين اپورتونيسم نيست، بلکه به کار بستن 

امروز سوسياليسم حتا در انگليس سلطنتی هم »و خطاب به تيتو گفت: « مارکسيسم در وضعيت فعلی است.

، سوسياليسم حتا با وجود يک پادشاه انگليسی هم هجا لازم نيست )...(. بل ست. انقلاب ديگر همهممکن ا
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اين »دهد: کند به نوبه خود توضيح میوگو را نقل میکه اين گفت شناسیتاريخ« پذير است.کانام

وی فعالانه تعمق داد که استالين در مورد اعتبار عمومی انقلاب و مدل سوسياليستی شورمشاهدات نشان می

هم جلوتر رفت و گفت که اين بازنگری، رابطه سوسياليسم و دمکراسی را به  شايد بتوان باز 4۷«داشت.

طور کلی و در نتيجه حتا در رابطه با اتحاد شوروی مورد نظر داشت: مطرح کردن فرضيه امکان سوسياليسم 

دن تمرکز قدرت انحصاری در دست حزب گذار حال اگر به معنی به بحث انگليسی با وجود سلطنت به هر

به مفهوم به بحث گذاردن ديکتاتوری تروريستی و استبدادی است. سياستی که در آلمان  ،کمونيست نباشد

ها تنها از تئاتر و بالت، سينما و روس»شد، حاکی از اين امر است: در منطقه تحت اشغال شوروی اعمال می

و « دادندطور هنر بورژوايی را مورد پشتيبانی قرار مید، بلکه همينکردناپرای سوسياليستی پشتيبانی نمی

برآن مدل شوروی مناسب آلمان نيست و )مدل  بنا»هم در انطباق با برنامه فرموله شده در مسکو، که آن

و در « های ضدفاشيستی و دمکراتيک فراگير تجديد سازمان يابد.تر بر اساس پرنسيپآلمانی( بايد بيش

در سه سال اول پس از جنگ در پايتخت آلمان هيچ جدايی واقعی فرهنگی وجود نداشت و منطقه »نتيجه 

 44«کرد.تحت اشغال شوروی کماکان نقش تعيين کننده در عرصه فرهنگی را ايفا می

 

های آغاز جنگ سرد، رشته اين تجربه و اين تأمل را به يکباره گسيخت: برای جلوگيری از تکرار تراژدی

ها را تجربه کرده بود، اکنون ايجاد يک کمربند حفاظی پيرامون کشوری که تجاوز و اشغال نازیگذشته، 

های اجباری کار در اتحاد شوروی قبل از معضل حداقل بخشی از اردوگاه»که مسأله اصلی بود. حتا با اين

فاجعه هيروشيما با اين حال کاهشی در تنش حاصل نشد. پس از  49،«رده بودک مرگ استالين کاهش پيدا

انقلاب نوين فنی »پای  و ناکازاکی اتحاد شوروی مجبور بود اهتمام زيادی به خرج دهد تا بتواند به گرد

استراحت »رها ساخته بود ولی وقت « اشغال آلمان وابسته به غرب»برسد. شوروی خود را از « غرب

 ۳ه برآن چند سال بعد در روز علاو ۲5نداشت: اکنون يک خطر وحشتناک جديد اضافه شده بود.« کردن

هايی بود که تر از بمبايالات متحده يک بمب هيدروژنی منفجر کرد، که هزار برابر مخرب ۳۵۵۱نوامبر 

 شده بود: بر روی شهرهای ژاپنی فروافکنده

هنگامی که دولت آمريکا نتيجه آزمايش اتمی را اعلام کرد، کشورهای ديگر دچار شوک و نگرانی 

های نظامی العاده را عليه هدفهرگز بمبی با اين قدرت فوق تواندکس نمیبود که هيچشدند. روشن 
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کشی و يا برای اخازی برای نسل ایاستفاده کند. پس اگر اين يک اسلحه جنگی نبود، پس فقط اسلحه

بر اعتقاد  )...(. استالين در اوايل ماه نوامبر گزارش اين آزمايش را دريافت کرد و اين تأييدی سياسی بود

او بود که ايالات متحده آمريکا به طور جدی در صدد آماده کردن مقدمات جنگی جديد عليه اتحاد 

 15شوروی است.

 

برای عبور از  ۳۵۵۱موردی نبود. بايد به خاطر آوريم که ترومن در ژانويه سال اين هراس و نگرانی بی

 های روزانه خود به ثبت رسانده بود:فتر يادداشتبست اقدامات نظامی در کره، افکار راديکالی را در دبن

ها توان به اتحاد شوروی و جمهوری خلق چين اولتيماتوم داد و پيشاپيش مشخص کرد که اگر آنمی

به اين معنا خواهد بود که مسکو، پترزبورگ، موکدن، »نخواهند از آن اولتيماتوم پيروی کنند 

دايرن، اودسا، استالينگراد و کليه تأسيسات صنعتی چين و ولاديوستوک، پکن، شانگهای، پورت آرتور، 

 ۰5«اتحاد شوروی نابود خواهد شد.

 

سال تاريخ روسيه شوروی تحت رهبری استالين، تحول از ديکتاتوری حزب به استبداد  جنبه اساسی سی

تشکيل های متعدد برای عبور از وضعيت اضطراری به وضعيت نسبتاً عادّی فردی نبود، بلکه از کوشش

خواهی ارشادی، که مانع از اين )اوتوپيای تجريدی و آرمان ها هم به دلايل داخلیاين کوشش شد؛می

المللی )تهديدات مستمر که بر چنين به دلايل بينشد خود را در نتايج به دست آمده بازشناخت( و هممی

رو شد. و نهايتاً با شکست روبه دو، رآورد( و يا ترکيبی از هشانه کشور برخاسته از انقلاب اکتبر فشار می

گرايشاتی بود، که در مارکسيسم موجود است، و از طرف  مبينگرايی ارشادی از يک طرف درست آرمان

هايی که با تينگ اول و حتا در بين محافل و شخصديگر واکنشی بود نسبت به وحشت ناشی از ج

کرد، دنيايی که هيچ ارتباطی با لاً نوين را بيدار میمارکسيسم غرابتی نداشتند، آرزوی ايجاد يک دنيای کام

 شدن جنگ داخلی سوم )در ورتوانست اين وحشت را مجدداً به وجود آورد، نداشت. با شعلهواقعيتی که می

جريان  زمان با آن )در آسيا قبل از اروپا( درها( و در حالی که جنگ دوم جهانی همبين صفوف بلشويک

شد که انجاميد که توسط رهبری اعمال میرفته به آغاز ديکتاتوری فردی رفته بود، اين شکست مکرر

 رفت به شخصيتی استثنايی مبدل گردد.می



 گاشت عدالتتارن                                               044                          داستان و نقد يک اسطورۀ سياهاستالين، 

 ؟«واراعتقاد ديوانه»بوروکراتيسم و يا  -۴

که از جنگ سوم داخلی پيروزمند بيرون آمدند و کوشش  گروه رهبرانی

شد، ی عظيم در افق پديدار میهای توفانکردند تا درست در زمانی که نشانهمی

طور که ها را به پايان رسانند، چگونه افرادی بودند؟ همانمرحله دوم ناآرامی

های را قربانی توطئه« کيروف»دار؛ و قوس دانيم خروشچف با اشارات کشمی

کرملين معرفی کرد در حاليکه تروتسکی، کيروف را دستيار حاکم مستبد و نماينده درجه يک 

بار برای  کرد که انقلاب جديد مورد نظر تروتسکی يکانگيز غاصب و انگلی معرفی میاسی نفرتبوروکر

خواهد افکند. ولی آيا کيروف، که توسط گلوله نيکلايف به قتل رسيد،  هميشه او را از صحنه تاريخ بيرون

ستالين را مورد بازگرديم به محقق روسی که اسطوره قتل کيروف به دستور ا واقعاً يک بوروکرات بود؟

 کند.انتقاد قرار داده بود و ما قبلاً به آن اشاره کرديم و ببينيم که او، قربانی نامبرده را چگونه توصيف می

 

کيروف واقعاً که بود؟ او يک رهبر باوفا، صادق و متعهد بود و تازه اين تمام صفات او را معرفی 

ترين مشکلات روزمره جه او به حتا کوچککرد، توچه که شخصيت او را برجسته میکرد: آننمی

 35بود.« های ديگرتحمل نظر دگرانديشان، احترام به فرهنگ و سنن خلق»نظير، همکاران خود، تواضع بی

 

ها در رابطه بود، از جمله استالين، که که کيروف با آننيز اين قضاوت مثبت نهايتاً تمام محافلی را 

گرفت و ما مطلقاً با يک قشر رفت، در برمیاو به شمار می کيروف همکار قابل اعتماد و نزديک

 رو نبوديم:آل که تنها به فکر رشد و ترقی فردی خود باشد، روبهايدهو بی بوروکرات

ای درخشان اعتقاد داشت و برای آن روزانه زمان با صداقت به آينده کيروف مانند بسياری از رهبران آن

رشد و  در ضمن وقتی که به خاطر قدرتمند کردن حزب، اتحاد شوروی، کرد: اوساعت کار می ۱۱تا  ۳۱

وار شايد اين اعتقاد ديوانه پرداخت، يک کمونيست واقعاً معتقد بود.به ستايش از استالين می قدرت کشور،

 54.سرنوشت تراژيک يک نسل بود
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داد. ما قبلاً يمی به خرج میبه هرحال، تمامی گروه رهبری در رابطه با کار و فداکاری از خودگذشتگی عظ

 داد، سخن گفتيم. حداقل در دوران جنگ:که رهبر شوروی انجام می« حجم سنگين کاری»در مورد 

استالين اولين  ۳۵۹۱کرد )...( در پاييز ساعت در کرملين و يا در داچا کار می ۳۵تا  ۳۹استالين روزانه 

ماه قبل از مرگش، برخلاف تجويز  استالين )چند ..(.). را در جنوب به سر برد ۳۵۱۲تعطيلات خود از سال 

که وقت و انرژی فراوانی باز زد، با اين سر ۳۵۵۱پزشکان( از استراحت چندماهه در پاييز و يا زمستان 

 55.حزب کمونيست اتحاد شوروی کرده بود ۳۵دهی و تدارکات کنگره صرف سازمان

 

موجود بود که با « لازار م. کاگانوويچ»تالين مثلاً مشاهدات مشابهی نيز در مورد همکاران نزديک اس

او به مناطق حفاری شده حتا »برد: ساختمان متروی مسکو را به پيش می« واریاحساس مسؤوليت ديوانه»

در  5۶«زد، تا پيشرفت کارها را مستقيماً کنترل کند و از مراحل ساختمانی آگاه باشد.ها، سر میشب

توان »های جنگ رو بوديم که به ويژه در سالبا گروهی از رهبران روبه توان گفت که مامجموع می

 5۷«العاده و مافوق انسانی از خود نشان داد.خارق

 

بود که تنها به گروه کوچک و حتا تنها به اعضای حزب کمونيست « اعتقاد شديدی»ها نيروی محرک آن

دادند؛ بر از خود نشان می« ت ارشادیجدي»نيز « طور مردان و زنان معمولیهمين»شد. محدود نمی

آلود و از خودگذشتگی داوطلبانه های تباين يک مرحله آکنده از اشتياق واقعی، کوشش»هم، روی

توان خوب درک کرد، اگر در نظر بگيريم که کشور با سرعت در حال اين جو روحی را می 54«بود.

کننده به  داری پيرامون، به دنبال بحران ويرانيهشدن بود و درست در همان دوران که دنيای سرما صنعتی

کرد. رشته کلام انداز ارتقای اجتماعی محسوسی را ارايه میلرزه درآمده بود، به اقشار گسترده مردم، چشم

 کند:های خود از کتب خاطرات جالبی استفاده میشناسی بسپاريم که برای تحليلرا به تاريخ

دوران حرکت عظيم رو به بالا بود. حاملين رقابت  ۳۵۱۳تا  ۳۵۱۱های برای طبقات زحمتکش، سال

رفتند، بلکه به شمار می« نالايق»شدند که می سوسياليستی و بريگادهای ضربتی نه تنها جايگزين کادرهايی

که به سرعت  نيز های آزاد در دستگاه بوروکراسی و در مؤسسات تعليم و تربيتی رابه طور گسترده پست

شدند، بلکه خود بازيگران فعال ها به طور غيرفعال پشتيبانی نمیآن نمودند.يافت، اشغال میگسترش می
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کردند تا کوشش می»بودند و « هدف روشن و مشخصی برای حال و آينده»ها دارای ترويج بودند. آن

ن سودمند الامکان دانش آموزند و تجربه عملی کسب کنند تا برای ساختمان جامعه نوين تا حد امکاحتی

 باشند.

ای ايفاء  کننده سازی کشور نقش تعيينهای ضربتی و رقابت سوسياليستی در روند صنعتیجنبش بريگاد

ی صنعتی را به سازها به رهبران سياسی کمک کردند تا سرعت اين روند را شتاب بخشند، مدرنکرد: آن

ان دهند و برای ترغيب و تشويق، کارخانه را طبق مدل مديريت واحد از نو سازم پيش ببرند، ترويکا

چين کنند. تأثير پديدآمدن اين زحمتکشان جوان، بلندپرواز، متخصص و از نظر سياسی قابل اعتماد را دست

انگيز ها، تأثير عظيم و شورنوع مردم زحمتکش، به عنوان نيروی جديد، بر رهبران حزب، صنايع و سنديکا

 59.بود

 

 ۳۵۱۱کنيم. در سال در بالا ترسيم شد، نظر جالب و بااهميتی را منعکس میچه که آن برای تأييد و تکميل

پرداز ضدکمونيست سياست ، يک ديپلمات جوان آمريکايی که بعدها به عنوان نظريه«جورج کنان»

يادداشتی به واشنگتن ارسال کرد که حامل تحليل بسيار  لتونیشهرت يافت از ريگا پايتخت « تحديد»

 مبنای منافع يک دکترين زندگی در اتحاد شوروی کماکان بر»در نظر گرفت که  جالبی بود. بايد

ای برخوردار است. بينی از پشتيبانی گستردهدارد. اين جهان و اين دکترين کمونيسم نام« شودمديريت می

کمبودهای »دارای وجه اجتماعی بالايی است و اين وجه برای آنان به مراتب از « پرولتاريای صنعتی»

تر است. بيش از همه جوانان و يا يافته رشد اقتصادی است، پرارزشبخشی سازمانآمد شتابکه پی« مادی

ها و وظايف خود شده و هيچ بخش معينی از جوانان، عيناً مانند کسانی که به طور کامل ذوب مسؤوليت»

، يعنی مانند «سندرباشند، بسيار خوشبخت و خشنود به نظر می ای با زندگی خصوصی نداشتهرابطه

توان هايی که سرمشغول اجرای برنامه مهيج ساختمان يک جامعه نوين هستند. و در اين چارچوب میانسان

سخن گفت. ولی در اينجا يک « پايان، سلامتی روح و خوشبختی نسل جديد روسيهاعتماد به نفس بی»از 

انديشی ناميد: توان آن را ژرفی مینظر گرفتن تجربيات تاريخی بعد شد، که با درهشدار اضافه می

ترين کشور از نظر اخلاقی مبدل ترين کشور متحد به بلبشوتواند از امروز به فردا از اخلاقیروسيه می»

توانست در مقابل استهلاک زمان و چنين وضعيت پرتنش اخلاقی پرقدرتی میتنها به سختی يک ۲۶«گردد.
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ژه ايجاد يک جامعه نوين استقامت و ايستادگی کند و به همين ناپذير پروهای اجتنابمشکلات و شکست

ماند، که سادگی در جهت عکس به حرکت درآيد. و اکنون تنها اين واقعيت باقی می توانست بهدليل می

از نظر »پرداز آينده سياست تحديد، روسيه شوروی و در آستانه قتل کيروف برای اين نظريه ۳۵۱۱در سال 

 رفت.به شمار می 1۶«کشور اخلاقی متحدترين

 

کند، مطمئناً منظورش نه مناطق روستايی، بلکه وضعيت واقعی شهرها طور فرموله میوقتی که کنان اين

اد زيادی از جوانان، چند با وجود برخی از تضادها، در واقع شور و اشتياق بين تعد بود، که روند تحول، هر

در مناطق روستايی، اشتراکی کردن اجباری  کرده بود.ها را تشديد کارگران کارخانه روشنفکران و

تعداد »دهقانان ثروتمند و به طور کل « کشتار سنت بارتولمی»بينی بوخارين به بر پيش کشاورزی بنا

 های مليتعلق داشتند. به دنبال آن جنگ داخلی آغاز شدکه هرانجاميد که اغلب به اقليت« زيادی از دهقانان

که به خودکشی  رحمی عظيمیچنان خشونت و بی. آناعمال کردند حمی زيادیردو طرف خشونت و بی

چنان منقلب شده بود که يکی از نمايندگان بلندپايه ارتش شوروی انجاميد: او پس از يک بازرسی آن

خوف و »و احتمالاً همين  ۰۶است.« خوف و وحشت»زد، اين کمونيسم نيست، بلکه کراراً فرياد می

شوکه شده بود. او از اين « کشتار بارتولمی»اخلاقی بوخارين دامن زد که از ابعاد عظيم  به بحران« وحشت

بين يک انسان و يا يک تکه »که تازيد، بی آنبه پيش می« رحمانهبی»که  تکنيکی-آزمون عظيم اجتماعی

توان از ز نمیها هم باطور پس از خاتمه اشتراکی کردنلرزيد. همينبه خود می 3۶«چوب تفاوت قايل شود

سخن گفت، گويی که خاطرات جنگ خونين داخلی که کشور را تکان « کشور از نظر اخلاقی متحد»يک 

 داده بود، به کلی به دست فراموشی سپرده شده بود.

 

ها نسبت به ما را متوجه از خودگذشتگی توده« کنان»با وجود اين روشنگری لازم، باز تأکيدات 

کند، که در موردش سخن گفته می« مساعی ارشادی»و « واراعتقاد ديوانه» و شور و اشتياق« دکترين»

شناس روس تا شروع ترور شناس آمريکايی و يک تاريخهای مشابه يک تاريخبر تحليل شد. حداقل بنا

شناس که تاريختغيير محسوسی در تصوير ترسيم شده به وجود نيامد. حتا با اين ۳۵۱۲عظيم در سال 

اين عقيده است که استالين  حال بر کند، با اينی جنبه تحميق انظار عمومی از بالا تأکيد میآمريکايی رو
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از محبوبيت عظيمی برخوردار بود: کوشش احتمالی برای سرنگونی قدرت وی، با مقاومت  ۳۵۱۵تا سال 

رد سال شناس سرسخت ضداستالينيست( در موشناس دوم )يک تاريختاريخ ۶4شد.رو میای روبهگسترده

نظر گرفتن اين واقعيت  ؛ با در«حزب و خلق شوروی کماکان به استالين اعتماد داشت»بعد از آن نوشت: 

پديد آمده « سطح زندگی در شهرها و روستاها به شدت ارتقا يافته بود... شور و اشتياقی بين مردم»که 

 ۶5بود.

 

تکامل »تری وجود داشت: دلايل بيشتنها ارتقاء سطح زندگی مردم نبود. « شور و اشتياق»علت اين 

برابری حقوق قانونی مرد و زن، همراه با بهبود »مللی که تاکنون به حاشيه رانده شده بودند؛ « واقعی

حقوق بازنشستگی، »، که «يک سيستم تأمين اجتماعی پايدار»پيدايش  ؛«وضعيت اجتماعی زنان

تکامل »خود به همراه داشت؛  را با« دکانهای پزشکی، تأمين دوران بارداری، حمايت از کومراقبت

های ها و سالنشبکه کتابخانه»همراه با گسترش « هم، فضای روشنفکریگير سيستم تربيتی و بر رویچشم

ها آغاز پرشور و مهيج يک دوران مدرن همه اين« علاقه به شعر و هنر. فضای»و گسترش « مطالعه

اما اين روندها که تاريخ  ۶۶تحرکات اجتماعی( بود. )گسترش شهرها، پديدآمدن خانوارهای کوچک،

 زد، درست در دوران استالين نقطه آغاز خود را انتخاب کرده بود.روسيه شوروی را در کل خود رقم می

 

ها هجوم توده وسيع خلق که به طور سنتی محکوم به بيسوادی بود به طور گسترده به مدارس و دانشگاه

های متخصص و مديران از نظر تکنيکی سل کاملاً نوين از کارگران و تکنيسينيک ن»برد؛ و از اين طريق 

شهرهای نوين ايجاد »رهبری کننده را به عهده گيرد. بايست به زودی نقشپديدار شد که می« تعليم يافته

؛ به موازات «خواهد شد و شهرهای قديمی مورد تعمير و ترميم قرار خواهد گرفت و مدرنيزه خواهد شد

شهروندان توانا و بلندپرواز برخاسته از محافل کارگری و دهقانی نيز »های بزرگ صنعتی دايش مجتمعپي

گرايی مخلوطی از جبر خشن، قهرمان»در اين رابطه از  ۶۷«روند.کنند و از نردبان اجتماعی بالا میرشد می

 ۶4رفت.سخن می« آميز و نتايج جنجالیقابل توجه، جنون فاجعه

 

ترين جنبه، ترين جنبه مسأله نبود. شايد مهماين نتايج و بهبود وضعيت اقتصادی ناشی از آن، مهمولی شايد 
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تحول راديکالی بود که در محل کار و توليد در گذار از رژيم قديم به رژيم جديد پديد آمد. در روسيه 

 تزاری:

داشتند که به جای لغت  و اصرارها رفتار کنند خواستند که با احترام با آنزحمتکشان از رؤسای خود می

خواستند ها میاستفاده شود. آن« شما»های سيستم کهنه ارباب/رعيتی بود، از لغت ماندهکه از باقی« تو»

ها رفتار شود و درست مسأله به رسميت شناختن مرتبت انسانی، انگيزه اصلی که به عنوان شهروند با آن

 ۶9 .ها و تظاهرات کارگری بودناآرامی

 

وجو و انتظار قدردانی )به معنی هگلی کلمه( بودند، با شروع قدرت ها عاجزانه در جستغلامانی که مدت

طور که بعداً کرد، بلکه همانشوروی به آن دست يافتند. و اين امر تنها در مورد زحمتکشان صدق نمی

در زمينه تکامل « لینتايج جنجا»شد. اين آميزش بين های ملی نيز میخواهيم ديد شامل حال اقليت

را نظير آناقتصادی و تحول در سلسله مراتب رژيم کهنه )که پيدايش امکان تحرک و ارتقاء اجتماعی بی

آورد: علاوه بر وجود حس کرد( در بين توده مردم احساس وجد و سرور فراوانی را به وجود میتأييد می

رفت متحد شوروی نيز اضافه شد که اکنون میقدردانی از زحمتکشان، اکنون به رسميت شناخته شدن خلق 

ماندگی خود را به دور افکند.  ترين کشورها سبقت گيرد و به اين شکل سنت و تصوير عقبتا از پيشرفته

اين فاکتورها احساس شور و شوق فراوان برای شرکت در ساختمان يک جامعه و فرهنگی نوين را توجيه 

 داد.ها و ترور به پيشروی خود ادامه میکند، که با وجود خطاها، قربانیمی

 

نيست که بار ديگر انتقاد تروتسکی را که در آستانه ترور بزرگ عليه رهبری بوروکراتيک  به علاوه بد

 هایناگهان راه رسد که گويی اتهامات اوطور به نظر میشوروی فرموله کرده بود؛ مرور کنيم. اين

 سازد:بدل می را به عکس خوددارد، که آنهای مهمی را بيان میگير و شناختچشم

آسا در صنعت، آغاز شکوفايی اميدبخش در کشاورزی، گسترش قابل توجه مؤسسات آوردهای غولدست

صنعتی قديمی و پيدايش مؤسسات جديد، رشد سريع تعداد کارگران، ارتقاء سطح فرهنگی و سطح حوايج 

را گور تمدن  ب اکتبر است، که پيامبران دنيای کهنه آنآوردهای مسلم انقلاها دستو نيازها، همه اين

دانستند. ديگر نيازی نيست که با آقايان اقتصاددان بورژوا دعوا کنيم: سوسياليسم حق خود در بشری می
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ششم سطح کره زمين را ثابت نکرد، بلکه در يک صحنه اقتصادی که يک« سرمايه»پيروزی را در کنار 

تر از دو افتاده توانست در مدتی کما به همت انقلاب پرولتری يک کشور عقبدهد )...(. تنهتشکيل می

 ۲۷.نظيری نايل شودهای تاريخی بیدهه به پيروزی

 

ها نيز دسترسی به فرهنگ نه تنها برای اقشار جديد اجتماعی، بلکه برای بسياری از خلق ،با رشد اقتصادی

 ميسر گرديد:

ها نيازمند حروف گردد. بسياری از اين زبانمختلف تدريس می زبان ۱۱در مدارس شوروی امروز به 

تر، يعنی الفبای آسيايی آن توسط الفبای دمکراتيک-بايست که الفبای اشرافیالفبای جديد بود و يا می

يافت که دهقانان و های مختلف انتشار میبه زبان گردد. به همين تعداد نيز روزنامهلاتين جايگزين 

ترين کرد. در دورافتادهاير را برای نخستين بار با تصورات اوليه از فرهنگ بشری آشنا میدامداران و عش

ای استوار مناطق امپراتوری سابق تزاری صنايع مستقل پديدار شد. فرهنگ کهنه که بر پايه زندگی قبيله

ی و پزشکی به بود، با ورود تراکتور از درون متلاشی گرديد. در کنار خواندن و نوشتن، دانش کشاورز

 1۷توان اهميت اين ساخت و ساز نوع انسان نوين را مورد اغماض قرار داد.به سختی می ها منتقل شد.آن

 

ها شود، دستگاه منفور بوروکراسی با وجود همه اينمربوط می« افتادههای عقبخلق»چه که حداقل به آن

آوردهای ابتدايی فرهنگ بورژوايی و بعضاً ماقبل ها و دستپلی بين آن»انجام داد؛ و « کار نسبتاً مترقی»

توانست باور داشته باشد که يک پايه اين تصوير می البته چگونه تروتسکی بر ۰۷«به وجود آورد. بورژوايی

که  ،قدردانیاين اصلی اين نيست.  ماند. ولی مسألهکراتيسم در پيش است، مجهول باقی میوانقلاب ضدبور

داشت، نشانه اعتبار و اجماعی بود که رهبری شوروی از آن غيرعمد ابراز می رهبر اپوزيسيون به طور

پرستی شوروی... بدون شک ميهن»شد توضيح داد که چرا نوعی نمی صورت، اين برخوردار بود. در غير

 يافت.گسترش می 3۷«يک احساس عميق، صادقانه و زنده

 

رژيم استالين پايه اجماع اجتماعی « ترين فاز خودبد»ساله ترور بزرگ است. حتا در  دوره دو ۳۵۱۲/۳۵۱۱

ها را به حرکت آن ،موقعيت اجتماعی یکه هم ايدئولوژی و هم شانس ارتقاخود را « هواداران مشتاق»و 
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« تنها يک ترفند سانسور و سرکوب دولتی»است اگر اجماع دايمی را « خطا»آورد، از دست نداد: در می

آيد: در نتيجه رشد شديد آميختگی تراژيک به وجود میضاد و يک در همدر اينجا يک ت ۷4تعبير کنيم.

اقتصادی و فرهنگی از يک طرف و کمبود وحشتناک کادرهای متخصص ناشی از سرکوب از طرف 

و در « ها )کارگران نمونه( به مديريت کارخانجات منصوب شدندها هزار نفر از استاخانويستده»ديگر، 

در طی مذاکرات پيمان عدم تجاوز  ۷5تحرک شديد از پايين به بالا انجام گرفت. صورت ارتش نيز به همين

رييس هيأت مترجمان وزارت امور خارجه آلمان، از مسکو بازديد کرد و صحنه ميدان سرخ  ۳۵۱۵در اوت 

 طور توصيف نمود:و آرامگاه لنين را اين

کشيد تا سلف موميايی شده تظار میصف طولانی دهقانان روس در مقابل آرامگاه با صبر و حوصله ان

ها با حالت پيکر و شکل رخسار خود مرا به ياد ای خود رؤيت کند. روساستالين را در تابوت شيشه

اگر کسی به »گفت: د. يکی از اعضای سفارت  به من نبود اندازند که با احترام به زيارت آمدهزواری می

، در چشم مردم روستايی مثل اين است که اصلاً به مسکو مسکو بيايد و از آرامگاه لنين بازديد نکند

 ۷۶«نرفته.

 

های تواند روی اجماع گسترده پايهنشانه اين بود که استالين هنوز می« سلف استالين»پرستش عمومی 

تفرقه و گسست عميقی که به دنبال ترور بزرگ وجود داشت، حداقل در اثر  اجتماعی حساب کند.

کننده هيتلر تثبيت شده بود، تخفيف ه که در طول مبارزه عليه جنگ اسارتبار و ويرانپرستانوحدت ميهن

پيروزی نه تنها »باشد،  «استالينيسم»و يا  شناسی که متهم نيست هوادار کمونيسميافت. به گفته تاريخ

ردی تقويت المللی اتحاد شوروی، بلکه اتوريته رژيم را در درون کشور نيز به نحو منحصر به فوجهه بين

« محبوبيت»اين  ۷۷«های پس از جنگ به نقطه اوج خود رسيد.کرد، به طوريکه محبوبيت استالين در سال

حدی حتا خارج از جنبش  تا مرگ استالين به طور کامل پايدار ماند و حتا خارج از مرزهای شوروی و تا

 محسوس بود. المللی کمونيستی نيز،بين
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 دپر از تضا -مجتمع گولاگ -۵

مجتمع گولاگ که در واکنش به ترور بزرگ به وجود آمد، مانند ترور دارای يک روند مستقيم و يا 

چرخيد يک سيستم خشک و ايستا... دايم مانند يک فرفره می»تصوير همگونی نبود: اين مجتمع، برخلاف 

اين  ۷4«گذارد.مايش میدوستی نسبی به نرحمی نسبی و انسانهای متفاوتی از بیحال ... سيکل و ... به هر

های آغاز شد، به رنگ ۳۵۳۲شناس آمريکايی است که معمولاً نه تنها وقايعی را که از سال نظر يک تاريخ

داد که به دام يک را مورد استهزا قرار می« مردان غربیدولت»طور کرد، بلکه همينتيره و تار ترسيم می

 ۷9رفتند که او را مورد احترام قرار دهند.تا آنجا پيش می مکاری چون استالين افتاده بودند و« ويرانگر»

کرد اتحاد شوروی استالين را معادل رايش سوم قرار دهد، شناس روس نيز، که تلاش میکتاب يک تاريخ

دو رساله که من برای تجزيه و تحليل مجتمع  هر ،کرد. ولی با اين حالبه شيوه مشابهی استدلال می

کنند، که برخلاف نيات اصلی ام، داستانی را بازگو می ی مورد استفاده قرار دادهگولاگ در اتحاد شورو

کند، اگر او يک نويسنده شناس آمريکايی ترسيم میتصويری را که خانم تاريخ ها است.نويسندگان رساله

ه بپردازيم ب ضدکمونيست پروپا قرص نبود، ممکن بود با توليدات تبليغاتی شوروی عوضی گرفته شود.

در مسکو طی مدت « بوتيرکا»کرد، زندان جنگ داخلی غوغا می ۳۵۱۳بررسی آن. در حالی که در سال 

 کرد:طور عمل مینسبتاً درازی اين

دادند، دارای گاهی ترتيب میها ژيمناستيک صبحزندانيان اجازه داشتند محيط زندان را ترک کنند. آن

ده بودند که روزنامه و نشريات خارجی و يک کتابخانه تأسيس کر« کلوبی»ارکستر و گروه کر بودند و 

های شد کتابزندانی که آزاد می نسبتاً خوب داشت. طبق سنت قديمی متعلق به دوران پيش از انقلاب هر

های زندان را، که بعضاً مجهز و مفروش بود، تقسيم بخشيد. شورای زندان سلولخود را به کتابخانه می

کرديم که گويی کوچه ما در راهروها طوری گردش می» آورد:ندانيان به ياد میکرد. يکی ديگر از زمی

رسيد: زندگی در زندان غيرواقعی به نظر می ها(روُلوسيونر-)يکی از سوسيال« بابين»برای  «و خيابان است.

 «دارند؟ هرگز قادر خواهند بود ما را محبوس نگه هاآيا آن»

 

اعزام شد، به طور مطبوعی « ساواتيوو»دستگير شد و به  ۳۵۱۹در سال روُلوسيونر ديگر که  -يک سوسيال
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او توانست به همت « وجه شباهتی با زندان نداشت.به هيچ»غافلگير شد، که خود را در مکانی بازيابد که 

آشنايان خود نه تنها به زندانيان سياسی مواد غذايی و البسه برساند، بلکه سلول خود را به بخش زنان 

، از جمله تعداد «سولووِز»بينيم که زندانيان جزيره سال بعد از آن می روُلوسيونر تبديل نمايد. چند-لسوسيا

 هزار جلد کتاب و يک باغ ۱۱تابخانه با ک بورگ، دارای يک تئاتر، يکزيادی از دانشمندان پترز

نمايند و تأسيس می« موزه نباتی و حيوانی، هنرهای محلی و تاريخ»طور يک شناسی بوده و همينگياه

های کوتاه ها کاريکاتور، اشعار و داستاندر آن»زنند، که می« انتشار روزنامه و نشريات ماهانه»دست به 

کند، ها در زمان واحد ارايه میدرست است که تصويری که سيستم زندان ۲4«يافت.صريحی انتشار می

سر چند  فرد نيست. و حتا اگر مسأله تنها برهمگون نيست. با اين حال موارد ذکر شده در بالا نيز من

 ها خود دارای اهميت زيادی است.باشد، باز تنها وجود آن جزيره خوشبخت و گذرا هم که

 

های زندانيان سياسی )اغلب تروتسکيست( مرور خواست بديهی است که اعتراضاتی نيز وجود داشت، اما

 رسد:به نظر می که معمولاً با اعتصاب غذا همراه بود، بسيار جالب

طور انتشارات بخش انترناسيونال بايد کتابخانه گسترش يابد و با مجلات منتشره در اتحاد شوروی و همين

طور بخش های اقتصاد، سياست و ادبيات و همينکمونيستی تکميل شود. بايد به طور سيستماتيک بخش

های خارجی آبونه قل يک کپی از روزنامهروز گردد. بايد حداها بههای ملی اقليتآثار مختلف به زبان

ها ممکن طور که حتا در زندانکار بايد همانشود. بايد امکان تحصيلات از راه دور مجاز باشد. برای اين

های خارجی است، يک بنياد فرهنگی تأسيس شود )...( بايد کليه انتشارات خارجی مجاز، به ويژه روزنامه

های بورژوايی در زندان قابل مطالعه باشد. بايد تبادل کتاب بين روزنامه مجاز در اتحاد شوروی، از جمله

)...( حجم کاغذ خريداری شده ماهانه برای هر فرد  های مختلف زندان مجاز باشدها و يا بخشاشکوب

 14دفترچه نباشد. ۳۱تر از کم

 

ولاگ به شدت گسترش هستيم که تاريخ مهمی است. در حاليکه مجتمع گ ۳۵۱۳ما اکنون در ژوئن سال 

ها به عنوان نابودی کولاک»يابد، به دست گرفتن قدرت توسط استالين و سازوکاری را که او برای می

آورد و گولاگ به وجود نمیدرون مجتمع تغييری محسوسی در وضعيت موجود درکند، پا می بر« طبقه
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)...(، دوران تقريباً  ۳۵۱۱ان آغاز دهه برای زنداني»اين امر تنها در مورد زندانيان سياسی صادق نبود: 

داد و درخواست رژيم نشان می« نوعی تفاهم مذهبی»رهبری گولاگ « بود. "ليبرالی"و يا حتا « مناسب»

در پايين تصويری از يکی  ۰4پذيرفت.را می« های مذهبیفرقه»غذايی گياهی از طرف هواداران برخی از 

 :۳۵۱۱در اوايل دهه  ها در مناطق بسيار شمالیاز تبعيدگاه

بيمارستان لازم بود و مديريت زندان يک بيمارستان ساخت و ترتيب داد تا برخی از زندانيان به عنوان 

های کشاورزی اشتراکی، انبار و ها شرکتداروشناس و پرستار تعليم ببينند. برای توليد مواد غذايی، آن

ها به برق احتياج داشتند، نيروگاه برق و برای نسيستم توزيع خاص خود را ايجاد کردند. از آنجا که آ

 پزخانه ساختند.تأمين مواد ساختمانی و آجر لازم،کوره

سواد بودند سواد و يا کمها بیها را تعليم دادند. بسياری از کولاکچون به کارگران متخصص نياز بود، آن

ج بود، مشکلات عظيمی با خود به همراه های نسبتاً بغرنسر به راه انداختن پروژه که آنگاه که مسأله بر

تر مثل معلم و کادر بيش داشت. لذا مديريت بازداشتگاه مدارس فنی تأسيس کرد که طبيعتاً به ساختمان

 ۳۵۹۱نياز داشت، که پروژه را زير نظر داشتند. در دهه « مربيان سياسی»طور فيزيک و رياضی و همين

بهاری  گرديده بود، که تا آن لحظه در آغاز هرا زده بنخهری که روی زمين هميشه ي، ش«وورکوتا»

شد، دارای يک بايست از نو تعمير میکشی آن میسفالت نو داشت و سيستم لولهآ هايش نياز بهجاده

 34شب بازی، استخر شنا و کودکستان شده بود.شناسی، يک دانشگاه، تئاتر، خيمهانستيتوی زمين

 

را )اگر بخواهيم آن را « تمدن»رفته نظر رسد، با اين حال گولاگ رفته به «غريب»اندازه هم که  ولی هر

 44«تمدن بناميم( به دورترين نقاط کشور برد.

 

 دوست و هوشمندی هم وجود داشتند:در بين رهبران و مديران، افراد انسان

دانيان اده کردن زنهای گورکی در مورد آمگفت، با اشتياق( از ايدهطور که می)حتا آن« برزين»ظاهراً 

استقبال کرد. او سرشار از علاقه و محبت بود و برای  Resocialisation هبرای بازگشت مجدد به جامع

به سبک »های غذاخوری وگو، کتابخانه و سالنهای بحث و گفتزندانيان خود سالن سينما، کلوب

وجود آورد. افزون بر آن،  وحش کوچک بهحوض و فواره و يک باغ تأسيس کرد. او باغات،« رستوران
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پرداخت و سياست مشابه فرماندهان کانال دريای سفيد را، در مورد او به زندانيان دستمزد معمولی می

 45.کرد، دنبال می«مرخص کردن پيش از موعد زندانيان در صورت کار خوب»

 

انيان، در اثر به ولی از طرف ديگر در نتيجه گرسنگی، در نتيجه فشار برای بالا بردن باروری زند

از  4۶داد.رخ می« های فراوانیتراژدی»کفايتی و طمع رهبران محلی ريختگی سازمانی و اغلب در اثر بیهم

در سيبری غربی « نازينو»جزيره  ۳۵۱۱تر سرنوشت تبعيديانی بود که وظيفه داشتند در سال همه وحشتناک

آب درآمد: بدون ابزار و آلات، بدون دارو و مواد  را درختکاری کنند. اين وظيفه به زودی نوميدکننده از

نخورده و جزيره دست»غذايی، که عمدتاً در حين سفر به پايان رسيده بود، تبعيديان کوشش کردند تا در 

صورت که از لاشه مردگان سدجوء زنده بمانند، به اين« هيچ ساختمان و هيچ مواد غذايی»بدون « بکر

ای که رهبران محلی کمونيست برای استالين زدند. اين جزييات در نامهخواری کردند و دست به آدم

ها را عميقاً متأثر کرد، قابل مطالعه آن نوشتند و محتوای آن را در اختيار اعضای دفتر سياسی گذاردند، که

 نيات قتل به 4۷«های مختلفی بررسی شد.طرف کميسيون بازتاب عظيمی يافت و از "نازينو"تراژدی »بود: 

يک نمونه مشخص برای اين واقعيت بود که به علت »طور مشخص، علت اين جنايت هولناک نبود: اين 

در گولاگ « عدم وجود برنامه مشخص، چگونه ممکن است اختيار همه چيز از دست انسان بيرون رود.

وجه مشخصه  44«مردند.افراد به طور اتفاقی می»برنامگی ريختگی و بیهم در اثر به ۳۵۱۲حداقل تا سال 

ولی از « نازينو»وار از تکامل بود و اين تصور از يک طرف به ننگ مجتمع گولاگ شوروی تصور ديوانه

رقابت »شد تا طور که در کل جامعه کوشش میهمان آمدهای ديگری انجاميد.طرف ديگر به پی

تا اين حس تقويت  شدترويج داده شود، به همين صورت در بين زندانيان نيز تلاش می« سوسياليستی

و يا از « ترجيره غذايی بيش»توانستند از گيری داشتند، میگردد: کسانی که در اين عرصه فعاليت چشم

 برخودار شوند. و تازه اين هم تمام قضيه نبود:« امتيازات ديگری»

عمول سه روزی که سقف کار م شدند؛ برای هرآخر، کارگران ماهر و زبردست پيش از موعد آزاد می سر

گرديد. مثلاً هنگامی که شد، يک روز از طول مجازات زندانی کاسته میبه طور صددرصد انجام می

زندانی آزاد شدند.  ۳۱۹۱۹سر موعد معين به پايان رسيد،  ۳۵۱۱ساختمان کانال دريای سفيد در اوت سال 

زودرس خود را جشن بسياری ديگر جايزه و مدال دريافت کردند. يکی از زندانيان طی مراسمی آزادی 
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درود بر سازنده » زدند:گرفت. حضار فرياد میبرمی را نيز در« نان و نمک»گرفت که اهدای سنتی 

ها به اتفاق، او که بسيار هيجان زده شده بود، يک فرد ناشناس را در آغوش گرفت و بوسيد. آن« کانال!

 49«ساحل کانال به صبح رساندند. شب را در

 

داد، امتزاج اشتياق خلاق و ها نشان می( در اردوگاهKVC) «فرهنگی-بخش تربيتی»ت که تأسيسا به طوری

ها در مسکو )...( در حقيقت رهبران اردوگاه»آورد که اقدامات تعليم و تربيتی، نهادی را به وجود می

اگر ما اين « د.کردنای ديواری را جدی تلقی میروزنامه»ها و به همين دليل آن« شديداً به آن معتقد بودند.

به »نگاشته شده، که « به زبانی»ها را مطالعه کنيم، خواهيم ديد که بيوگرافی زندانيان احياشده روزنامه

آموزند، قربانی کنند، میها خوب کار میزندگی کارگران خوب خارج از اردوگاه بسيار شبيه است: آن

و « تربيت کنند»شد زندانيان را ا کوشش میدر آنج ۲9«کنند تا خود را بهتر کنند.دهند و کوشش میمی

پرستانه در تکامل هايی تبديل نمايند، که حاضرند در صف اول و با اشتياق ميهنها را به استاخانوويستآن

ها بود، شناس آمريکايی که متخصص امور بازداشتگاهکشور سهيم باشند. باز رشته کلام را به تاريخ

، رقابت در کار وجود داشت "رقابت سوسياليستی" مانند محيط خارج از آن ها نيزدر اردوگاه»بسپاريم: 

تواند بيش از ديگران توليد کند. دادند که کداميک از آنان میکه در آن زندانيان با يکديگر مسابقه می

سه يا  های کار راگذاردند، زيرا گويا قادر بودند هنجاربه بريگادهای ضربتی احترام می هاآن افزون بر آن،

« رفيق»زندانيان را با لقب  ۳۵۱۲تصادفی نيست که مأمورين محافظ تا سال  19«بخشند. برابر ارتقا چهار

بسياری »کاست: اسير بودن در گولاگ از امکانات رشد اجتماعی زندانيان نمی ۰9دادندمورد خطاب قرار می

ارمند دفتری در بازداشتگاه به کار اشتغال از زندانيان در خاتمه دوران اسارت به عنوان مأمور محافظ و يا ک

از  آموختند، که پسای حرفه زچي طور که مشاهده کرديم قبل از هرها همانبسياری از آن 39«داشتند.

 گيرند.ر توانستند آن را به کاآزادی 

 

کرد و چرخش خشنی صورت گرفت. در حالی که سومين جنگ داخلی غوغا می ۳۵۱۲ولی در سال 

ای برای شد، ستون پنجم واقعی و يا فرضی مبدل به انگيزهالمللی هويدا میتری در افق بينياه بيشابرهای س

بالقوه نبود: در « رفيق»تری شد. تحت اين شرايط، فرد زندانی ديگر روز سرسختانهتعقيب و پيگرد روزبه



 گاشت عدالتتارن                                               057                          داستان و نقد يک اسطورۀ سياهاستالين، 

را « شهروند»ند. ممکن بود نام ها را با اين تيتر مورد خطاب قرار دهاين هنگام ديگر قدغن شده بود که آن

شدند. آيا از اين لحظه ه بالقوه دشمن محسوب میک ها شهروندانی بودندبرد، ولی آن ها به کاردر مورد آن

شناس آمريکايی خانم تاريخ 94های شوروی مشتاقانه به قتل و کشتار مشغول شدند؟ها در گولاگبه بعد آن

هايش در به اين امر معتقد است، ولی اينجا نيز باز نظر او با گزارش که در بالا مورد نقل قول قرار گرفت،

ها دارای يک از گولاگ هر (KVC) "فرهنگی-بخش تربيتی"تأسيسات  ۳۵۹۱در دهه »تضاد قرار دارد: 

شد و يا حداقل يک مربی، يک کتابخانه کوچک و يک کلوپ که در آن تئاتر و موسيقی اجرا می

افزون بر آن، وقتی که  95«گرفت، بود.وگو صورت میسات بحث و گفتهای سياسی و جلکنفرانس

برد، در آنجا با باری به سر میکرد و تمام کشور در وضعيت فلاکتجنگ ويرانگر هيتلر غوغا می

برای زندانيان « ها و جلسات ارشادیتبليغات، پلاکات»شد تا صرف می« پول و وقت»کامل سخاوتمندی 

 ر شود:تقويت گرديده و بهت

تأسيسات  های شديدتنها در بين مکتوبات اداری بازداشتگاه، صدها سند موجود است که مؤيد فعاليت

های ، در گرماگرم جنگ، تلگرام۳۵۹۱سه ماه اول سال  ( است. مثلاً درKVC« )فرهنگی-بخش تربيتی»

کردند تا برای  تلاش ها رد و بدل شد، زيرا فرماندهان محلی با تمام قوازيادی بين مسکو و اردوگاه

جنگ کبير ميهنی خلق »ای در مورد موضوع زندانيان آلات موسيقی تهيه کنند. در اين بين اردوگاه مسابقه

ساز زندانی مجسمه ۱نقاش و  ۵۱ترتيب داد، در اين مسابقه « شوروی عليه اشغالگران فاشيست آلمانی

 9۶شرکت کردند.

 

 ای ارايه داد که معرف اين وضعيت بود: نامهزندانی، تراز ۳۱۱۱۱با ها در همان سال مسؤول يکی از اردوگاه

هزار زندانی )احتمالاً  ۲۱کنفرانس سياسی با شرکت  ۲۱۱او با غرور اعلام کرد که در نيمه دوم سال، 

بخش »تأسيسات  ،آنبر افزونها به طور مکرر شرکت کرده بودند( ترتيب داده شده بود. برخی از آن

دهی کرده بود. زندانی سازمان ۱۱۹۱۱جلسه سياسی فرهنگی با شرکت  ۹۹۹( KVC« )فرهنگی-تربيتی

کنسرت و تئاتر  ۱۱۱هزار نفر قرار گرفته بود.  ۱۵۱انتشار يافته، که مورد مطالعه  «روزنامه ديواری» ۵۱۹۱

 9۷گروه تئاتر تشکيل گرديده بود. ۱۱فيلم به نمايش گذارده شده و  ۱۵تهيه شده و 
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آمدهای کمبود مواد غذايی را احساس کردند، لکن ی است که زندانيان پس از حمله هيتلر به شدت پیطبيع

 اين مسأله ربطی به نيات قتل عمد نداشت:

کرد، که های مشخص در گولاگ بعضاً برخی از وقايع را منعکس میارقام بالای مرگ و مير در طول سال

چهارم زندانيان گولاگ از گرسنگی مردند، ، که يک۳۵۹۳/۳۵۹۱ن افتاد )...(. در زمستادر خارج اتفاق می

يک ميليون نفر از ساکنان لنينگراد در اثر محاصره اين شهر توسط نيروهای آلمان، در گرسنگی به سر 

 .دبرمی

 

با « دولت شوروی» ۳۵۹۱در ژانويه  94فرما بود.کمبود و سوءتغذيه در بخش عظيمی از اتحاد شوروی حکم

 به هر« ای برای تأمين مواد غذايی در گولاگ تأسيس کرد.بنياد ويژه»کشور  عيت نوميدکنندهوجود وض

هنگامی که سرنوشت جنگ به نفع اتحاد شوروی تغيير کرد، وضعيت تأمين مواد غذايی نيز »صورت 

 99«بهبود يافت.

 

 ها را نيز درازاداشتگاهبا جوّ وحدت ملی که در اثر جنگ بزرگ ميهنی در کشور به وجود آمد و طبيعتاً ب

که به دنبال چندين موج عفو برگرفت، ما از قتل عمد در درون گولاگ بسيار فاصله داريم. اول اين

بسياری از زندانيان سابق با شجاعت  ،آن عمومی، از تعداد زندانيان گولاگ به شدت کاسته شد و علاوه بر

« سازی کشورکه به همت صنعتی»ای فنی هکردند و با غرور و رضايت از پيشرفتدر جنگ شرکت 

توانند مراحل ترقی را در که میاز اين هاگفتند. آنها نهاده بود، سخن میهای مدرنی در اختيار آنسلاح

ارتش سرخ طی کنند، به عضويت حزب کمونيست درآيند و نشان و مدال افتخار و شجاعت دريافت کنند، 

 1۲۲بسيار راضی بودند.

 

و فازهای اقتصادی و حقوقی بسيار بد برای زندانيان درگولاگ « ليبرال»و « ملايم»زهای نسبتاً تغيير بين فا

و « دمکراسی شوروی»عملاً منعکس کننده واقعيت زندگی جامعه شوروی بود. کوشش برای تحقق 

ايی هدر سطح کشور، با کوشش« يارسوسياليسم بدون ديکتاتوری پرولتا»و حتا « دمکراتيسم سوسياليستی»

گرفت، مطابقت صورت می« مدنيت انقلابی»و يا « مدنيت سوسياليستی»برای احيای  که در گولاگ
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ها و توسط فرماندهان آن داشت. به همين دليل، انتقادهای شديد به سيستم بازداشتگاهی از درون بازداشتگاه

ها، که تا زندانسيستم  در»تکانی اساسی خواستار حانه« ياگودا» ۳۵۱۱گرفت. در سال صورت می

 وضعيت»دادستان کل اتحاد شوروی از « ويشينسکی»حتا  ۳۵۱۱، شد. در فوريه «گنديده استريشه

ها مانند حيوانات وحشی ها ... که با انساننابسامان و در بعضی از موارد حتا غيرقابل قبول شرايط زندان

ييس سازمان جاسوسی در دوران استالين ، ر«لاورنتی بريا»ماه بعد  کرد. چندگلايه می ،«شودرفتار می

کنند همه مأمورين بازرسی که کتک زدن را شيوه اصلی و عمده بازرسی تعبير می»حکمی صادر کرد که 

های ضدشوروی افراد پيدا نکنند، زندانيان را مضروب و عليل و اگر دلايل مکفی برای اثبات فعاليت

فقط يک تهديد فرمال نبود: افرادی که افشا  اين 1۲1«رفت.سازند، به شدت مورد مجازات قرار خواهند گمی

شدند و بسياری ديگر اخراج يا حتا اعدام می به شدت مجازات و« سوءاستفاده»شدند، به جرم می

ها های سرکوب درگيری به وجود آمد، زيرا آنگرديدند. حتا در اين مورد بين دادگستری و دستگاهمی

برای تشديد  1۲۰کردندتعبير می« غافلگيری بسيار نامطبوعی»و آن را  ندبود« قواعد»معترض به اجرای 

خود را ارايه دهند. در موارد ديگری کوشش  یاهها و پيشنهادشد تا شکواييهکنترل، از زندانيان خواسته می

و يا  در فاصله زمانی ميان اين 1۲3عمومی و آزادی زندانيان وضعيت را بهبود بخشند. شد تا از طريق عفومی

بود که به دنبال بحران جديد بعدی مجدداً « ليبراليسم»فازهای  آن اعلام جرم، واقعاً وضع بهتر شد: اين

های ذهنی،گولاگ، يعنی به طور کل جامعه شد. به علت بغرنج بودن وضعيت عينی و مسؤوليتمتوقف می

 العاده غلبه کند.نتوانست نهايتاً بر وضعيت فوق

 

 انگليس ليبرال و گولاگ شوروی« سيبری»سيبری تزاری،  -۶

ها که حتا آنهای روسيه تزاری بدانيم و يا اينای شبيه گولاگهای شوروی را تا اندازهآيا بايد بازداشتگاه

توان آن را با پرسش ديگری پاسخ داد: چرا بايد قياس را برابر و مساوی يکديگر قرار دهيم؟ سؤالی که می

نيتسين( به طور ژروی از سول)با دنباله «رابرت کونکست»واقعيات محدود گردد؟ تنها به اين دو مورد از 

تر بود تا در دوران لنين تر و انسانیهم، خالیقاطع بر اين عقيده است که گولاگ در روسيه تزاری بر روی

طالعه نگاشته، م ۱۳۱۵ارزش دارد که نوشته آنتوان چخوف را که در سال  41۲و به ويژه دوران استالين.
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 کنيم:

ها از بين برديم. ما اين افراد را در غل و بربرمنشانه در زندان ها نفر را بيهوده، بدون ملاحظه وما ميليون

ها را به سفليس مبتلا ساختيم و فاسد ها دورتر به ميان برف و يخ تبعيد کرديم. ما آنزنجير به فرسنگ

دادشان افزوديم. ولی همين ما هستيم که از اين مسأله فاصله کار را فاسد کرديم و به تعنموديم. ما افراد بزه

 51۲کنيم که گويی اين وضع هيچ به ما مربوط نيست.و طوری رفتار می گيريممی

 

« گگولا»ل از زمان پترکبير به شيوه ها )که حداقار اجباری دوران تزار طی قرنکهای وجود بازداشتگاه

افتاده العبور و عقبر رايگان برای تکامل و توسعه مناطق صعبشد و وظيفه داشت نيروی کامديريت می

مسير دردناکی در انتظار  ای به خود گرفت.رحمانهفراهم سازد( برای مدتی نسبتاً طولانی ابعاد به شدت بی

ها نه تنها با چوب و چماق مورد ضرب و شتم آن»تبعيديان و يا محکومين به کار اجباری در سيبری بود: 

مورد تحقير قرار  ،شد و علاوه برآنها کنده میگرفتند، بلکه دست، پا و يا گوش برخی از آنیقرار م

از بين برده شود، ولی « هارحمیاشکال افراطی اين بی»کوشش شد تا  ۳۵چند که در قرن  هر« گرفتند.می

 ۶1۲شد.رو نمیهمه اين اقدامات انفرادی بود و هميشه نيز با موفقيت روبه

 

 منزوی ساختن دادن سيبری دوران تزار، به نيّت اهميت جلوهشود که اهتمام برای بیاين، روشن می رب بنا

پايه است.  تا چه اندازه بی های نازیآلمان هایبا بازداشتگاه تراز قرار دادن آنگولاگ دوران شوروی و هم

دبيات تطبيقی که يک وضعيت شناسی آن ااست: از نظر روش تر از اين، برداشت ديگریولی خيلی مهم

عادّی را در مقابل يک وضعيت اضطراری قرار دهد، منطقی نيست! اگر با خودآگاهی انتقادآميز قياسی را 

توانيم به نتيجه عکس برسيم: تنها در روسيه دوران قبل از انقلاب، که کونکست انجام داده بررسی کنيم، می

رفت. ولی در روسيه و مشکلی نداشت و عادی به شمار می های اداری، خطرزندان و تبعيد توسط دستگاه

چه  کرد، که هرشوروی وضعيت اضطراری، نفوذ عظيمی بر ايجاد و ساختارهای گولاگ اعمال می

 گرديد.تر میشد، خشنتر از حالت عادی خود خارج میوضعيت بيش

 

وی و يا آلمان، لازم است نظر از روسيه تزاری و يا شوردر اينجا بايد يک گام جلوتر رفت. صرف
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 پا اجباری که توسط انگستان ليبرال بر های کارکشورهای ديگر را نيز در اين قياس شرکت داد. اردوگاه

 ۳۱بين قرون » قبلاً گفته شد که« دگرانديشان ايرلندی»گرديد، دارای دو عملکرد مختلف بود. در رابطه با 

های راديکال نمايندگان تقريباً کليه جنبش» ۳۱۱۱ا سال که حداقل ت« ها استراليا بودسيبری آن ۳۵و 

 ۷1۲«انگليس را بلعيده بود.

 

در انگليس ليبرال « سيبری»شود. ولی ما نبايد عملکرد اقتصادی چه که به سرکوب مربوط میاينجا، آن تا

 ۳۱۱۱ همان انقلاب سال (Glorious Revolution)انقلاب باشکوه »کنيم. کمی پس از را فراموش 

نيز ناميده شده  انقلاب آرامو  1۶44انقلاب و يا  انقلاب بدون خونريزیکه با عناوينی چون  انگلستانست

ای که مجازاتش محکوميت به مرگ بود، به شدت افزايش يافت. اين مجازات کارانهاست( اقدامات بزه

جرمشان کندن يک  شد که يک شيلينگ و يا يک دستمال دزديده بودند و ياشامل حال حتا کسانی می

گذاری تروريستی که به کرد. اين قانونگل از درخت بود و حتا کودکان يازده ساله را نيز مستثنا نمی

شمرد: نيز معتبر بود، تنها يک بديل را جايز و ممکن می ۳۵استثنای برخی تغييرات جزيی حتا در قرن 

شدند و مجبور بودند برای چند سال می گرفتند، به مجازات بردگی محکومکسانی که مورد عفو قرار می

معين در مستعمرات نسبتاً ناشناخته و وحشی به ويژه در آمريکای شمالی و بعدها در استراليا کارکنند. به 

کرد: ولی بعدها انگليس ليبرال را ايفاء می« سيبری»ديگر سخن، به ويژه استراليا در بخش اقتصادی، نقش 

 باربران هندی و چينی و بعد مردم مستعمرات ديگر به کار گرفته شدند،پوست و سپس که بردگان سياه

 41۲رفته اهميت خود را از دست داد.عملکرد آن رفته

 

« جامعه خودکامه»رحمی دست کمی از سيبری تزاری نداشت. از اين انگليس در خشونت و بی« سيبری»

، تصوير بسيار هولناکی تصوير شده که از گرفتگام با نابودی مردم بومی آن شکل میدر استراليا که هم

 دفاتر خاطرات برگرفته شده است:

های کردند و مورد بازرسی کامل بدنی )حفرهدر فواصل زمانی نامعلومی زندانيان را جمع و شمارش می

های های چوبی و يا کاسههای کار در بشقابغذا توسط گروه»دادند )...( بدن، دهان و مقعد( قرار می

ها مجبور بودند مانند ها سگ و يا خوکند و آنشد که گويی آنبه شکلی در مقابل آنان نهاده می حلبی
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نظم و انضباط بود و اگر کسی حاضر به  خبرچينی مظهر« )...( يا خوک ظروف را به دندان گيرند. گس

يک با يکديگر  ای نبود که بگذرد و خبرچينان در مسابقهرفت. هفتهخبرچينی نبود، مشکوک به شمار می

ها )...( تنها امکان اين تجارت با خون انسان»نگردد.  افشا ،توطئه بغرنج، طبيعتاً با ارايه ليست افراد سهيم

ها بود. خبرچينان مؤظف تر از محتوای اطلاعات، تعداد آنداشت بود. مهمبرای رسيدن به رحمت و چشم

نوع عمل ننگين و  به آن حاضر بودند دست به هربودند حد نصاب اخبار را تهيه کنند و برای رسيدن 

ه بود که تنها دساديسم ش پايانرابطه معمولی بين کفاره و گناه مبدل به داستان بی« )...( خونينی بزنند.

 ۱۱۱)...(  گرديدمی اجراهدفش برقرار نگاه داشتن ترور بود )...( خشونت به شکل مطلق و هوسبازانه 

آلود بودند )...( تنها شد. شلاق زنندگان مانند ما خونچند روز مختلف تقسيم میضربه شلاق )مجازات( بين 

 همه رنج و محنت، خودکشی بود.راه برای پايان بخشيدن به اين

 

بين  در»گرفت: برمی خودکشی واقعاً نه تنها شيوع داشت، بلکه واقعيتی بود که تمام جامعه زندانيان را در

شد: اولی محکوم به مرگ و دومی مؤظف به کشی مینفر قرعه ری بين دوگروهی از کارگران کار اجبا

)که در سيدنی  چند روزی که ميان سفر و دادگاه« کردند.می بازی. بقيه نقش شاهد را بودقتل اولی اجرای 

که به دار آويخته شود، ماند، قاتل، قبل از اينشد( باقی میاصلی تشکيل می« سيبری»و دورتر از 

)در واقع اين رفتار نوعی خودکشی به « لذت ببرد»مثل يک زندانی معمولی از زندگی خود  ستتوانمی

به شاهدين قتل، قبل از اين که به جهنم بازگردند و احتمالاً در  تعويق افتاده بود.( و اين استراحت

 91۲داد.کشی بعدی شرکت کنند، اجازه تنفس میقرعه

 

 د شوروی و در رايش سومجباری در اتحاا های کاراردوگاه -۷

اجباری به وضوح در غرب ليبرال نيز گسترش يافت. در  های کاردر طی جنگ جهانی دوم اردوگاه

تبار، از زن و مرد و آنسوی آتلانتيک، فرانکلين د. روزولت دستور داد کليه شهروندان آمريکايی ژاپنی

که ايالات متحده آمريکا نسبت به اتحاد اجباری حبس کنند با اين های کارکودک و پير را در اردوگاه

تری قرار داشت و پس از جنگ در جزاير جماهير شوروی در وضعيت ژئوپوليتيکی به مراتب مناسب

توانست از مشکلات امنيت نظامی سخن گويد. با اين وجود شهروندان مرجانی ميدوی ديگر کسی نمی
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گام به آزادی تازه بهشته شدند: بازگشت گامتبار کماکان در گولاگ محبوس نگاه داآمريکايی ژاپنی

. آزادی شهروندان آمريکای ميسر گرديد ، يعنی تقريباً يک سال پس از خاتمه جنگ۳۵۹۱سال اواسط 

کشور مختلف آمريکای لاتين دستگير و به  ۳۱تبار که از طرف ايالات متحده آمريکا در لاتين ژاپنی

 ۳۵۹۱ه بودند، به مراتب کندتر صورت گرفت: تازه در سال اجباری گسيل داشته شد های کارارودگاه

حداقل اگر بخواهيم، نه به  11۲آزاد شدند. آخرين نفرات اين افراد از بازداشتگاه کريستال سيتی در تکزاس

جمهوری را که از طرف مخالفانش در رييس ،بينیخاطر جنگ و وضعيت اضطراری، بلکه به خاطر جهان

انگارانه قانون گذاردن سهل پا بود و به خاطر زير گرايی در اقتصادم به دخالتدوران رکود بزرگ، مته

 ايم. بنماييم، عجله کرده« توتاليتاريسم»اساسی کشور، آمريکا رابه جنگ کشيد، متهم به 

 

شويم که طی قرن بيستم در با اين نوع نگرش ما با نوعی از فراموشی در ادبيات تطبيقی متداول مواجه می

گاه اشکال هراسناکی به خود گرفت. مهاجرين آلمانی که در بدو يبرال رشد و تکامل يافته و گهغرب ل

کردند که محتوم به طور احساس میاجباری فرانسوی زندانی شده بودند، اين جنگ در گولاگ کار

در  هايی که ايالات متحده آمريکا پس از پايان جنگبالخصوص بدرفتاری 111«سرکشيدن ريق رحمتند.»

به « جيمز باکا»شناس کانادايی مورد اسرای جنگی آلمانی روا داشت، بسيار زننده بود. اين رفتار را تاريخ

دانستند، رشته تحرير درآورده است. حتا کسانی که خود را مؤظف به دفاع از ژنرال دوايت د. آيزنهاور می

تری را قات جديد ديگری جزييات بيشميلی( مجبور به اعتراف شدند. تحقيحال )هر چند با بیبا اين 

کنم: تحقيقات يک کميسيون ها اکتفا میآشکار کرده است. من تنها به بازگويی و نقل قول از يکی از آن

به علت ضرباتی »نفر  ۳۱۲اسيری که مورد تحقيق قرار گرفته بودند،  ۳۱۵آمريکايی مشخص کرد که از 

ما به وقايع وحشتناکی  11۰«اند. های خود را از دست دادهمت بيضهکه متحمل شده بودند برای هميشه سلا

ها که با آغاز جنگ سرد افراد متهم به کمونيست بودن را در آنجا اجباری انگليس های کارکه در اردوگاه

کار اجباری را که در سال  داشتند، رخ داده بود، خواهيم پرداخت. و سرانجام بايد اردوگاهاسير نگاه می

های وفادار به جماهير شوروی، زندان کمونيست گسلاوی، پس از جدايی اين کشور از اتحاددر يو ۳۵۹۱

نيروی محرکه تأسيس گولاگ نبودند، « هااستالينيست»حداقل در اين مورد  113استالين شد، به خاطر آورد.

پيمان غرب، بنا هايی همکه البته توسط کمونيست ،های کار اجباری شدندبلکه قربانی اين مجتمع اردوگاه
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 گرديده بود.

 

های کار اجباری شوروی را ملاک های شديد مجتمع اردوگاهگيریحتا اگر بخواهيم وسعت عظيم و سخت

نقش ايدئولوژی را از نقش شرايط عينی )خطر بسيار  ماند: بايد هميشهقرار دهيم، مشکل اساسی باقی می

های شوروی بود( تميز داد. در قياس با اين تحليل جدی و کمبود عظيم مواد غذايی که وجه مشخصه اتحاد

های کار کند و مجتمع اردوگاههايی که همه چيز را ناشی از ايدئولوژی قلمداد میگيریبغرنج، نتيجه

 تر است.دهد، بسيار سادهايجاد کردند مشابه يکديگر قرار می« توتاليتر»اجباری را که دو ايدئولوژی 

 

که مرحله  به روسيه شوروی و رايش سوم معطوف کنيم. در شوروی  هنگامی ولی اکنون توجه خود را

قدرت شوروی هنوز کنترل کامل  ۳۵۱۱ها در اوج خود بود، گولاگ ظهور کرد. در دهه دوم ناآرامی

های راديکالی که در طور به خاطر چرخشجنحه و جنايت معمولی، همين»کشور را در اختيار نداشت: 

ای های اجتماعی را نابود کرده بود، به سطح نگران کنندهو ساختارهای سنتی سازمانکشور رخ داده بود 

 گونه بود:تر بود. در آنجا وضعيت ايندر مناطق خاور دور وضعيت به مراتب فجيع 411«رسيده بود.

ه باندهای مسلح مبدل شد به مرکز تجمع مطرودين، اوباش و نبود، مناطق ناامن که خوب زير کنترل حکام

در آنجا « نمايندگان نادر قدرت شوروی»بردند و بود که به کولخوزهای پرت و دور افتاده مدام حمله می

زندگی بشر  در آن خشونت و خودرأيی حاکم بود، همه مسلح بودند و رساندند، مناطقی کهرا به قتل می

زده ها شکار انسان کرد به جای شکار حيوانات دست بهپشيزی ارزش نداشت و اگر موقعيت ايجاب می

، که Anstaltsbetrieb« مؤسسۀ بهسازی« »وبر»شد )...(. مناطقی که در آن دولت يا حداقل به قول می

، تقريباً غايب «برای استقرار نظم، انحصار اعمال زور قانونی را با موفقيت به خود اختصاص داده است»

 511بود.

 

« هازمان باکنگره پنجم تمام روسی شوراهم» ۳۵۳۱وئيه پس از سوءقصد به سفير آلمان در مسکو که در ژ

ها که در دولت شرکت داشت،  صورت گرفت، تا حداقل روُلوسيونر-توسط يکی از اعضای حزب سوسيال

ای قتل کيروف در مقابل دفتر خود توسط يک کمونيست جوان، قدرت شوراها همواره با تروريسم )پديده
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خ روسيه( مواجه بود. قدرت شوراها در هراس بود که نيروهای اپوزيسيون، با سابقه بسيار طولانی در تاري

را سرنگون سازد، در کليه سطوح به دستگاه « خائنين»و « غاصبين»اپوزيسيونی که مصمم بود قدرت 

دولتی رخنه کنند. تازه پس از استقرار ديکتاتوری، قدرت شوروی توانست کنترل کامل بر کشور و بر 

تنها پاسخی به بحران به ويژه حاد و طولانی در  نخست، ا به دست آورد و ترور در وهلهدستگاه دولتی ر

 کشور بود.

 

های جنگ در سطح جهانی، بعدها نيز در اثر تداخل تضادها وضعيت بغرنج باقی ماند: پديدار شدن طلايه

محسوب  سازی که برای نجات کشور حياتیجنگ داخلی مزمن در درون کشور، تشديد روند صنعتی

ها و مناقشات نوينی را نيز به دنبال داشت؛ اين تداخل به اشکال جديدی شد ولی در عين حال تنشمی

بر تحقيقاتی که اخيراً صورت گرفته، درست به  و لذا بنا کردتر میوضعيت اضطراری کشور را طولانی

در « ن و همکارانش تعبير گردد.تواند تنها و تنها معلول دستورات استاليترور اعمال شده نمی»همين علت 

پديده نادری نبود. اغلب « از پايين»نيز سهيم بود و ابتکارات مختلف « عناصر خلقی»حقيقت در اين ترور 

دانيم، خواستار طور که میخود قرار داشتند و همان« اعتقادات شديد»از طرف کارگرانی که تحت تأثير 

های و دادگاه« های حقوقیموشکافی»حتا تقاضا داشتند که از شدند و می« خائنين»صدور حکم اعدام برای 

و تمام اين مسايل طی دوران محدودی که روند دمکراتيزه کردن  ۶11نظر شود.طولانی و پرخرج صرف

جامعه با ايجاد امکانات شرکت خلق در اداره قدرت در محل کار به کمک انتخابات با رأی مخفی و داشتن 

گرفت و نمايندگان ين نامزد مختلف برای رهبری کارخانه و يا سنديکا صورت میامکان انتخاب بين چند

اين درست است.  ۷11کردند.گيری از سوانح کاری فعاليت میجديد اغلب برای بهبود شرايط کار و پيش

و از « روانشناسی سياسی استالين و هوادارانش هيچ نوع تضادی بين دمکراسی و سرکوب وجود ندارد»در 

 411سخن گفت.« کردن سرکوب دمکراتيزه»توان از منظر حتا میاين 

خود به همراه دارد. به اين صورت که توده از  کردن، گسترش سرکوب را نيز با اما در اصل، دمکراتيزه

ها را به طور مستقيم و يا از طريق ارسال کند تا مديران نالايق و فاسد در کارخانهامکانات جديد استفاده می

مورد مؤاخذه قرار دهد و به اين صورت جنبش پرتحرکی از پايين به وجود  هابه روزنامه ی اعتراضیهانامه

ای در حين آيد که به اين سو گرايش دارد، اين مديران را دشمن خلق قلمداد کرده و هر نوع سانحهمی
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احساس شدت  911.معرفی نمايد ای که جنبش در صدد بنای آن است،کار را خرابکاری در ساختمان جامعه

چنين ترس و هيستری، گرفتن خطر جنگ و تعقيب سرسختانه ستون پنجم گسترده ولی مخفی و هم

تبديل کرد. گاهی اوقات استالين و « جنگ همه عليه همه»اجتماعات کارگری، سنديکايی و حزبی را به 

به عمل آورند و جنبش شدند، دخالت کنند تا از فوران اين جنون جلوگيری همکاران نزديکش مجبور می

جا خائن و خرابکار ببينند و از اين طريق به  ها را از اين گرايش برحذر کنند که هررا هدايت کنند، وآن

 ۳۲۱۵بايد ترس عظيمی را به خاطر آورد که در سال  1۰۲تشکيلات حزبی و سنديکايی لطمه وارد سازند.

فانتازی دهقانی در هر گوشه و »يل شيوع يافت، که های پس از حمله به باستها و ماهدر فرانسه در هفته

و خطری که نه تنها تخيلی بود، « بردزادگان و مهاجمين خارجی را گمان میکنار مزدوران توطئه اشراف

جماهير شوروی يک خطر واقعی و  در اتحاد ۱۳۵۱در نيمه دوم دهه  1۰1کرد.می بلکه بيش از حد هم غلوّ

 تر از آن نبود.هسيتری نيز کمولی وجود  ،عظيم وجود داشت

 

شود که جنگ بندی مسايل ذکر شده بايد گفت: ترور در روسيه شوروی درست در زمانی آغاز میدر جمع

آورد و تا جنگ دوم جهانی،که خطر استيلای فاجعه را به صدا درمی هااول جهانی ناقوس دوره دوم ناآرامی

کند: خطر نابودی و بردگی که روشن ادامه پيدا می داشت، خود به همراه سهمناکی را بر کشور و مردم با

بخشی به روند طور در دوران شتابفرموله شده بود. و ترور همين مبارزه منو صريح در کتاب 

گرفت و در طی آن وحشت و سرکوب سازی ظاهر شد که برای نجات کشور و ملت صورت میصنعتی

د:گسترش عظيم تحصيلات و فرهنگ، تحرک عمودی در سطح وسيع با روند رهايی واقعی اجين بو

انگيز، ايجاد دولت رفاهی، رقابت شديد طبقات اجتماعی که تا آن لحظه محکوم به تبعيت مطلق حيرت

 بودند.

های موجود با رايش سوم که از ابتدای کار هدفش کنترل کامل کشور و دستگاه دولتی بود و به تفاوت

تکيه داشت، کاملاً روشن است. اگر در روسيه شوروی  ی و کارايک شبکه گسترده بوروکراتيک سنت

موجود بود و بعضاً با مبارزه استالين  ۳۵۳۲ايدئولوژی در پديد آمدن وضعيت اضطراری )که قبل از اکتبر 

العاده کرد، در آلمان وضعيت فوقتر شد(، نقش جنبی ايفا میای طولانیعليه ارشاد انقلابی حداکثر تا اندازه

نتيجه يک برنامه مشخص سياسی و  های کار از همان ابتدای کارر رابطه با آن ايجاد مجتمع اردوگاهو د
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کشورگشايی به قدرت صريح و فرموله شده در مورد جنگ وبينی ويژه بود. هيتلر با يک برنامه نوعی جهان

يتلر قاطعانه دست به رسيد: برای جلوگيری از تلاشی جبهه داخلی که در جنگ اول جهانی رخ داده بود، ه

کرد که در در عين حال اين هدف را نيز تعقيب می رحمانه زد. کشورگشايی آلمان نازیاجرای تروری بی

سطح جهان مجدداً سلطه نژاد آريايی و سفيدپوست را برقرار سازد و سنن مسعمراتی را مجدداً احيا کرده و 

مخالفين  های کار اجباری از همان آغازد: اردوگاهراديکاليزه نمايد و آن را به اروپای شرقی تعميم ده

شرط عملی نظر داشت. پيش خواست، مدّتعماری را که هيتلر میپرست و اساحتمالی جنگ و رايش نژاد

شد و ه مسبب گسترش خرابکاری معرفی میکيهودی بود -کردن اين برنامه خنثاکردن ويروس بلشويکی

به همين دليل لازم بود  زد:ها و نژادها، تيشه به ريشه تمدن میخلق مراتب طبيعی سؤال بردن سلسله با زير

و کادرهای سياسی « کميسرها»شد، يهوديان، در آلمان و سپس در تمام مناطقی که تسخير می نخستکه 

پوستان تر اروپای شرقی يا مانند سرخشد که با نژادهای پستشدند تا راه باز میکمونيست نابود می

ها را نابود کرد تا برای گوچندگان آلمانی جا باز شود و يا مانند برده به فتار شود؛ يعنی آنآمريکايی ر

 خدمت نژاد سفيد و برتر آريايی گرفت.

 

 گولاگ، اردوگاه کار اجباری و مورد سوم فراموش شده -۸

ی کار اجباری هاها به لهستان و سپس به اتحاد شوروی، مجتمع اردوگاهحمله نازی رسد که بابه نظر می

گشود و حتا آن را تشديد کرد. به يمن وجود تجارت  داری استعماریک جديدی در بردهسرفصل تراژي

توانستند ها میديدند؛ آنبرده و تعداد نامحدود بردگان، تجار برده خود را ملزم به حفظ حيات بردگان نمی

ها به کار دگان ديگری را به جای آنبيش از اندازه بردگان را محکوم به مرگ کنند و سپس بر با کار

، ۳۵بگمارند تا از هرکدام حداکثر سود حاصل گردد. در نتيجه به گفته يک کارشناس علوم اقتصادی قرن 

ها نفر از به قيمت جان ميليون»کند، اقتصادکشاورزی شکوفای غرب هندوستان که مارکس به او اشاره می

جنگی که هيتلر 1۰۰«گردد.فدا می تر از ديگرانملاحظهها بیکاسياهجان کا»، آری؛ «نژاد بودمردم آفريقايی

گذارد. با قربيل بارتری از تجارت برده را به نمايش در اروپای شرقی به راه انداخت، شکل نوين و خشونت

های پَست اسلاو )که از زير شمشير ژرمانيزه ای مردم، انسانکردن مناطق گسترده و اسيرکردن توده

پايان جان بدهند تا تمدن نژاد برتر شدند زير کار شاق و بیمين زنده بيرون آمده بودند( مجبور میکردن ز
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پوستان ها هم به سرنوشت مشابهی چون سياهها را بالا ببرند. آنآن را مقدور سازند و توان ماشين جنگی

 کرد.ايسه میرا باهم مق هابه طور مشخص هيتلر آن، دريای کارائيب دچار شدند و در ضمن

 

اجباری  های کارروابط اجتماعی است. در اتحاد شوروی ما در مجتمع اردوگاه کنندهمنعکس سيستم زندان

کند کليه قوای موجود و خارج از آن در واقع شاهد عملکرد ديکتاتوری برای رشد هستيم که کوشش می

نمايد، به ويژه که ابرهای « نو تربيتاز »افتادگی بسيج کرده و ها عقبدر جامعه را برای غلبه بر قرن

شود، جنگی که به گفته مشخص هيتلر در کتاب مبارزه من، برای به سنگين جنگ در افق پديدار می

چنين های تحت ستم، همبردگی کشيدن و نابود کردن خواهد بود: در اين رابطه، ترور و رهايی مليت

محروم به علم و فرهنگ و حتا به مناصب  های اجتماعی و دستيابی اقشار اجتماعیتشديد تحرک

کند. کشش و کوشش برای تعليم و تربيت و توليد و پرمسؤوليت و بلندپايه به موازات هم رشد پيدا می

های کار شاهد بود.ولی برعکس، توان چه خوب و چه بد حتا در مجتمع اردوگاهتحرک ناشی از آن را می

طور که نمود، همانهای نژادپرستانه را منعکس میمراتب با محملها سلسله های کار اجباری نازیاردوگاه

دولت نژادپرستانه موجود و امپراتوری نژادپرستانه معهود در نظر داشت: در اين مورد ويژه رفتار مشخص 

معنی به نظر کرد و امری واقعاً فرعی بود و در نتيجه دغدغه تربيتی بیفرد زندانيان نقشی بازی نمی-فرد

شد تحت شرايطی بالقوه بود که بايد مجبور می« رفيق»يد. کوتاه بگوييم: زندانی در گولاگ يک رسمی

حال او  به هر ۳۵۱۲و پس از سال  های توليدی کشور ادا کندبس سخت و سنگين سهم خود را در فعاليت

ان بود، مرز در پيش و يا در جري« جنگ نهايی»چند که با در نظر گرفتن  بالقوه بود؛ هر« شهروند»يک 

تر رنگروزکمشد، روزبهبين برده می بايست ازبين او و دشمن خلق و يا عضو ستون پنجم که می

شد که نخست يک موجود مادون انسان محسوب می ها در وهلهزندانی اردوگاه نازی برعکس، گرديد.می

 کرد.بندی نژادی و منحط خود را حفظ میهمواره طبقه

 

ها پيدا کند، بايد سنن اجباری نازی های کارتماً چيزی مشابه مجتمع اردوگاهاگر انسان بخواهد ح

را )که هيتلر به طور مشخص آن را سرمشق خود قرار داده بود(،  اجباری دوران استعمار های کاراردوگاه

 شد وآمدند، اعمال میی که از مستعمرات میيهاهای مستعمرات يا آنبه خاطر آورد که در مورد خلق
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سپارد. از کند و اين سنن را به دست فراموشی میدرست در اينجا است که ادبيات تطبيقی خلط مبحث می

در اين ادبيات تطبيقی که امروز با رغبت مورد  توان از عدم حضور مورد سوم )کلنياليسم(اين منظر می

در « سالارجباری ارتشا های کاراردوگاه»شناس مشهور، گيرد، سخن گفت. دو تاريخاستفاده قرار می

های اردوگاه»و يا گولاگی را که ايتاليای ليبرال از شهروندان ليبی پر کرده بود،  ۳۱۲۲مستعمره  هند سال 

بندی را بسيار غلوّآميز بدانيم، با اين حال منطق و سلسله مراتب نام نهاده بودند. حتا اگر اين فرمول «مرگ

اليا و يا غرب حاکم بود و در اين گولاگ نيز به طور معمول عمل نژادی که در امپراتوری مستعمراتی ايت

 های کار اجباری رايش سوم مطابقت داشت.کرد با اردوگاهمی

 

کنيم، فوراً به ياد را مطالعه می« پوستان ماحل نهايی مسأله سرخراه»و يا « هولوکاست کانادايی»وقتی که 

زنان، »، از «های مرگاردوگاه»از « انادايیککشی رد نسلياب در موکميسيون حقيقت»افتيم. نازيسم می

عمداً توسط سيستمی با نيات از بين بردن حداکثر سرنشينان بومی »گويد که سخن می« مردان و کودکانی

تنها برای رسيدن به اين هدف، مدافعان سلطه  1۰3«.به کمک بيماری، تبعيد و حتا کشتار نابود شدند

کتک، شکنجه و يا به عمد با »نيز نگذشتند. اين کودکان در اثر « گناهودکان بیک»پوستان حتا از سفيد

جان خود را از دست دادند؛ و برخی ديگر به زور عقيم شدند. « های ديگرابتلاء به مرض سل و يا بيماری

که زبان و توانست جان سالم به در برد، البته پس از آن« ها همکاری کرداقليت کوچکی که با آن»

در اين مورد هم  41۰گران خود درآمد.هويت ملی خود را به دست فراموشی سپرد و به خدمت شکنجه

آميز ترسيم شود؛ ولی ای اين روند غلوتوان حدس زد که برافروختگی به حق باعث شد که تا اندازهمی

رو شد، روبهل میواقعيت اين است که ما در اينجا نيز با پراتيک مشابه و برابری که در رايش سوم اعما

پا  ايدئولوژی که دولت نژادپرستانه هيتلر را برآن کرد که با يک ايدئولوژی حرکت می هستيم که از مبدأ

 ساخت، شباهت داشت.

 

پوستی )بخش اعظم های بعد از جنگ داخلی اسرای سياهحالا بپردازيم به ايالات متحده آمريکا: در دهه

های فلزی بزرگ چهار چرخه قفس»شدند، به زور در اجاره داده میهای خصوصی زندانيان( که به شرکت

های حتا از گزارش« کرد.آهن حرکت میهای ساختمانی و مهندسين راهشدند، که دنبال شرکتجا داده می



 گاشت عدالتتارن                                               071                          داستان و نقد يک اسطورۀ سياهاستالين، 

 رسمی مشهود بود:

و سطح  شدند؛ که وضع لباسرحمانه تنبيه میکه زندانيان غلوآميز و حتا بعضی اوقات بسيار بی)...( »

سلول گرفتند و با زندانيان سالم همشان بسيار فقيرانه بود، که بيماران مورد توجه لازم قرار نمیتغذيه

پی صورت گرفت به اين نيجه رسيد که سیسیتحقيقاتی که به امر دادگاه در بيمارستان زندان می« بودند.

ها ار غيرانسانی و خشن نسبت به آنخورد که حاکی از رفتدر بدن کليه بيماران علايمی به چشم می»

ها در اثر ضربه تازيانه از ها پر از زخم و تاول بود، پوست پشت برخی از آنبود. ... پشت بسياری از آن

های چوبی بدون تشک، به قدری ها روی تختها در حال مرگ بودند. و برخی از آنبين رفته بود. ... آن

های آنان از زير پوست هويدا بود. بسياری از آنان از کمبود مواد لاغر و نحيف شده بودند که استخوان

ما شاهد حرکت حشرات زنده و انگلی روی پوست آنان بوديم و  افزون بر آن، غذايی شاکی بودند )...(.

پاره و از شدت کثافت سفت و خشک ای که برای خوابيدن و پوشيدن داشتند پارهپوش فقيرانهالبسه و تن

ها بدون های کارگران معدن در آرکانزاس و آلاباما زندانيان در طول زمستان ساعتر اردوگاهد« شده بود.

کردن و توليد روزانه حجم مشخصی از ذغال سنگ بودند و اگر يکی  در آب مجبور به کار کفش، ايستاده

« تربينتن»جباری شد. زندانيان اردوگاه کار اشد، ضربات تازيانه شامل تمامی گروه میمحکوم به تنبيه می

 51۰و مجبور بودند کار خود را در حال دويدن انجام دهند.« از پا و کمر در غل و زنجير بودند»در فلوريدا 

 

برای زندانيان »کرد و استفاده می« زنجير، سگ، تازيانه و سلاح گرم»رو هستيم که از سيستمی روبه ما با

مبين وضعيت اسفناک زندانيان بود. هنگام ساختمان خط  بود. تعداد مرگ و مير« به مثابه جهنم روی زمين

درصد کارگران کار اجباری که اکثراً  ۹۵» ۳۱۱۱تا  ۳۱۲۲های آهن گرين وود به آگوستا در بين سالراه

توان به آمار ديگری مربوط به و يا می ۶1۰«بردند، جان خود را از دست دادند.در عنفوان جوانی به سر می

درصد آنان  ۱۱داد، تقريباً زندانيان خود را کرايه می در دو سال اول که آلاباما»عه کرد: ها مراجهمان سال

درصد از  ۹۵درصد افزايش يافت و در سال چهارم  ۱۵از بين رفتند. سال بعد درصد مرگ و مير به 

 ۷1۰«ای جان سپردند.کارگران اجاره

 

های کار اجباری اری سيستماتيک بين اردوگاهشود، يک مقايسه آمآنچه که مربوط به نرخ مرگ و مير می
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رسد. در رابطه با گولاگ تخمين زده شده که در اوايل در اتحاد شوروی و رايش سوم جالب به نظر می

، قبل از تشديد شرايط به دنبال قتل کيروف و پديد آمدن خطر جنگ، نرخ مرگ و مير سالانه ۳۵۱۱دهه 

البته اين آمار شامل معدن طلا در منطقه رود « ها بود.سط اردوگاهدرصد جمعيت متو ۱٫۹وبيش بالغ بر کم»

را نيز در « ناچيز قلمداد کردن فطری گزارشات کميسيون بهداشت»افزون بر آن، بايد  نبود و« کوليما»

حال مشکل  به بالا تصحيح کنيم، با اين نظر گرفت. حتا اگر بخواهيم آمار رسمی را سخاوتمندانه رو

مرگ « ناچيز شمردن»آمريکايی رسيد. در ضمن دلايل -طح آمار مرگ و مير زندانيان آفروتوان به سمی

توانست چنين فرار زندانيان میمير و هم ضريب بالای مرگ و»و مير نيز روشن بود. واقعيت اين بود که 

موقع  مسؤولين بهداری اردوگاه نگران بودند که در اعزام به»؛ «به اقدامات سنگين دولتی منجرگردد

خطر کنترل همواره رياست اردوگاه را مشغول نگاه »، «گری و غفلت شوندبيماران، متهم به اهمال

 41۰«داشت.می

 

های آمريکايی که با ساختمان خط آيد که شرکتطور برمیای اينبردگان اجارهاز نرخ مرگ و مير نيمه

آوردند، با خطرات و می نی به دستهای کلاآهن گرين وود به آگوستا و قراردادهای ديگر ثروتراه

نظر داشت. در جنوب ايالات متحده آمريکا  رو نبودند. يک مسأله را بايد درهای مشابهی روبهمحدوديت

ند و بردوجود شرايط صلح در وضعيت زندگی و کاری بسيار هولناکی به سر می پوست بازندانيان سياه

ت اضطراری وجود داشت و نه کششی برای ارتقاء سطح توليد به اصلاً وضعي رفتند: نهدسته از بين میدسته

اجباری در ايالات جنوبی  های کارکرد. مجتمع اردوگاهخورد، يا اگر بود نقشی فرعی بازی میچشم می

ايالات متحده منعکس کننده سلسله مراتب نژادی و دولت نژادی است که در اين کشور حاکم بود: زندانی 

 شد. او متعلق به يک نژاد پستبالقوه محسوب می« شهروند»و نه يک  بالقوه« رفيق»پوست نه يک سياه

ه نسبت به نژادهايی که از تمدن ک داشتند، رفتاری بودبود. رفتاری که سفيدپوستان نسبت به او روا می

اجه شد. و در اينجا نيز باز با ايدئولوژی رايش سوم موواقعی دور بودند، معمولی و عادّی محسوب می

 شويم.می

 

های آلمان اردوگاه»ها را با شناسان مشهور آمريکايی بودند که سيستم ذکر شده زنداناين تاريخ ضمن، در
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تصادفی نيست که آزمايشات پزشکی که در آلمان نازی روی نژادهای پست  91۰مقايسه کردند.« نازی

ولی آلمان کلنياليستی و 13۲گرفت.رت میپوست صوشد، در ايالات متحده آمريکا روی افراد سياهانجام  می

گونه آزمايشات بزند، در دوران ويلهلم دوم که در کشور خود دست به اينامپرياليستی قبل از آن

های پزشکی دو آزمايشات پزشکی خود را در آفريقا روی مردم آفريقا انجام داده بود: در اين نوع فعاليت

که در آلمان نازی آن شدند،  131،«ژوزف منگله»استاد  دهاای ايفا کردند، که بعپزشک نقش برجسته

ور انحرافات مذموم را که قبلاً در سنن استعماری )اروپايی و آمريکايی( وجود داشت، در پزشکی و به ط

غيرممکن است بتوان رايش سوم را از تاريخ روابطی که غرب با خلق  .کل در علوم تکامل بخشيد

جدا کرد؛ ولی در ضمن بايد اضافه کرد که  ه ريشه در مستعمرات داشتند،مستعمرات داشت و يا کسانی ک

جمهور کلينتون مجبور شد از جامعه رييس ۳۵۵۲ای به اين سنن وارد نساخت. در سال شکست هيتلر خدشه

پوست به عنوان سوژه آزمايشگاهی رنگين ۹۱۱در آلاباما  ۱۱در دهه »آمريکايی پوزش بطلبد: -آفريقايی

بودند ولی مورد درمان قرار نگرفتند،  ها مبتلا به سفليسولت مورد سوءاستفاده قرار گرفتند. آناز طرف د

خواستند به طور تصادفی در مورد نحوه تأثيرگذاری اين بيماری بر افراد جامعه تحقيق زيرا دانشمندان می

 13۰«کنند.

 

 پاسخ متضاد دو -بيداری ملی در اروپای شرقی و در مستعمرات -۳

گرفتن  شود: اين قياس برپايه ناديدهاجباری مشخص می های کارمعنی بودن مقايسه اردوگاهجا بیاين در

داشت و علاوه برآن، برپايه جدايی روا می« ترنژادهای پست»رويکردی است که غرب ليبرال در مورد 

ها الهام تار از آنهايی که اين رفبينیسرکوبگرانه و جهان بين سياست داخلی و خارجی و بين رفتار

های مرسوم روابط را در اين گيریطور ناديدهگرديده بود. اگر ما اين عناصر و همين گرفت، بنامی

گردد. های دو ديکتاتوری مطلق به عکس خود مبدل میسازیگونه شبيهمعادلات وارد سازيم، آنگاه اين

تم و يا به حاشيه رانده شده در امپراتوری استالين شديداً تحت تأثير )بيداری ملل تحت س»گفته شد که 

در اين رابطه رجوع شود به سخنرانی او در دهمين کنگره حزب کمونيست « هابسبورگ( قرارگرفته بود.

پنجاه سال پيش از اين کليه شهرهای مجارستان خصلت آلمانی داشتند، امروز » 133.۳۵۱۳روسيه در سال 
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ای است که تمام قاره اروپا را اين يک پديده« اند. ها بيدار شدهچک»طور همين« اند. ها مجاريزه شدهآن

به شکل »و شهرهای اوکرائين نيز « شهر لتوانی»بود، به « لمانیآ شهر»درنورديده: ريگا که در گذشته 

و به اين صورت از درجه اهميت عناصر غالب روسی خواهند  «ناپذيری اوکرائينيزه خواهند شداجتناب

 413کاست.

 

شد، تمامی حزب بلشويکی و افزايش خودآگاهی در اين روند که مترقی و غيرقابل بازگشت تعبير می با

را توان آنپرداختند، که می «آزمون فريبنده و جذاب يک دولت کثيرالملله»شخص استالين به پشتيبانی از 

 به شکل زير تعريف کرد:

های مختلف کشور دست به نسبت به مليتعليه ستم ملی  اتحاد جماهير شوروی اولين کشوری بود که

دولت نوين انقلابی روسيه اولين کشور در بين کشورهای  Affirmative Action Empire .زد اقدام

کثيرالملله اروپايی بود که به مقابله عليه موج خيزنده ناسيوناليسم پرداخت و به طور سيستماتيک 

و بسياری از اشکال سازمانی را به وجود آورد که  های نژادی خود را تقويت کردخودآگاهی ملی اقليت

وجه مشخصه کشورهای ملی است. سياست کاربردی بلشويکی اين بود که رهبری روند استعمارزدايی را 

رسيد به عهده گرفت و آن را طوری به پايان برد که تماميت عرضی که غيرقابل اجتناب به نظر می

ن کار دولت شوروی نه تنها چندين جمهوری با ابعاد بزرگ، امپراتوری سابق تزاری حفظ شد. برای اي

هزار منطقه ملی در سطح کشور شوراها به وجود آورد. نخبگان نوين ملی تربيت شدند و به بلکه چندين ده

های صنعتی اين مناطق نوساخته صعود کردند. در هر مقامات عالی اجرايی در دولت، مدارس و شرکت

که قبلاً موجود  و الفبا طشد. در بسياری از موارد ايجاد خ زبان رسمی دولت مبدلای زبان محلی به منطقه

چنين فيلم، اپرا، ارکسترهای محلی ای کتاب، مجله، روزنامه و همنبود، لازم شد. دولت شوروی انتشار توده

گاه در هيچ های غير روسی متقبل شد. تا قبل از آن چنين کوششی هيچو ساير توليدات فرهنگی را به زبان

 513کشوری صورت نگرفته بود.

 

کردنی مقايسه کنيم که در  پارچهگردد که ما آن را با طمع يکنوآوری اين سياست هنگامی برجسته می

پوست مجبور بودند رابطه کرد: کودکان سرخدر ايالات متحده آمريکا و کانادا غوغا می ۱۱اواسط قرن 
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خود « عجيب»ها مجبور بودند از رقص و البسه ه خود قطع کنند. آنخود را با جامعه اوليه و حتا خانواد

ای خود اکيداً دارند و از استفاده از زبان قبيله پوشی کنند و مؤظف بودند موهای خود را کوتاه نگهچشم

نمود، مجازات گذاردن هنجاری که آنان را به محاوره به زبان انگليسی مؤظف می پا پرهيز نمايند؛ زير

 ۶13سنگين و در کانادا حتا اعمال شوک الکتريکی را به دنبال داشت.بسيار 

 

 مقارن با آن در اتحاد شوروی اين اجماع صورت گرفته بود که:

ها، حال يکی زودتر و ديگری ديرتر، دارای يک پرچم، يک سرود ملی، يک زبان، يک آکادمی جمهوری

شدند و از اين حق برخوردار گرديدند که از  ملی و در برخی از موارد حتا يک کميساريای امور خارجه

از اين حق  ۳۵۵۳ها در سال مناسب دقيقاً مشخص نشده بود. )و آن فدراسيون خارج شوند، حتا اگر روش

 ۷13کردند( استفاده

 

اروپای شرقی سخن گفته بود. البته به  «زدايیآلمانی»از اسلاويزاسيون و  مبارزه منهيتلر نيز در کتاب 

يابنده و نه غيرقابل بازگشت بود؛ ولی برای بازداشتن و به عقب راندن آن تنها ن پروسه نه تکاملنظر او اي

کردن  ژرمانيزه»نمود. به نظر او لازم نبود که روند ذوب صورت گيرد و اقدامات بسيار راديکال لازم می

ها را گاه انسانی هيچتوان ژرمانيزه کرد ولتنها زمين را می»تشديد شود، خير، « های اتريشیاسلاو

« از يک کاکاسياه و يا يک فرد چينی يک ژرمن» مسخره است که بخواهيم« کرد. توان ژرمانيزهنمی

زبان آلمانی فرا گرفته و حاضر است در آينده به زبان آلمانی صحبت کند و به يک »بسازيم فقط چون 

خواهد بود. اين گام به « زدايیژرمن هر ژرمانيزاسيونی از اين نوع، در اصل«: »حزب آلمانی رأی دهد

هايی نابودی درست همان خصلت» خواهد بود، « نابودی عناصر ژرمنی»يعنی « زادگیتوليد حرام»معنی 

که هرگز ژرمانيزه کردن زمين بدون آن 413«نمود.که خلق پيروزمند را روزی قادر به پيروز شدن می

ت، که انسان نمونه کاملاً مشخصی را دنبال کند: در آن سوی ها ژرمانيزه شوند، تنها وقتی ممکن اسانسان

و  آتلانتيک، نژاد سفيد نفوذ خود را به سمت غرب گسترش داد، به اين شکل که زمين را آمريکاييزه کرد

که باقی ماند، بدون آن« ژرمنی-کشور شمالی»پوستان را: از اين طريق ايالات متحده آمريکا يک نه سرخ

همين مدل بايد اکنون از طرف آلمان در اروپای  913تنزل يابد.« هاالمللی خلققلمکار بينآش شله»به يک 
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 شرقی دنبال گردد.

 

ای در الامکان قشر سياسی محلی گستردهها و استالين تربيت نخبگان ملی و حتیاگر برنامه بلشويک

کليه نمايندگان قشر »ابل آن بود: هيتلر برای تسخير شرق، کاملاً نقطه مق های شوروی بود، برنامۀجمهوری

به مرحله والاتری از شعور »ها ؛ بايد با تمام نيرو ممانعت کرد که آن«روشنفکر لهستان را بايد نابود کرد

هايی که سرنوشتشان در توان وظايف مستعمراتی را انجام داد: خلقتنها از اين طريق می« دست يابند.

تنها يک ارباب وجود دارد و آن ارباب آلمانی »ش کنند که بردگی رقم خورده، هرگز نبايد فرامو

 ۲41«است.

 

به يک عنصر ديگر در  ۳۵۱۳استالين در گزارش خود به کنگره دهم حزب کمونيست روسيه در سال 

های امپرياليستی امپرياليستی، گروه در طی جنگ»تحول در شرف وقوع تاريخ جهان اشاره کرد: 

ها و قبايل خلق»و اين عمل « شدند از مستعمرات خود طلب کمک کنند کشورهای در حال جنگ، مجبور

بيداری ملی در اروپای شرقی با بيداری ملی « کند.مختلف را به مبارزه برای آزادی و استقلال تشويق می

وجه يک تصادف تاريخی رشد مسأله ملی به مسأله کلی استعمار به هيچ»خورد: در مستعمرات گره می

ها پايان زدايی و سرکوب اقليتگر بيداری ملی در اروپا بخواهد به سياست بدرفتاری، مليتا 141«نيست.

اجباری را که از طرف اشغالگران به نژادهايی  کار هایاردوگاه بخشد، در آن صورت بايد در مستعمرات،

 ببرد. ای راديکال زير سؤالشدند تحميل گرديده، به شيوهتر محسوب میکه پست

 

پوست از ديد هيتلر پوشيده نماند. او اکنون خيانتی را که به نژاد سفيد دن استفاده از سربازان رنگينتازه بو

دانست، که در آن روند سريع و فاسدکنندۀ کرد. او به ويژه فرانسه را مقصر میشده بود، محکوم می

شور آفريقايی در آمدن يک ک پديد»گيرد و ما شاهد صورت می« سالاریکاکاسياه»و « زادگیحرام»

سر يک برنامه  در اينجا مسأله بر» رو نيستيم:روبه« داوریپيش»ما در اينجا تنها با  ۰41هستيم.« خاک اروپا

پوست و اختلاط نژادی، مانند روابط جنسی و زناشويی سياسی منسجم است که به استفاده از سربازان رنگين

داشت و از اين را از ميان برمی ميان نژاد برتر و نژاد پستنگرد، زيرا اين رفتار مرز با آنان با نفرت می
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 ه خاطر دفاع از تمدن به نژاد پستهای کار اجباری او را که بطريق سلطه نژاد برتر و مجتمع اردوگاه

از ديد رهبران نازی، بيداری ملی در اروپای شرقی و استفاده از  «کشاند.تحميل شده بود، به بحران می

بخشيد( های مستعمرات جرأت میپوست در مناقشات بين کشورهای غربی )که به خلقننيروهای رنگي

شد. پاسخ به اين تهديد، تأسيس يک کشور تهديد وحشتناک تمامی دنيای متمدن و نژاد سفيد محسوب می

ا به ر« ترنژاد پست»های بسيار عظيم و يا امپراتوری نژادی و به راه انداختن جنگ در شرق بود، که توده

 داد. حد مرگ در خدمت نژاد برتر قرار تا سر عنوان برده در مجتمع گولاگ

 

 د زايدی که اجباراً محصول برنامهها برده و يا افراکه ميليون طور تنظيم شده بودها اينمجتمع گولاگ نازی

اصلاً « ردم بومیم»سازد، البته ژرمانيزه کردن  تر زمين بودند، ببلعد و نابودچه سريع ژرمانيزه کردن هر

پايه به رسميت شناختن نه تنها حق حيات،  که برمطرح نبود. و اين پروژه، اگر از يک پروژه متضاد با آن

تری های عظيمگرديده بود، شکست نخورده بود به مراتب توده بلکه حقوق فرهنگی و ملی مردم بومی بنا

های ذهنی، که به هيچ عنوان نبايد مسؤوليتبلعيد. يک سلسله شرايط عينی و برخی از قربانيان را می

وجود  های کار اجباری انجاميد. ولی باشود در اين پروژه دوم نيز به ايجاد مجتمع اردوگاه کم گرفتهدست

وجه آن را با مجتمع اول برابر دانست، که به معنای واقعی کلمه توان به هيچهمه هولناکی اين واقعيت، نمی

را حتا به شکل صدد بود آن کرد و دردر جهان مستعمرات را دنبال می کشیدقيقاً ادامه نسل

 پا شود، گسترش دهد. بايست در اروپای شرقی بربارتری به  مستعمرات نوين که میخشونت

 

 توتاليتاريسم و يا ديکتاتوری برای رشد؟ -۳۱

دادن  معولاً برای مساوی قرارکننده مقوله توتاليتاريسم را،که اکنون ما قادريم خصلت نامتناسب و گمراه

ای از گيرد، بهتر درک کنيم. تعداد فزايندهاتحاد شوروی استالين با آلمان نازی مورد استفاده قرار می

شمارند. برای تعريف تاريخ اتحاد را مردود میبرند و يا اکيداً آنمی سؤال شناسان اين قياس را زيرتاريخ

نشين بزرگ مسکو( با )گراف «محاصره مسکوين»تر به و يا حتا عقبها به پتر کبير شوروی برخی از آن

پذيری بود،  پذير آن، که حمله چنگيزخان نمونه بارزی برای اين آسيبوضعيت ژئوپوليتيکی بسيار آسيب

کرد که کشور، خود را مؤظف احساس می گردند. لذا استالين، متأثر از تاريخ و وضعيت جغرافيايیبازمی
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زمان با آن نجات ملت و نظم نوين اجتماعی که ی کشور را با سرعت به پيش برد تا بتوان همرشد اقتصاد

چه که امروز به نام ديکتاتوری برای رشد نام گرفته، شکل و در نتيجه آن341به وجود آمده بود، ميسر گردد

 گرفت.

 

را به خاطر داشت  ۳۵۱۵ل ای رخ داد که احتمالاً هنوز هشدار لنين در ساتمام اين اتفاقات در جامعه

به سوسياليسم برسد، بلااجتناب به نتايجی  هرکس بخواهد از راه ديگری جز از راه دمکراسی سياسی)»

 و افزون بر آن، 441«(خواهد رسيد که هم در زمينه سياسی و هم اقتصاد مهمل و ارتجاعی خواهد بود.

ايدئولوژيکی، از يک وضعيت اضطراری به های داخلی پايه شرايط عينی و هم ضعف ای که هم برجامعه

شد. در نتيجه ما با وضعيت اضطراری بعدی و از يک جنگ داخلی به جنگ داخلی ديگر کشيده می

ای که جامعه نبود، بلکهدستنواخت و يکيک اش خودکامگیرو بوديم که وجه مشخصهای روبهجامعه

های متفاوت و متضاد حتا بين افراد خانواده، داخلی و برداشت تحت تأثيرتسلسل و حضور مستقيم جنگ

يک زن کشاورز که وابسته به يک فرقه »های کشاورزی قرار داشت: مثلاً در مورد روند ايجاد تعاونی

رسيد او طور که به نظر میدر خواب به قتل رساند، زيرا، اينبا تبر مذهبی پروتستان بود، شوهر خود را 

های مشابهی روابط بين والدين و فرزندان را به هم گاه خونريزیهگ« يکی از کنشگران کلخوز است.

گرفت و اين امر تنها شامل می های مذهبی را به خودجنگ رحمیگاه اين مناقشات شکل بی 451زد.می

شد، بلکه هواداران مشتاق جامعه نوين را کردند، محدود نمیهای مسيحی استناد میکسانی که تنها به انگيزه

 گرفت.برمی شدند، درهدايت می« اعتقاداتی راسخ»که توسط نيز، 

 

در اينجا تحليل مناسبات توليدی به ما کمک خواهد کرد. سعی کنيم در مخيله خود يک کارخانه شوروی 

که از يکی از بناهای متعددی که به دنبال برنامه عظيمی که استالين برای دهيم و يا اين را مورد بازديد قرار

ردن کشور طراحی کرده بود و اکنون در دست ساختمان بود، بازديدکنيم. در ابتدا بايد گفت مدرنيزه ک

گيری تصميم شد، بلکه محل اجرای آن پس از روندکه اصلاً تصميمات به صورت واحد از بالا گرفته نمی

ده اتخاذ وگوهای آزاردهنبسيار غامض و پيچيده، که بسيار با شور و اشتياق و گاه پس از بحث و گفت

برخلاف تمرکز شديد دوران تزار، گفتمان ضداستعماری در اتحاد شوروی »گرديد: شد، مشخص میمی
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 «گذارد که تصورش در رژيم گذشته ممکن نبود.چنان قدرت عظيمی در اختيار لابی محلی میآن

 

ده و به نابرابری و کر افتاده، که مردم متوقع بودند رژيم بايد به وعده خود وفابه ويژه در مناطق عقب

سازی در سطح ملی سازی و مدرنخاتمه بخشد، تا روند صنعتی« عدالتی رژيم امپرياليستی تزاریبی»

 4۶1گيرد، قدرت بسيار زياد بود.شتاب

 

وجه انضباط ما اگر از يک کارخانه و يا يک مؤسسه توليدی بازديد کنيم، خواهيم ديد که در آنجا به هيچ

های سخت در محيط نظمی و نه از درگيریورانه مستولی نبود: برعکس، نه از بیسخت و  اطاعت کورک

بايست سرسختانه عليه کرد نوسان نيروی کار بود. استالين میخبری نبود. چيزی که جلب توجه می کار،

درصد از کارگران صنعتی از کار  ۱۲بيش از » ۳۵۱۱کرد و با اين وجود  در سال اين پديده مبارزه می

طور وجود امکانات مشخص برای ترقی اجتماعی و سياست اشتغال اين نوسانات و همين« اره گرفتند.کن

کرد. ولی باز اين سنگينی در مقابل قدرت رؤسا در کارخانجات و مؤسسات ساختمانی ايجاد می کامل وزنه

و رهبران سنديکايی،  هم، ما شاهد زورآزمايی بين سه گروه هستيم: حزبهم هنوز تمام قضيه نبود. بر روی

مندند چيز علاقه سطح خلاقيت توليد را ارتقاء بخشند؛ کارگران که اغلب بيش از هر کنندکه کوشش می

دانند چه بکنند. اغلب اند و نمی ها که در بينابين قرارگرفتهکه سطح دستمزد را افزايش دهند، تکنيسين

 4۷1اندازند.را پشت گوش می« ورات مسکودست»اغلب  ها نيزشوند و تکنيسينکارگران پيروز می

 

شد که خلاقيت توليد را می خواسته هاکرد. وقتی ازآنبايد اضافه کرد که طبقه کارگر نيز متحد عمل نمی

و برای تکامل نيروهای مولده به طور جدی در رقابت سوسياليستی شرکت کنند تا خود را به  دهند ارتقا

ها سبقت بگيرند، برخی با شور و اشتياق به آن لبيک رسانده و از آنترين کشورهای غربی سطح پيشرفته

دادند. گروه دوم، گفتند و برخی ديگر با نارضايتی، مقاومت منفی و حتا دشمنی علنی به آن پاسخ میمی

نفرت مقدسی نسبت به دشمنان »ناميد و گروه اول می« شعبه فرمايشی ضدمسيح )کفار(»گروه اول را 

اعتقاد »هم با شکلی که ما را مجدداً به ياد و آن 441پروراند،در دل می« سوسياليستیزندگی نوين 

 انداخت.که تمامی يک نسل را تحت تأثير قرار داده بود، می« متعصبانه
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شد، تنها درگيری موجود نبود. بين ای که نهايتاً مربوط به هواداران و مخالفين نظم جديد میمناقشه

ها اغلب در رف و توده کارگر از طرف ديگر نيز اختلاف وجود داشت. تکنيسينها از يک طتکنيسين

شد ولی در ها اشاره میهای آنچند به تخصص و توانايی کردند: هرها مبارزه میها عليه بلشويککنار سفيد

يا ها و متخصصين جديد و داد. ولی تکنيسين ها را تحت کنترل قرارشد به نحوی آنعين حال کوشش می

پرستانه وفادارانه با اکنون متأثر از احساسات ميهن کسانی که در دوران رژيم گذشته شکل گرفته بودند و

کردند، نيز مجبور بودند به مقابله با چالشی که توسط قشر اجتماعی نوين، حکومت شوروی همکاری می

از کارگران »ای که در آن جامعهپديد آمده بود، برخيزند. اين چالش به ويژه در « ها ضربتیبريگاد»يعنی 

خطرناک بود، لذا قابل درک است که چرا  «شد در مورد رؤسای خود قضاوت کنندخواسته می

و اين تنها يک مقاومت  491«کردند.سرسختانه مقاومت می« »کنترل کارگری»اغلب عليه « مهندسين»

ولان برسانند به اين شکل که پلاکارد توانستند ندای خود را به گوش مردم و مسؤساده نبود: کارگران می

ها ها و مسؤولين حزبی نامه و شکواييه بنويسند؛ اغلب تکنيسيندر محل کار خود نصب کنند و يا به رسانه

استالين وقتی که جنبش  ۲51کردند.و يا سرکارگران به طور کل در محل کار خود را مرعوب احساس می

ای به خودی خود، تقريباً غيرمترقبه و تا اندازه»مناقشه بود که  کرد، منظورش ايناستاخانوف را مطرح می

توان گفت می از پايين، بدون هيچ نوع فشاری از جانب کادر مديريت کارخانجات ما آغاز شد )...(، و حتا

های خود را مجبور بودند کوشش ها؛ حداقل در آغاز استاخانوفيست«در مبارزه با آن پديد آمد و رشد کرد

عمل  «نوآورانه»انجام دهند؛ کارگری که سعی داشت « های اقتصادی و يا پرسنل ناظمپناه سازمان در»

از آن « دخالت مدير بخش»که خوشبختانه با « شغل خود را از دست بدهد»کند، ممکن بود که حتا 

، «های صنعتیقدرت»يکديگر تعداد زيادی از  در رقابت و اغلب در درگيری با 151شد.جلوگيری می

نيز بايد تفاوت قايل شد( عمل « حزبی و سنديکايی»های فنی، اداری، سياسی و سنديکايی )بين قدرت

 ۰51کردند.می

 

های حکومت طور در سالکرديم )همينلذا وقتی که ما  از يک کارخانه و يا پروژه ساختمانی بازديد می

در « توتاليتاريسم»کنيم. استبدادی بازديد میاستالين(، مطمئناً دارای اين برداشت نبوديم که از يک مؤسسه 

 درون کارخانجات در روسيه تزاری بسيار شديدتر بود. در آن زمان اين پرنسيپ مشخص حاکم بود که:
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کند و هيچ نوع محدوديت قانونی صاحب کارگاه حاکم مطلق است و هم اوست که قانون تعيين می»

و يا بد نيست به  351د تخلف سنگين از تازيانه استفاده کند.توانست در موار؛ و درواقع او می«شناسدنمی

ها با زندانيان )که کشوری مانند ايالات متحده آمريکا بنگريم و در اين رابطه بازگرديم به رفتار شرکت

ها در ازای پول شدند و آنهای خصوصی اجاره داده میپوست بودند( که به شرکتتقريباً هميشه سياه

 داشتند:« کاملکنترل »اجازه 

کشند و يا کسانی را که قصد فرار داشتند با تير بزنند، و يا بمحافظين حق داشتند زندانيان را به غل و زنجير 

ها سال )از زدند، شکنجه کنند و بی هيچ محدوديتی شلاق بزنند. دهباز می کسانی را که از انجام دستور سر

ها به خاطر بدرفتاری نسبت به يک از خريداران اين بردهچتا جنگ دوم جهانی( تقريباً هي ۳۵قرن  ۲۱دهه 

 541ها مجازات نشد.ها و يا مرگ آنآن

 

ها همه زندانی بودند، لکن بايد در نظر گرفت که برای البته درست است که در مورد اخير آن

رديده و به ها دستگير و محکوم گکافی بود که آن« ولگردی»تبار تنها اتهام های آفريقايیآمريکايی

شدند. در موارد ديگر هايی که از قِبلَ اين زندانيان ثروتمند میها اجاره داده شوند، شرکتشرکت

ساختند. تصادفی نيست ها را به کار اجباری محکوم میپوستان را دستگير کرده و آنزمينداران بزرگ سياه

احيای »از  و« داری زير عنوانی ديگربرده»در سرتيتر و تيتر کتاب خود از  قول نقل که نويسنده در بالای

حتا  551استفاده کرده است.« پوست از جنگ داخلی تا جنگ دوم جهانیهای سياهآمريکايی داری برایبرده

دادند، با اين حال استفاده ها فقط بخش ناچيزی از طبقه کارگر را تشکيل میبردهها و يا نيمهاگر برده

داری ايالات متحده آمريکا، انسان را به فکر بردگان در جامعه سرمايهان و نيمهقدر طولانی از کار بردگاين

 دارد.وا می

 

های بينيم که در کارخانهتر دقت کنيم، میتر بررسی کنيم: اگر بيشبه غير از آن، لازم است کمی کلی

را کراتيک، آنشورهای دمکداری های سرمايهشوروی مناسبات و ديناميکی حاکم است که در کارخانه

معروف مارکس به ما « فقر فلسفه»تر شدن، فرضيه کنند. برای روشننظمی غيرقابل قبول تعبير میبی

 کمک خواهد کرد:
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گردد، دار تنظيم میکه در يک کارخانه مدرن، تقسيم کار در همه سطوح توسط اوتوريته کارخانه در حالی

شناسد )...(. به عنوان قانون ای را به جز رقابت آزاد نمینوع اوتوريتهجامعه مدرن هيچ نوع قاعده و هيچ

تر دخالت کند، تقسيم کار در کماوتوريته در تقسيم کار در درون جامعه چه که توان گفت: هرکلی می

تر زير سلطه اوتوريته يک فرد قرار خواهد داشت. در نتيجه در کند و بيشدرون کارخانه بهتر رشد می

ار، اوتوريته در کارخانه و اتوريته در جامعه نسبت به يکديگر دارای رابطه معکوس رابطه با تقسيم ک

 5۶1است.

 

چه که مارکس در مورد ديالکتيک گاه در جامعه شوروی چرخشی معکوس از آنشودگفت که گهمی

ا از )که ب هاگرفت: فقدان نظم و انضباط خشک در درون کارخانهداری گفته بود، صورت میسرمايه جامعه

گير صاحب کارخانه از بين رفته بود( با تروری که دولت در قبال جامعه وبيش چشمبين رفتن استبداد کم

نگری پرهيز کنيم: ما کرد، مطابقت داشت. ولی در اين مورد هم خوب است که از سادهمدنی اعمال می

رو هستيم؛ و مرکز به روبه «يافتهيک دولت سرگردان و کم سازمان»کنيم، با چه که فکر میبيش از آن

 5۷1بود.« نمای خارجی»تنها « داشتن ايدئولوژی واحد»؛ حتا «ندرت دارای وحدت کلام است

 

کند و به همين های توليدی منفک میها و مؤسسهتوتاليتاريسم را به طور کامل از کارخانه نقدهای متداول،

لی و غيرمجاز پايان بخشيم، در آن صورت جانبه و سطحی است. ما اگر به اين تفکيک کدليل نيز يک

ای که برای شناخت يک جامعه به ما مقوله توتاليتاريسم به شکل نامناسب خود آشکار خواهد شد: مقوله

طور فرو رفته بود، که )آن« اعتقادات متعصبانه»ای که در فاز آخر خود به اعماق کند، جامعهکمک نمی

شد: های کار تخريب میبود، و توسط آنارشی کامل در محلکرد( هميشگی نبينی میکه کنان پيش

که در محل کار حضور داشتند، طوری کردند، و حتا هنگامیکار خود را ترک می خيال محلکارگران بی

شد. نمايندگان تحمل می نمودند که گويی در حال اعتصاب و کم کاريند و در ضمن اين رفتاررفتار می

های آخر از اتحاد شوروی بازديد به عمل آوردند، متعجب ا اين تصور در سالکارگری و سنديکايی که ب

هايی حاکم بود که رفت تا مائوئيسم را پشت سر نهد، در بخش دولتی کماکان عادتبودند. در چين که می

حتا آخرين فرد کارمند )...( اگر بخواهد، »شد: طور تعريف مینگار غربی ايناز طرف يک روزنامه
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سال در خانه بماند و دستمزد خود را در  تواند يک يا دواند تصميم بگيرد که هيچ کار نکند، او میتومی

در بخش خصوصی اقتصاد که در حال رشد بود نيز احساس « فرهنگ تنبلی« »آخر ماه دريافت کند.

اعت زودتر به سالن سخوانند، نيمآيند، بعد روزنامه میکارمندان سابق دولتی )...( دير سر کار می»شد: می

و اغلب به دلايل خانوادگی، مثلاً چون « کنندساعت زودتر کار را تعطيل میروند، يکغذاخوری می

کنند انضباط و هايی که کوشش میروند. و مديران و تکنيسينکار نمی سر« همسرش مريض است»

 رگران کارخانه )که مجازات مالی کارايی را وارد توليد کنند، اغلب نه تنها با مقاومت و فشار اخلاقی کا

، بلکه شوندرو میروبهدانند(ننگ می ،برای کارگری که برای سرپرستی همسرش از کار به دور ماندهرا 

مشکل بتوان  541شوند.گيرند و با اعمال خشونت از پايين نيز مواجه میگاه حتا مورد تهديد نيز قرار میگه

نظر قرار  توصيف کرد؛ اگر نقل قول مارکس را که در بالا آمد مدّ« ريسمتوتاليتا»اين مناسبات را با مقوله 

ای را که با شيوه تواند به ما کمک کند تا پديدهدهيم، بهتر به حقيقت نزديک خواهيم شد. فقر فلسفه می

برداشت فرضيه کلاسيک توتاليتاريسم، مطلقاً غيرقابل درک است، درک کنيم: در اتحاد شوروی، 

همراه با تشديد شديد انضباط « مطلقه»وبيش راديکال سيستم وپای شرقی و چين تخفيف کمکشورهای ار

اين قانون به تصويب رسيد که  ۳۵۵۱گيرد؛ منباب مثال در چين تازه در سال در محل کار صورت می

 591اخراج کارگران به علت غيبت طولانی مجاز است.

 

ر اتحاد شوروی و يا چين مائوئيستی مؤسسات توليدی و های حاد و بحرانی دالبته و به ويژه در وضعيت

شد که از مطلقه بودن بسيار کارگری از ترور برکنار نماند، اما زندگی روزمره تحت رژيمی سپری می

توان گفت که اعتراض متداول به اين مقوله، تنها با به کمک انتزاع دوجانبه و هم، میفاصله داشت. بر روی

خواهد بود. پرانتز گرفتن مناسبات حاکم در مؤسسات کار و توليد از موضوع مورد  انتخابی اقناع کننده

گذاردن ترور و  کند. فقط مسکوتتحقيق ديکتاتوری کمونيستی را به ديکتاتوری فاشيستی نزديک می

های کار اجباری در مستعمرات و نيمه مستعمرات و حتا در شهرهای بزرگ به ضرر مجتمع اردوگاه

سازد پوستان آفريقايی(، مقدور میپوستان و يا سياهآيند )مثل سرخه از کشورهای مستعمره میهايی کخلق

 اختلاف قايل شد.« توتاليتر»که ميان غرب ليبرال و کشورهای 
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های ديگری عرضه در مقايسه با اتحاد شوروی برژنف و جانشينان او، اتحاد شوروی استالين خصلت

العاده سياسی و ايدئولوژيکی بود، که تا قبل از تلاشی و آن در بسيج فوق تکرد، اما عنصر اصلی تفاومی

ای در عملکرد دستگاه توليدی و اقتصادی از دست دادن اعتبار خود، برای دوران طولانی نقش تعيين کننده

ن ها سال به طول انجاميد تا اين که يک ديکتاتوری رشد و تبلور يافت: روند پيدايش ايايفا کرد. ده

شد که به هدايت می« اعتقادی متعصبانه»ولی در عين حال توسط  ،رحمانه بودديکتاتوری شديد و بی

کرد و حقوقی که بخشيد، راه را برای ترقی و تعالی آنان هموار میهای نژادی و اجتماعی روحيه میگروه

بخواهيم اين تجربه تراژيک معنی است که شناخت. بیها تا آن لحظه از آن محروم بودند، به رسميت میآن

افروزی، ها مقايسه کنيم که دقيقاً به خاطر جنگو پر از تضاد را با يک  ديکتاتوری، مثل ديکتاتوری نازی

کشورگشايی استعماری و ادعای مجدد سلسله مراتب طبقاتی، ايجاد شد و يا ديکتاتوری که از ابتدا دارای 

گون ايی جاافتاده و منسجم بود و توانسته بود به صورتی همکراسی عظيم با کارودستگاه دولتی و بور يک

ها، اين مقايسه اکنون به نوعی بازار مکاره در کليه سطوح زندگی اجتماعی نفوذ کند. با وجود همه اين

 مبدل گرديده است که ما بايد پيدايش آن را مورد تحقيق قرار دهيم.
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